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با پیروزي انقلاب اسلامي، رژیم بعث عراق با حمایت و تجهیز از سوي کشورهاي استعمارگر به خاك 
میهن مان یورش برد. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری و تلاش کم نظیر خلبانان 
با به پرواز درآوردن عقابان آهنین، بال خود را در آغازین روزهای جنگ در دفاع از کشور  دلاور 
گشودند و با حملات سهمگین و صاعقه وار، بذر شکست خصم را در سرزمین های داغ خوزستان و 
کوه های سر به فلک کشیده کردستان افشاندند تا دشمن هرگز داعیه  فتح هفت روزه  ایران اسلامی 
را در سرنپروراند. خلبانان توانستند در سریع ترین زمان ممکن، خود را به اهداف حیاتی در عمق 
خاك دشمن رسانده و پاسخ کوبنده اي به تجاوز آنها دهند.در یکم مهرماه 1359 نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسلامی ایران با استفاده از 140 فروند هواپیما، فرودگاه ها و پایگاه های هوایی عراق را در هم 
کوبید. انجام عملیات هاي پیچیده هوایي که در نتیجه آن ضربات سنگین بر دشمن بعثی وارد گردید 
نشان از تلاش خلبانان کشورمان دارد. سرلشکرخلبان، شهیدحسین خلعتبري که نام او رعشه بر 
اندام دشمن وارد مي آورد از نوابغ نبردهاي هوایي بوده است. وي توانست با رشادت در عملیات هاي 
پیچیده بسیاري حضور یافته و ضربات مهلک بر اندام دشمن بعثی وارد آورد. رشادت و نبوغ ایشان در 
انهدام نیروي دریایي بعثي ها  در عملیات "مروارید" درخشان بوده است. شهید خلعتبري با حضور در 
عملیات هاي هوایي متعدد، توانست دشمن را به زانو درآورده و نام خود را به عنوان قهرمان در تاریخ 
دفاع مقدس ثبت نماید. ایشان جزو قهرمانانی بود که مسئولیت پشتیبانی و صیانت از دریا و برقراری 
امنیت در خلیج فارس و پایگاه بوشهر را برعهده داشت و یکی از خلبانان و ستارگان ویژه در پایگاه 
هوایی بوشهر بود. او که از محبین حضرت امام حسین)ع( بود، آرزو داشت تا همانند مولایش به شهادت 
برسد. شهیدخلعتبري در لحظه تحویل سال نو، سوار بر هواپیماي خود با رمز"سلیمان 31" به تعقیب 
هواپیماهاي متجاوز دشمن در حریم هوایي کشورمان پرداخت و همانند مولایش حضرت امام حسین)ع( 
به شهادت رسید و سر از پیکرش جدا شد. پیکر مطهرش در میان اندوه بسیاری از مردم منطقه، تشییع 
و در رامسر به خاك سپرده شد. مجموعه اي که فراروي شماست، تلاش کرده است تا زوایاي مختلف 

زندگي این شهید را برپایه مستندات و شواهد مورد واکاوي و بررسي قرار دهد.
سردبیر

نابغهنابغه
                      نبردهای  

                                                  هوایی و دریاییهوایی و دریایی
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از بزرگی این عملیات که آقایان)خلبانان( طرح ریزی و انجـام داده اند، هـر چـه بیشتر صحبت 
مي شود، بیشتر به عمق مطلب پي  بردم. این مسأله ثابت کرد که الحمدالله، جوانان عزیز ما با اتکا 
به ایمان، کارها را طوری انجام مي دهند که نظیر اعجاز بود و اگر از دعا چیزی بالاتر می دانستم 
آن را به آقایان هدیه می کردم. دعایي که در جهت پیروزي شما انجام مي دهم از هدیه ها بالاتر 
است. از خداوند مي خواهم که شما در همه مراحل موفق باشید و کشور خودتان و اسلام عزیز را 
حفظ کنید. من از همه ارتش، چه نیروي هوایی، چه نیروي زمینی و چه نیروهای دیگر و از همه 

قوای مسلح پشتیباني مي کنم.
منبع: موسسه تنظیم ونشر آثار حضرت امام خمینی)ره(

بخشی از بيانات حضرت امام خمينیبخشی از بيانات حضرت امام خمينی)ره()ره(  در دیدار با  در دیدار با  

خلبـــــانان حــــــاضر در عمليات غـرورآفرين حمـلهخلبـــــانان حــــــاضر در عمليات غـرورآفرين حمـله

 به "اچ  به "اچ   33 " در هجــــــــدهــــم " در هجــــــــدهــــم فــروردين مــــاه  فــروردين مــــاه 13601360
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مقام معظم رهبري:
شجاعت و رشادت های بی نظیر نیـروی هـوایی و هوانیروز و خلبانان 
دلاور درنفوذ به اعماق خاك دشمن و رویارویی با مدرن ترین امکانات 
اهدایی استکبـار به صــدام ودفاع ازحریم هوایی کشور نشانه تعهد، 
عشق و ایمان آنان به خــدا، اسـلام و میهن اسلامی است. اگرنیروی 
هوایی، هوانیروز، دفاع زمین به هوای معجزه آسا و بی سابقه که شاید در 
طول جنگ های دنیا بی سابقه باشد که طی 20روز 70هواپیما را سرنگون 
کرده باشند، نبود، این حوادث شکوهمند نمی توانست تحقق پیدا کند و 
یا درصـورت تحقـق، استمـرار یابد و این ها از نشـانه های ایمان پاك، 

سرشار و به هیجان درآمده ارتش مخلص است.
منبع: پایگاه اطلاع رساني ارتش جمهوري اسلامي ایران
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سال های پرفراز و نشیب دفاع مقدس از زوايای مختلف 
قابل بررسی است. مرور زندگی سرلشكرخلبان، شهید 
حسین خلعتبــری نمونه كاملی از؛ ايثار، وطن دوستی، 
اخلاص، شجـاعت و فــداكاری در نیــروی هوايی ارتش 
جمهوري اسلامي اسـت. با مـرور زندگي شهیدحسین 
خلعتبري، درس هاي عبرت آموزي نصیب مان مي شود. 
طبق فرموده مقـام معظـم رهبـري؛ بايد درس هـای 
دفاع  مقدس و شهیدان والامقام با زبان هنر و با جذابیت 
اثربخش در جامعه بیان شود و هر كس بخواهد در راه 
بايد همان مسیر  بماند،  اعتلای وطن، نامش جاودانه 
پرافتخار را طی كند. شهیدخلعتبری به واسطه علاقه 
به میهن و دفاع از سرزمین، تصمیم گرفت تا به عنوان 
خلبان، اين رشادت را انجام دهد و در اين مسیر نیز 
موفق بود. وي به واسطه دانش و شجاعت خود، در بین 
خلبانان از شهرت و آوازه برخوردار بود. ايشان، دوره های 
تخصصی نحوه شلیك موشك »ماوريك« را در آمريكا 
گذراند و به واسطه تبحر و دانشی كه در اين زمینه كسب 
كرد، توانست نقش اثرگذاری در انهدام ناوچه های دشمن 
بعثي داشته باشد. نام او در كنار ساير خلبانان از جمله؛ 

شهیدياسینی، شهید دوران و... به عنوان »قهرمانان جنگ 
دريايی« لقب گرفته است. ايام جنگ تحمیلی؛ به ويژه 
ماه های ابتدايي آن، اوج میدان داری و رشادت خلعتبری 
بوده است. حضور مقتدرانه او در عملیات های »انتقام« 
و »كمان 99« در كنــار ســاير خلبانان پايگاه شكاری 
از  ديگر  يكی  اوست.  از شجاعت  برگ زرينی  بوشهـر، 
شاهكارهای حضور شهید خلعتبری در جنگ تحمیلی، 
حضور در »عملیات مرواريد« بود. او به واسطه تبحر و 
تخصصی كه در شلیك موشك »ماوريك« داشت، به 
همراه همرزمانش در هفتم آذرماه 1359 در پشتیبانی 
»اوزا«،  ناوچه های  انهدام  و در  ايران  نیروی دريايی  از 
نقشي بی بديل ايفا كرد و از آن پس در بین خلبانان 
به »حسین ماوريك« و »شكارچی اوزا« معروف شد. در 
مسیر موفقیت خلبانان، نبايد از نقش خانواده و همراهی 
آنان غافل شد. در شرايط حساس و خطرناک جنگ 
تحمیلي، بسیاری از خانواده های خلبانان، حاضر به ترک 
پايگاه نشده بودند و در كنار همسرانشان زندگی خود 
را ادامه می دادند كه همین ايستادگی و حمايت آنان، 
نقش مهمی در حفظ روحیه خلبانان در طول جنگ 

داشت. خانواده شهیدخلعتبری، علی رغم همه تهديدات، 
حاضر نشده بودند تا پايگاه را ترک كنند. در ايامي كه او 
به عنوان نماينده نظامی ايران در ديوان كیفری بین المللی 
در لاهه برای مأموريت دو ماهه اعزام شده بود، ظرف 
كمتـر از دو هفتـه به كـشور باز می گـردد و ادامه امور 
را به كاركنان وزارت امورخارجه می سپارد. وقتی علت 
را جويا می شوند، ايشان مي گويد: »نمی توانم شب ها و 
روزها را در خارج از كشور با آرامش طی كنم در حالی كه 
جنگنده های دشمن، آرامش را از هموطنانم گرفته اند«. 
فرهنگ دفاع مقدس باعث شد تا اسطوره های ماندگاری 
شجاعی  افراد  شود.  پديدار  شهیدخلعتبری  همچون 
همچون؛ شهید خلعتبری، امروز نه تنها شناسنامه نیروی 
هوايی، بلكه شناسنامه افتخار براي ايران اسلامی هستند. 
افرادي همچون؛  نیروی هوايی  اكنون، خلبانان جوان 
شهیدخلعتبری، شهیددوران، شهیدبابايی و... را الگوی 
خود قرار داده اند و در اين مسیر نیز بسیار موفق عمل 
می كنند. مسئولیت همه بخش های فرهنگی در كشور 

برای معرفی اين اسطوره های بی بديل، سنگین است.

پيـــــام اميرسرتيپ خلبان مهدی هـــاديان،جانشين فرمانده نيروی هوايی ارتش 

به شاهد ياران در وصف دلاوری های سرلشكرخلبان،شهيدحسين خلعتبری

فرهنگ دفاع مقدس باعث شد تا اسطوره های 
ماندگاری همچون شهیدخلعتبری پديدار شود
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درآمد

زندگی سرلشكر خلبان، شهيدحسين خلعتبری در يك نگاه

نابغه نبردهای هوایی و دریایی

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیرویی است که در دوران دفاع مقدس حماسه های پرافتخاری را آفرید و در این راه، شهدای زیادی تقدیم انقلاب 
نمایش  به  ایشان  از  بسیاري  بوده است که حماسه هاي  ایام دفاع مقدس  از خلبانان کشورمان در  کرده است. سرلشکرخلبان،شهیدحسین خلعتبري یکي 
گذاشته شده است. او متولد 1328 در رامسر است. در سال 1351 وارد نیروي هوایي شده و پس از گذراندن دوره هاي خلباني در ایران و امریکا، به عنوان 
خلبان»اف4«مشغول به فعالیت شده است. با آغاز جنگ تحمیلي در عملیات هوایي متعدد حضور داشته و توانسته دشمن بعثی را در عملیات ها مورد حمله 

قرار دهد. در ادامه برگ هایي از زندگي شهیدحسین خلعتبري که به عنوان نابغه جنگ هاي هوایی و دریایي شناخته شده است را مرور خواهیم کرد. 

 تولد در خانواده اي مبارز
سرلشكرخلبان، شهیـدحسیـن خلعتبـری در دوازدهـم 
مهرماه 1328 در روستــای »بصـل كوه« رامسر در يك 
خانواده كشـاورز، مـومن و نسبتا مرفه چشم به جهان 
گشود. پدربزرگ مادری اش، سیف اله خان حیاتی و از 
مبارزان و شهدای جنگل و از همرزمان میرزاكوچك خان 
بود. حسین بارها از مــادرش داستان دلاورمردی های 
پدربزرگش را شنیده بود و به آن افتخار می كرد. بعد از 
حسین، چهار فرزند ديگر به فرزندان میرزابابا خلعتبري 

اضافه شدند.

 گام در مسیر کسب علم
حسین تحصیلات ابتدايی و راهنمايي را در زادگاهش 
گذراند و سپس به تهران عزيمت كرد و تحصیلات را 
با دريافت ديپلم ادبی در خرداد 1349 به پايان رساند.

 دوران ســربازي و نمــایان شـدن علاقه 
حسین به خلباني

پس از اتمام دوران تحصیل و اخذ مدرک ديپلم، به خدمت 
سربازی رفت و دو سال خدمت زير پرچم را در كرج و اهواز 
سپری كرد و در اين دوران علاقه مند به حرفه خلبانی شد. 
با قبولی در آزمون های پزشكی و دروس عمومی و هـوش، 
در يكـم شهريور 1351  به جمع دانشجــويان خلبــانی 
با  همــراه  آكادمیك  دروس  و  زبان  درس  و  پیـوست 

پروازهــای مقدمــاتی را پشت سر گذاشت.

  اعزام به امریکا جهت آموزش دوره خلباني
با قبولی در آزمون جامع زبان انگلیسي، در 24 شهريور 
1353 به پايگاه هوايی »لكلند« در تگزاس امريكا اعزام 
و پس از فراگیری زبان پیشرفته و تخصصی، به پايگاه 
با رفت و آمد روزمره به  از آنجا  »مدينا« منتقل شد و 

با هواپیمای سبك  فرودگاه »هوندو«، پرواز مقدماتی 
چهارم  از  و  رساند  پايان  به  موفقیت  با  را  »تی 41« 
ارديبهشت 1354 برای فراگیري آموزش پرواز با جت دو 
موتوره »تی37 « به پايگاه هوايی »شپارد« در نزديكی 
شهر »ويچتافالز« عزيمت كرد و با پايان دوره در سوم 
بهمن مفتخر به دريافت نشان خلبانی و درجه ستوان 

دومی گرديد.

 بازگشت به ایـران و پاســداري از حــریم 
هــوایي کشـور

ستوان دوم خلعتبری برای طی دوره پیشرفته خلبانی 
و پرواز با جت مافوق صوت »تی 38«به پايگاه هوايی 
»لافلین« اعزام شد و پس از طی موفقیت آمیز دوره، در 
يكم مهر 1355 به ايران مراجعت نمود و برای گذراندن 
پايگاه هوايی  به  كابین عقب هواپیمای »اف4«  دوره 
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همان  در  حملات  دوم  موج  در 
انهدام  جهت  پرانه  ســه  روز، 
یدك کــش و ناوچه دشــمن 
به  اســکله »البکر«  اطراف  در 
خلبانــی، علیرضا یاســینی، 
عباس  خلعتبــری،  حســین 
محمود  اکرادی،  داوود  دوران، 
ضرابی و محمد اسماعیل پیروان 
غرق  به  منجر  که  گرفت  انجام 
یــک فروند ناوچــه »اوزا« و 
شد. »پی 6«  ناوچه  فروند  یک 

مهرآباد منتقل و پس از اتمام اين دوره، به پايگاه هوايی 
ششم شكاری بوشهر اعزام شد.حسین خلعتبري در اين 
يگان به كسب تجربه و تمرينات در كابین عقب ادامه 
داد تا اينكه از پنجم شهريور 1357 برای دوره كابین جلو 
»اف 4« بار ديگر به مهرآباد عزيمت كرد. با اوج گیری 
انقلاب اسلامی با انجام چهار پرانه يا سورتی، پروازهای 

آموزشی متوقف شد.

 ازدواج 
حسین خلعتبری فرصت يافت در آبان 1357 با خانم 
شهلا دولتشاهی كه آموزگار بود ازدواج كند كه ثمره اين 

ازدواج، يك پسر و يك دختر است .

 حسین خلعتبري پس از پیروزي انقلاب و گام 
در مسیر دلاوري

انقلاب اسلامی  از پیروزي  ستوان يكم خلعتبری پس 
با انجام حـداقل پرانه های پرواز در حفظ توانايی خود 
می كـوشیـد و با شــروع تحركات نیروهای عراقی در 
مرزهای كشور، در پـروازهای شناسايی رزمی متعددی 
شركت داشت و با آغاز جنگ تحمیلی، پا در عرصه نبرد 
گذاشت و تا هنگام شهادت، در مأموريت های خطیر 

بسیاری مشاركت نمود. 

 حضور در عملیات غـرورآفرین »کمان99« و 
آغـاز برگي دیگر از دلاوري حسیـن خلعتبـري

در يكم  مهــر 1359 در عملـیات »كمان 99« در قالب 
به عنوان  فروندی جنگنده »اف 4«،  دوازده  يك دسته 
خلبان كابین عقب از پايگاه مهرآباد برخاست و پس از 
سوخت گیری هوايی، در بمباران پايگاه هوايی »حبانیه« 
در غرب بغداد حضور پیدا كرد. مأموريت های پروازی در 

دوم مهر، به بمباران مراكز تولید انرژی عراق اختصاص 
يافت و پايگاه يكم شكاری مهرآباد با 9 پرانه، عملیات 
برون مرزی گشت و مراقبت مسلحانه را انجام داد. در 
سوم مهر در نوبت اول، با چهار فروند هواپیمای »اف 4« 
 جهت انجام عملیات برون مرزی اعزام شد و در نوبت 
هوايی  مسلحانه  مراقبت  و  گشت  پروازهای  در  دوم 
شركت نمود. در چهارم  مهر بار ديگر اهداف نظامی و 
اقتصادی شهر بغداد را در قالب يك دسته چهار فروندی 

»اف 4« بمباران كرد.

 بازگشت به پایگاه هــوایي بوشهـر و مهرماه 
پرمشغله

او در پنجم مهر به بوشهر بازگشت و در همین روز با 
دسته دو فروندی »اف 4« جهت انهدام سكوهای نفتی 
»البكر« و »الامیه« به پرواز درآمد و پايانه نفتی و پايگاه 
جاسوسی ارتش عراق، مستقر در اين سكوها را منهدم 
كرد. در ششم مهر، برای انجام عملیات پشتیبانی نزديك 
هــوايی و جــداسازی نیـروهای دشمن )قطع خطوط 
مواصلاتی( به میدان های نبرد در غرب اهواز اعزام شد و 
همراه با يك دسته سه فروندی، به نیروهای لشكر سوم 

زرهی دشمن تك نمود.
در هفتم مهر همراه با يك دسته سه فروندی، پالايشگاه 
»بصره« را بمباران كرد. در هشتم مهر، مبادرت به انهدام 
عقبه دشمن در محور »پل نو« واقع در غرب خرمشهر 
كرد. در نهم مهر، همراه با يك دسته دو فروندی نیروهای 
دشمن در غرب اهواز تك نمود. در دوازدهم مهر، همراه 
با شش فروند هواپیمای »اف 4« به نیروهای دشمن در 
منطقه جنوب غرب و سه راهی سايت »دهلران« تك 
نمود. در هفدهم و نوزدهم مهر در مأموريت های برون 
و  داشت  مشاركت  هوايی  نزديك  پشتیبانی  و  مرزی 

نیروهای دشمن را بمباران نمود. در 24 مهر، در كابین 
كرد.  مأموريت  اجرای  ياسینی،  علیرضا  سروان  عقب 
در 25 مهر، دو پرانه پرواز جهت انهدام نیروهای زمینی 
دشمن در شمــال غــرب خـرمشهـر در حدود شلمچه 
انجام گرفت كه نتیجه موفقیت آمیز بود. در 26 مهر، 
با موشك های هوا به سطح »ماوريك« و گلوله های 20 
میلی متری در دو نوبت، در كابین عقب سرگرد منوچهر 
محققی اجرای مأموريت كرد و محل استقرار نیروهای 
دشمن و جاده خرمشهر - بصره را منهدم كرد. در نوبت 
سوم، در كابین عقب سروان دوران با دو فروند »اف 4« 
مجهز به موشك های هوا به سطح »ماوريك«، ناوچه های 
دشمن و تأسیسات پايانه نفتی »البكر« را منهدم كرد. 
در 27 مهر، به همراه سروان علیرضا ياسینی جهت انهدام 
نیروهای دشمن پرواز كرد. در 29 مهر، به همراه سرگرد 
محمود ضرابی جهــت انهدام بندر و تأسیسات »فاو« 
اعزام شد و در سی ام مهر، جهت انهدام توپ های خمسه 

دشمن به پرواز درآمد.

 حسین خلعتبري، نابودکننده ناوچه هاي »اوزا«
در يكم آبان 1359 در موج اول، يك پرانه جهت انهدام 
دو ناوچه »اوزا« بین دو اسكله به خلبانی عباس دوران و 
حسین خلعتبری انجام گرفت كه منجر به غرق دو ناوچه 
مذكور گرديد. همچنین در موج دوم حملات در همان 
روز، سه پرانه جهت انهدام يدک كش و ناوچه دشمن در 
اطراف اسكله »البكر« به خلبانی، علیرضا ياسینی، حسین 
خلعتبری، عباس دوران، داوود اكرادی، محمود ضرابی 
و محمد اسماعیل پیروان انجام گرفت كه منجر به غرق 

يك فروند ناوچه »اوزا« و يك فروند ناوچه »پی 6« شد.
در دوم آبان، همراه يك دسته چهار فروندی در انهدام 
بندر، تأسیسات و ناوهای مستقر در »ام القصر« شركت 
داشت كه پس از انهدام هدف، هواپیمای شماره چهار، 
دسته پروازی مورد اصابت پدافند قرار گرفت و خلبانان 
آن؛ سروان ابوالفضل مهدی يار و محمود شادمان بخت به 
شهادت رسیدند. در چهارم و پنجم آبان، جهت انهدام 
نیروهای دشمن در ده مايلی شمال غرب آبادان اعزام 
شد. در يازدهم، دوازدهم و سیزدهم آبان، بار ديگر جهت 
انهدام تأسیسات بندری، اسكله دريايی و رادار فاو و نیز 
نیروهای دشمن در محور جنوب شرقی بصره به فاو محل 
استقرار آنها اعزام شد و در پانزدهم و بیستم آبان به نیروهای 

دشمن و پايگاه هوايی »صفوان« و رادار آن تك نمود.

 »حسین ماوریک«
ستـوان  يكــم حسیـن خلعتبـری با انجــام چنـین 
مأموريت هـای خطیــری، خیلی زود به عنوان يكی از 
بهترين و باسوادترين خلبان های كابین عقب و مسلط 
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سـروان خلعتبری در 22  اسـفند 
 1360 و در آستانه اجرای عملیات 
»فتح المبین« هم زمـان با اجرای 
آتش سنگین توپخانه خودی در 
دشـت  عباس، نیروهای دشـمن 
در منطقه را از ارتفاع بالا بمباران 
کـرد. در یازدهم فروردیـن 1361 
نیـز جهـت جلوگیـری از نفـوذ 
در  نیروهـای عراقـی  دشـمن، 
منطقه »چنانه« را همراه با سروان 
اکبرتوانگریـان بمبـاران نمـود.

به استفاده از موشك های »ماوريك« شناخته شد و لقب 
»حسین ماوريك« به او اطلاق شد و به همین خاطر در 
26 آبان، طی مراسمی، يكی از خیابان های شهر تنكابن 
به نام اين خلبان شجاع نامگذاری گرديد. اتفاقی كه 
كمتر روی داده و بدين سان از اسطوره ای زنده در آن 

ايام تجلیل شد.

 ستاره درخشان در عملیات مروارید
در روزهای ابتدايی آذرماه 1359 طبق هماهنگی های 
ارتش  نیروهای هوايی و دريايی  از سوی  به عمل آمده 
جمهوری اسلامی ايران، مقرر شد در روز هفتم آذرماه، 
نیروی دريای و هوايی به دو اسكله »البكر« و »الامیه« 
اين  و حسین  می رسد  فرا  عملیات  روز  كنند.  حمله 
دلاورمازنی، سوار بر اسب آهنین خود شده و به همراه 
تعدادی ديگر از خلبانان شجاع نیروی هوايی همچون؛ 
شهید سرلشكر  دوران و  خلبان عباس  شهیدسرلشكر 
جای  آسمان  دل  در  ياسینی  سیدعلیرضا  خلبان 
می گیرند. آن روز، حسین كاری می كند كه تا مدت ها 
حتی بعد از شهادتش، افسران نیروی هوايی و دريايی 
عراق از شنیدن نام او لرزه به اندام شان می افتاد. پرواز 
در  را  خود  ديدنی،  مانورهای  با  حسین  و  شده  آغاز 
بهترين موقعیت ها قرار می دهد و يكی پس از ديگری 
خلعتبري  حسین  می كند.  غرق  را  عراقی  ناوچه های 
به دلیل مهارت در شلیك موشك»ماوريك« از سوي 

خلبانان به »حسین ماوريك« معروف مي شود.

 حضور در عملیات هاي »نصر« و »توکل«
حسین در عملیات »نصر« و »توكل« نیز حضوری فعال 
داشت و در شانزدهم، هجدهم و بیستم دی 1359 به 
درخواست قرارگاه »اروند« در ماهشهر، به مواضع تیپ 
44 مكانیزه ارتش عراق در »دارخوين ـ مارد« و نیروهای 
مختصات  در  دشمن  نیروهای  استقرار  محل  دشمن 
3027 شمالی   ـ4820 شرقی تك نمود . وی در 22 دی 
انجام  مأموريت های جنگی درخشانی كه  به  توجه  با 
داده بود، از طرف فرمانده پايگاه ششم شكاری به عنوان 
آموزگار برتر سامانه و موشك »ماوريك« برگزيده شد.

 تجلیل از حسین خلعتبري
او از نادر خلبانانی بود كه در ماه های اول جنگ تحمیلی 
بیشترين مأموريت جنگی را انجام داد؛ به گونه اي كه 
فرماندهی پايگاه طی گزارشی به ستاد نیرو يادآور شد 
كه او تا آن زمان 44 مأموريت ويژه ازجمله؛ انهدام يك 
نفتكش، انهدام ناو جنگی، هفت ناوچه جنگی »اوزا«، 
چهار ناوچه »پی 6« و يك كشتی نفربر هزار تنُی، يك 
پل بر فراز رود كارون و دو پست فرماندهی صحرايی 

در »العماره« عراق به اضافه يك انبار مهمات زيرزمینی 
دشمن را از بین برده است و از سوي مسئولین بلندمرتبه 

جمهوري اسلامي ايران مورد تجلیل قرار گرفت.

 مشارکت در پروژه نصب موشک »ماوریک« 
روی بالگرد »کبــرا« و آمـوزش به کارگیری آن 

به خلبانان هوانیروز 
از ديگر فعالیت های اين افسر كم نظیر، مشاركت در پروژه 
آموزش  و  كبرا  بالگرد  روی  »ماوريك«  موشك  نصب 
مبنای دستور  بر  به خلبانان هوانیروز  آن   به كارگیری 
فرمانده وقت نهاجا بود. او در يكم تیر 1360 با دريافت 
يك سال ارشديت، به درجه سروانی ارتقا يافت و با از 
سرگیری آموزش های رزمی در سیزدهم تیر 1360 برای 
بار دوم جهت طی دوره كابین جلويی »اف 4« به مهرآباد 

اعزام شد و پس از طی دوره، در نهم شهريور 1360 به 
پايگاه سوم شكاری همدان منتقل و در 24 شهريور 1360 
به علت جديت و تلاش بیش از حدّ در امور عملیاتی 
و جنگی به دريافت پانزده ماه ارشديت نائل آمد و در 
25 آذر 1360 در گردان 31 شكاری مشغول به پرواز شد .

 حضور در عملیات فتح المبین
سروان خلعتبری در 22  اسفند 1360 و در آستانه اجرای 
عملیات »فتح المبین« هم زمان با اجرای آتش سنگین 
نیروهای دشمن در  توپخانه خودی در دشت  عباس، 
منطقه را از ارتفاع بالا بمباران كرد. در يازدهم فروردين 
از نفوذ دشمن، نیروهای  1361 نیز جهت جلوگیری 
عراقی در منطقه »چنانه« را همراه با سروان اكبرتوانگريان 

بمباران نمود.

 پرواز در اوج با "سلیمان 31"
حسین خلعتبري به عنوان خلبان كابین جلو همچنان در 
مأموريت های مختلف جنگی، اعم از گشت رزمی، پوشش 
هوايی، اسكرامبل، پشتیبانی نزديك از نیروهای سطحی 
و بمباران اهداف در خاک عراق شركت داشت. وی به 
علت رشادت جنگی، از هشتم بهمن 1363 به دريافت 
دو ماه ديگر ارشديت در ترفیع نائل آمد. سرانجام صبح 
روز يكم نوروز 1364 در حالی كه بیش از بیست مهمان 
از شهرستان زادگاهش در منزلش حضور داشتند، در 
پاسخ به حمله بمب افكن های عراقی، سوار بر يك فروند 
هواپیماي »اف4« با رمز »سلیمان31« شد و برای مقابله 
با هواپیما های دشمن به پرواز درآمد. در منطقه »سنقر« 
كرمانشاه، با دو فروند »میگ 23« و يك فروند »میگ 25« 
دشمن درگیر شد. يكی از »میگ های23« را مورد هدف 
قرار داد كه پس از برخورد موشك، میگ منهدم شد، 
اما در همین حین از ايستگاه های رادار زمینی مرزی 
به اطلاع »خلعتبری« رساندند كه يك فروند »میگ 
25« دشمن، در تعقیب آن هاست. لذا در اين نبرد كه 
حتی تعقیب و گريز آن نابرابر است، »میگ 25« اقدام به 
شلیك موشك كرده و به هواپیمای »فانتوم« اصابت كرد 
و محمدزاده موفق به خروج اضطراری با صندلی پران 
مجروح  به سختی  پا  و  كتف  ناحیه دست،  از  و  شد 
گرديد. ولی خلبان »حسین خلعتبری« فرصت خروج 
اضطراري پیدا نكرد و بدين شكل، قهرمان جنگ های 
هوايی و دريايی كه سیره اش حسینی بود، روح بلندش 
به عرش برين پرواز كرد و پیكر بدون سرش را همچون 
مقتدايش حسین بن علی )ع( به عنوان سند افتخاری تقديم 
ملت همیشه بیدار و امام شهیدان كرد. پیكر پاک اين 
شهید بعد از تشییع باشكوه، در گلزار چهل شهیدان 

رامسر آرام گرفت. 



9
www.navideshahed.com
یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  2۱7- 2۱6/  شهریور و مهر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

 آرامگاه دوم شهید
يك هفته پس از خاكسپاری پیكر مطهر شهید خلعتبری، 
كلاه خلبانی به همراه سر مطهر جدا شده از بدن اين 
شهید كه درون آن قرار داشت، دورتر از منطقه سقوط 
هواپیما در »سنقر كلیايی« واقع در كرمانشاه يافت شد. 
از بیت حضرت امام خمینی )ره( كسب تكلیف مي شود كه 
آيا سر به پیكر ايشان در رامسر ملحق شود كه فرمودند: 
»صلاح نیست كه نبش قبر كنید، سر مطهر شهید را 
در همان محل دفن كنید.« اين گونه شد كه سر مطهر 
شهید »خلعتبری« در همان مكان دفن گرديد و اين 

شهید بزرگوار دارای دو آرامگاه است.

 خلباني که قلب رئوفي داشت
حسین با آن كه نظامی بود اما دارای قلب بسیار رئوف 
و مهربانی بود. در يكی از خــاطرات خـود در عملیات 
منهـدم كردن پل العمــاره اينـگونه روايت مي كند:  »در 
يكي از عملیات ها، هدفمان منهدم كـردن پل بود تا 
ارتباط دشمن با عقبه خود قطع گردد. زماني كه به 
پرواز درآمده و به روي پل رسیدم، آماده شلیك بودم، 
حملات ضد هوايي جهت هدف قراردادن هواپیماي من 
از سوي دشمن به اوج خود رسیده بود. پل در تیررس 
من بود و آماده شلیك شدم. درهمان لحظه چشمم به 
چند خودروي شخصي افتاد كه در حال عبور از روي پل 
بودند! لحظه اي به ياد فرزندان خودم افتادم و احتمال 
دادم شايد مردم بي گناه داخل خودروها باشند، با قبول 
خطرهاي موجود، اين خطر را به جان خريدم و تصمیم 
گرفتم دور زده و اجازه دهم تا خودروها كاملا از روي پل 

عبور كرده و سپس اقدام به انهدام پل كردم.«
شهید خلعتبری در بخشی ديگر از مصاحبه خود به 

خبرنگاران می گويد: »يادم نمی رود كه در دزفول بودم، 
زنی بچه سوخته اش را در آغوش من قرار داد. يك لحظه 
احساس كردم كه بچه خودم است. ما می جنگیم برای 
بقای فرزندانمان نه برای بقای شخص خودمان، ما يك 
كشور هستیم كه در حال جنگ با تمام دنیا هستیم. 
خواستم با آن مادر داغ ديده صحبت كنم و اين مطالب 
بود و هیچ نگفتم. من خطر  او عصبانی  اما  را بگويم 
موشك های زمین به هوا را به جان خريدم و دو بار بر 
روی پل العماره دور زدم تا كودک يكساله را مورد هدف 
قرار ندهم، اما دشمن به زنان و كودكان ما رحم نكرد. 
من شاهد اين صحنه ها بودم، مردم خرمشهر را می ديدم 
كه با پای برهنه در بیابان ها سرگردان شده بودند تا از 
تیررس دشمن دور شوند. مردم با ديدن هواپیمای ما 
در آسمان، گمان می كردند هواپیمای دشمن است و از 

روي ترس، خودشان را روی خاک ها پرتاب مي كردند. 
ما  آيندگان  و  بنويسد  تاريخ  كه  می گويم  را  اين  من 
بدانند كه ما در اوج مظلومیت می جنگیم و هیچ باكی 
نداريم اگر يك میلیون نفر از ما نیز شهید شود پاهايمان 
سست نخواهدشد و]در اين لحظه شهید خلعتبری با 
بغض و گريه سخن می گويد[ تسلیم نمی شويم تا تمام 
كشورهاي جهان بدانند كه فرد ايراني، هرگز در برابرهیچ 
تجاوزی سكوت نمی كند و تا نابودی متجاوز دست از كار 
نمی كشد. با اينكه بیش از هفتاد مرتبه به خاک عراق 
حمله كرده ام ولی باز هم قانع نیستم، من بايد بجنگم و 

مرگ برای من افتخار است«.

 زیارت بارگاه مطهر ائمه در زمان پرواز
در كنار روحیه شجاعت و ايثار؛ دوستدار ائمه اطهار بود 
و اين يكي از ويژگي هاي بارز حسین بود. در يكی از 
عملیات های برون مرزی از وی نقل شده است كه:» وقتی 
پايگاه هــای »الرشیــد« و  »المثنــی« در قلـب بغـداد را 
در هم  كوبیدم، متـوجه گنبـد طلايی شــدم! از مركز 
فرماندهي سوال كردم كه گنبد آهني طلايي را مي بینم! 
فرمانده عملیات در جوابم گفت: »زيارتتان قبول، آنجا 
حرم مطهر امام موسی كاظــم )ع( است و ناگاه اشك در 

چشمانم سرازير شد و به ايشان سلام كردم.«
يكي از همرزمان شهیـد در توصیـف روحیات معنوي 
شهیــد خلعتبري اين چنین روايت مي كند: » در ايام 
همراه  به  خلبانان،  معنوی  روحیه  تقويت  برای  جنگ 
تعدادی از آنهايي كه با قرآن مأنوس بودند، اقدام به برگزاري 
جلسات قرائت قرآن به صورت هفتگي كرده بوديم. خاطرم 
است در ايام دفاع مقدس بود كه از ايشان خواستم تا در 
جلسات شركت كند، جلسه بعدي قرائت قرآن در منزل 
ايشان برگزار شد. حسین با صوت بسیار زيبا، اقدام به 
قرائت قرآن كرد و صداي دلنشیني داشت. آن جلسه جزو 

شلوغ ترين جلساتی بود كه باشكوه برگزار شد.«

آرزوي شهادت
يكي از همــرزمان ايشان، آرزوي او براي شهــادت را 
آرزوهاي حسین،  از  »يكي  مي كند:  روايت  اين چنین 
شهادت همچون حضرت امام حسین)ع(بود. همسر يكی 
از شهدا در خواب می بیند كه تعدادي از پیكر شهدا در 
محلي قرار دارد، كفن را كنار می زند و با چهره حسین 
خلعتبري مواجه مي شود! در آن ايام، حسین در قید 
حیات بوده است. يكی از ديگر دوستان ايشان مجددا 
در خواب می بیند كه حسین شهید شده است. خود 
حسین بعد از گذشت چند ماه از اين خواب ها، خود 
در خواب مي بیند كه سه نفر سواره در حال عبور از 
مسیري هستند كه او را در آغوش مي گیرند، حسین 

 در یکی از عملیات های برون مرزی 
از وی نقل شده است که:» وقتی 
پایگاه های »الرشید« و  »المثنی« 
را در قلب بغداد را در هم  کوبیدم، 
متوجه گنبد طلایی شــدم! از 
مرکز فرماندهي سوال کردم که 
گنبد  آهنــي طلایي را مي بینم! 
فرمانــده عملیــات در جوابم 
گفت:»زیارتتان قبول، آنجا حرم 
است.  امام موسی کاظم )ع(  مطهر 

 شهید حسین خلعتبری) ایستاده از سمت راست ـ نفر چهارم( در ایام خدمت سربازی
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  تصویری از مراسم تشییع پیکر شهید خلعتبری در رامسر

ائمه اطهار هستند.  از  متوجه می شود كه آن سواره ها 
و  میان گذاشتیم  علما در  از  يكي  با  را  ايشان  خواب 
تعبیرش اين بود كه حسین شهید خواهد شد. حسین 
خلعتبري، اطمینان داشت كه شهید خواهد شد، سقف 
آسمان برايش كوتاه شده بود. او بال پرواز يافته بود و قرار 
ماندن نداشت. اعتقاد دارم كه انسانیت، شعور و درک 

حسین بی انتها بود.«

 نقش ممتاز در پایگاه هوایي همدان
فرج الله برات پور كه در پايگاه هوايي همدان از فرماندهان 
شهید حسین خلعتبري بوده است، نقش او در پايگاه 
جزو  خلعتبري  »حسین   مي كند:  توصیف  چنین  را 
خلبانان شجاع و باتجربه بود. حضور ايشان در پايگاه 
همدان توانست روحیه خلبانان ديگر را مضاعف كند. هر 
خلباني كه در كنار ايشان به ماموريت اعزام مي شد، با 
اطمینان كامل به پرواز در مي آمد. موفقیت عملیات ها با 
حضور ايشان دوچندان شد. بیشتر عملیات هايي كه در 
غرب كشور انجام مي شد، توسط پايگاه همدان عملیاتي 
مي گرديد، حضور خلعتبري سبب شده بود تا فرماندهان 

از انجام موفقت آمیز ماموريت ها آسوده خاطر باشند.

 حضور در دادگاه لاهه
او در نهم شهريور 1363 به كشور هلند اعزام و در دادگاه 
لاهه حضور يافت تا به عنوان كارشناس امور هوايی در 
دعوی ايران و آمريكا بر سر بلوكه كردن اقلام نظامی و 
پول های پرداختی در برابر دولتمردان غربی و عربی، از 
حقوق كشور عزيزمان دفاع كند. او اين امر خطیر را 
با ابتكار عملی كه در آنجا بروز داد، حقانیت ايران در 
جنگ را ثابت كرد. با وجود اين كه مدت ماموريت او در 
دادگاه لاهه دو ماه بود، به همه وعده ها و وسوسه های 
سران كشورهای آمريكا و انگلیس پشت پا زد و ادامه 
امور را به ديگران سپرد و پس از پانزده روز به كشور 

بازگشت. در پاسخ به اين سوال كه چرا تا پايان ماموريت 
در آنجا نمانده، گفته است:»نمی توانم شب ها و روزها را 
با آرامش طی كنم در حالی كه جنگنده های دشمن 
خلعتبری  شهید  گرفته اند.«  هموطنانم  از  را  آرامش 
افســری نكته بیـن و باهوش بوده است. در ايامي كه 
در دادگاه لاهه به عنــوان نمــاينده نــظامی ايــران 
حضور داشتند، گويا قاضی دادگاه به سمت ايشان با 
خودكاری كه در دست داشت به حالت شماتت اشاره 
می كند و می گويد:»شما متجاوز هستید!« كه ايشان به 
حالت خشم  و به طور ناگهانی خودكار قاضی را از دست 
او گرفت! در مقابل اعتراض قاضی كه گفت چرا خودكارم 
را از دستم گرفتی! پاسخ داد: » اين خودكار ممكن است 
كه ارزش مادی آن چند دلار باشد اما زماني كه من آن 
را از شما گرفتم شما را عصبانی كرد و نتوانستي از آن 
گذشت كني و در مقابل زورگويي از خودت دفاع كردی! 
چطور ما از كشور و ناموسمان بگذريم و از خودمان دفاع 
نكنیم!« قاضی لحظه ای مكث كرد و سپس گفت حق 
با شماست. حسین بلافاصله بعد از بازگشت به ايران، 

پروازهای جنگی خود را از سر گرفت. 

 قهـرمان جنــگ های دریایی و طـرح ها و 
پروازهای پدافندی

از  بعد  كه  بود  زياد  ايشان  پروازهای  تعداد  قدری  به 
انجام يك ماموريت و بعد از اينكه هواپیما را بر روي 
زمین مي نشاند بدون اينكه استراحت كند وارد كابین 
هواپیمای ديگري كه آماده به عملیات بود؛ مي شد و 
در يك روز چندين سورتی پرواز انجام مي داد. به همین 
علت دچار سائیدگی ستون فقرات شده بود و پزشكان 
نیز متذكر شده بودند كه اگر به اين رويه ادامه دهد 
امكان فلج شدن حسین وجود دارد. ايشان در پاسخ 
گفتند: »من ويلچر را ترجیح می دهم تا اينكه بنشینم و 
متجاوزان وارد خاک كشورم شوند.« به پاس رشادت ها و 

دلاور مردی هايش،17 ماه ارشديت درجه نظامی و نشان 
فتح را دريافت كرد. با توجه به اينكه اين شهید گرانقدر 
طرح  غالب  در  و  »اسكرامبل«  پرواز  بیشترين  دارای 
پدافندی بوده وشهادتش نیز در يك پرواز »اسكرامبل« 
كردن  نابود  در  وی  نقش  ديگر  سوی  واز  خورد  رقم 
نیروی دريايی عراق بی بديل بود، شايسته است كه وی 
پروازهای  و  طرح ها  و  دريايی  »قهرمان جنگ های  را 

پدافندی« بنامیم.

 حسین خلعتبري، بهترین خلبان »اف4« جهان
هنگام حیات و حتی پس از شهادت حسین خلعتبری 
در مجله هاي جنگي آمريكا،  بارها از او به عنوان يك نابغه 
جنگي و خلبان توانمند در هدايت هواپیماي »اف 4« در 
پروازها و مانورهاي حساس نظامي و عملیاتي نام برده 
شد. همچنین نام او به عنوان يكي از شاگردان موفق و 
ممـتاز دانشگاه »شپـارد« و »تگــزاس« در فــراگیري 
علوم خلبـاني »اف 4« در دوران آمـوزش در مصاحبه ها 
و گفتـگوهاي اسـاتید اين دانشـگاه برده شـد. در سال 
2006 يكـي از مجلات جنگي آمريكا، ويژه  نامه اي درباره 
مهارت هاي پروازي و ابتكار عمل ها و خلاقیت هاي شهید 
خلعتبـري منتشر كرد و او را بهتـرين خلبـان »اف 4« 

جهان معرفی كرد.

گوشه ای از عملیات های پیروزمندانه آن امیر 
ارتش اسلام به شرح زیر است:

1.  با شـروع جنگ، شهـید  خلعتبری فـرماندهی هشت  
فروند هواپیمای جنگنده را بر عهده داشت و جزو اولین 
گــروه خلبـانان ايـران بود كه وارد خـاک عراق شد و 
زيرساخت های اقتصادی شهر بغداد را مورد هدف قرار داد.

2. اين شهید بزرگوار در كارنامه خويش انهدام 23 فروند 
ناو و ناوچه »اوزا« و ناوچه »مین جمع كن« عراقی را دارد.

در  هوايی  نیروی  نظامی  نماينده  شهیدخلعتبری   .3
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دادگاه بین المللی در دادگاه لاهه بود كه برای احقاق 
نمود.  ايران دفاعیات  جانانه ای  حق ملت 

4. انهدام تاسیسات پايگاه شعیبیه عراق.
5. انهدام بندر »ام القصر«.

6.  انهدام پايگاه »الرشید« و »المثنی« در قلب بغداد.
7. انهدام پل »العماره« عراق.

با  كه  نظامی  ستون  و  متحرک  خانه های  انهدام   .8
اصابت قراردادن آن 48 افسر عالی رتبه و 2 ژنرال عراقی 

به هلاكت رسیدند.
9.  انهدام پالايشگاه هاي كركوک، بصره و ...

10.  انهدام تانك ها و نفربرهای عراقی به دفعات زياد.
11.  انجام بیشترين پروازهای طرح پدافندی و اسكرامبل 

تا زمان شهادت.

  روایت آخرین پرواز حسین در اوج 
دكتـر عیسي محمــدزاده كه در آخرين پرواز به عنوان 
خلبان در كابین عقب هواپیما به همراه شهید خلعتبري 
حضـور داشتـه است، آخـرين پـرواز را اين گونه روايت 
مي كنـد: »من به عنوان خلبان در كابین عقب هواپیماي 
شهیدخلعتبري حضور داشتم. ايشان از طريق ارتباط 
مورد نظر  هدف های  »عیسی!  گفت:  من  به  راديويي 
ممكن است اهداف فريب باشد تا ما را گمراه كند، به 
هر حال هدف اصلی را بايد پیدا كنیم.« پس از لحظاتي 
توانستیم يكي از هواپیماهاي دشمن را شناسايي كنیم. 
مشخص بود برای بمباران شهرهاي كشورمان در حال 
حسین  فاصله ،  حفظ  با  و  رفتیم  جلوتر  است.  پرواز 
شلیك كرد و به هواپیما اصابت كرد و منهدم شد.گفتم: 
»حسین، خلبـانش دارد با چتـر می آيد پايین.« شهید 
خلعتبری مدام الله اكبر می گفت و از خدا تشكر می كرد. 

من كه صدايش را از طريق راديوی هواپیما می شنیدم، 
به خاطر اين جسارت و شجاعتی كه نشان داده بود، او 
را می ستودم. او با انجام چندين تاكتیك و مانور حساب 
شده، موجب انهدام يك فروند از هواپیماهای دشمن 
شد و ما به وضوح خلبان هواپیما را می ديديم كه با چتر 
در حال فرود بود كه به اسارت رزمندگان اسلام درآمد.

به علت  و  بوديم  نشده  خارج  كارزار  صحنۀ  از  هنوز 
گشت زنی زياد با كمبود سوخت مواجه بوديم، مركز 
فرماندهي عملیات با رصد رادار،  اعلام كرد كه چند 
فروند هواپیما در حال نزديك شدن به هواپیماي ما 
هستند. از ما خواستند تا تغییر مسیر داده و در وضعیت 
مناسب تری قرار گیريم. به سمت چپ گردش انجام 
داديم و دومین هواپیمـای دشمـن را مشاهده كرديم. 

به سرعت هواپیماي خـود را به پشت هواپیمـاي دشمن 
رسانديم. خلبـان بعثي به سـرعت اوج گرفت و گريخت، 
حسین نیـز به تعقیب او پـرداخـت. حسین خلعتبري 
پس از چند ثانیه اعلام كرد كه هدف را بر روي رادار 
هواپیما كشـف كرده و آمـاده شـلیك است، آمادگی ام را 
برای سرنگونی هواپیما اعلام كردم. از اين لحظه به بعد، 
دشمن بر روی ما قفل راداری بسته بود و ناگهان صدای 
انفجاری مهیـب شنیـدم و ديگـر چیزي متوجه نشدم. 
دشمـن توانسته بود هواپیمای جلويی را طعمه قرار دهد 
برای به دام انداختن ما و هواپیمای پشت سر، ما را مورد 

هدف قرار داده بود.«

 بخش هایی از وصیت نامه 
همسرم، اگر روزی من در راه میهن شهید شوم، تقاضا 
دارم كه گريه نكنید. اگر می خواهید مرا خوشحال كنید، 
بی نهايت  »آرش«  و  »آيـدا«  نگهـداری  و  حفـظ  در 
كوشـا باشید.آيـدا و آرش را به تو می سپارم و شما را 
به خداوند منان. تو به خوبي می دانی كه من ذره ای از 
خاک وطنم را با دنیايی از آمال و آرزوها عوض نخواهم 
كرد و هـر ذره اش را با خـونم آبیاری می نمايم. پدر، 
مادر و خواهرانم، به وجود شما عزيزان افتخار می كنم. 
پدر و مادر ايده آل كه به مـن راز وطن پرستی آموخته ايد 
و در بدترين شرايط زندگی به تعلیم و تربیت من كوشا 
بوده ايد؛ به تو افتخار می كنم پدرم، كه نمونه هستید. 
به تو مادرم، افتخار می كنم كه در فداكاری در نظر من 
همچون زينب زمانه هستید. براي مرگ من گريه نكنید 
و خوشحال باشید چون من نمـرده ام و زنـده هستم.

برادرانم شاهـرخ و حمیـد! من همیشه به داشتن شما 
افتخار می كردم و به خود می بالیدم و ذره ای از ناراحتی 
شما را نمی توانم تحمل كنم. به شما نصیحت می كنم كه 
به افق وطنتان نگاه كنید و از خاكش سرمه ای بسازيد و 
بر چشم بكشید، چون اين خاک شماست و به آن عشق 
بورزيد. در ولايـت خودمـان »شیرود« كوهی است كه 
می گويند »میرزا كوچك خان« در آنجا بر علیه شوروي 
می جنگیده است. اگر افتخار شهادت پیدا كردم، آن چه 
از من باقی ماند، حتی اگر ذره ای از گوشت بدنم باشد را 
در كنار قله آن كوه دفن كنید تا روحم نیز پاسدار اين 
مرز و بوم باشد.تا مادامی كه نیرو های دشمن در خاک 
كشور من هستند، استراحت و گوشه نشینی را بر خود 
حرام می دانم. اگر ذره ای از خاک وطنم به پوتین سرباز 
دشمن چسبیده باشد، آن را با خون دشمن می شويم و 
مرگ در اين راه را افتخار می دانم و اگر ارزشمندتر از 
جانم هديه ای داشتم، حتماً به اين مردم خوب تقديم 

می كردم.

دشمن  نیرو های  که  مادامی  تا 
در خاك کشــور من هستند، 
بر  را  استراحت و گوشه نشینی 
ذره ای  اگر  می دانم.  حرام  خود 
پوتین سرباز  به  از خاك وطنم 
دشمن چســبیده باشد، آن را 
و  با خـــون دشمن می شویم 
مـــرگ در این راه را افتـخار 
از  ارزشــمندتر  اگر  و  می دانم 
جانم هدیه ای داشتم، حتمـاً به 
این مردم خوب تقدیم می کردم.
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گفتگوی شاهد ياران با سرتيپ خلبان "سياوش مشيری"

حسیــن خلعتبــری در عملیــات مـــروارید
 تاثيرگذار بود و همانند مرواريد درخشید

 چه شد که به خلباني علاقه مند شدید؟
زمانی كه 6  سـال سن داشتــم، به همراه خـانواده در 
محـله نازی آباد و در جنوب فرودگاه قلعه مرغی سكونت 
داشتیم. هواپیما و پرواز به نظرم بسیار جذاب و متفاوت 
جلوه می كرد. آن زمــان، هــر كودكی در دنیای خیالی 
خويش با يك وسیله نقلیه ای خريدهای مادر را انجام 
می داد؛ يكی با اسب، يكی با موتورسیكلت و من هم با 
هواپیما! به خاطر دارم روزی كه هواپیمايي در فرودگاه 
قلعه مرغی آتش گرفته بود و همه مردم از مناطق هم جوار 
برای خاموش كردن آن هجوم آورده بودند، من هم با 
پای برهنـه و با يك ظــرف كـوچك با همان سن كم 
و دســت های كوچـكم به كمك هواپیمای آتش گرفته 
شتافتم. در مسیر، مقداری آب از قنات محله برداشته و 

با سرعت به سوی هواپیما حركت كردم. چندين مرتبه 
بر روي زمین افتادم و ديگر چیزی از آب باقي نمانده 
بود. به50  متری هواپیمای در حال سوختن كه رسیدم، 
باقیمانده آب ظرف را از همان فاصله به سمت هواپیما 
ريخته و با بغضی در گلو به حادثه خیره ماند بودم. مرد 
بلندقدی با لباس خلبانی به من نزديك شد و از من 
پرسید:»پسرجان! چرا پابرهنه اينجا ايستاده ای ؟« من 
هم با صدايی گرفته هواپیما را نشانش دادم و اشك هايم 
جاری شد. خلبان با لبخندی بر لب گفت: » نگران نباش، 
من خلبان آن هواپیما هستم« و مرا در آغوش كشید. 
اين چنین بود كه من به پرواز در آسمــان عــلاقه مند 
شــدم و تصمیـم داشتـم روزي بتــوانم همــاننـد آن 

خلبـانان پرواز كنم.

 از نحوه آشنایي خود با شهید حسین خلعتبري 
بگویید ؟

آشنايی من با ايشان به زمان دانشجويی در دانشگاه 
خلبانی بازمی گردد. شهیدحسین خلعتبری در برهه ای 
برای گذراندن آموزش خلبانی به آمريكا رفت و ديدار 
بعدی ما در پايگاه همدان صورت گرفت. تقدير باعث شد 
در همدان با حسین خلعتبري همسايه شويم و صمیمیت 
ما با ايشان بیشتر شد. خاطرات شستن برنج و پاک كردن 
ماهی و برگزاری جشن تولد برای فرزندانمان با خانواده 
شهید خلعتبری را هرگز فراموش نمی كنم. حسین فرد 
دست و دلبازی بود. خاطرم است در سفري كه به رامسر 
داشت، صندوق خودرواش را پر از میوه كرده بود و به 
محض اينكه وارد محوطه ساختمان شد درب صندوق 

درآمد

امیرسرتیپ دوم خلبــان بازنشسته "سیاوش 
مشیری"، فرمانده اسبق پایگاه ششم شکاری 
شهید یاسینی است. او متولد 1332 بوده و در 
سال 1353 به استخدام نیروی هوایی درآمده 
است. پس از گذراندن دوره خلبــانی در سال 
1356 ، برای خلبانی "اف4" انتخاب و در همان 
سال به پایگاه همدان اعزام شد. وي در بسیاری 
از عملیات های دشوار نیروی هوایی ارتش، نظیر 
حمله به ستون های زرهی و مکانیزه دشمن در 
هفته های اول جنگ و بمباران اهدافی در عمق 
خاك عـراق در پایگاه بوشهــر حضور داشته 
است. شـاید بتوان عجیـب ترین اتفاق زندگی 
او را نشـاندن هـواپیمای بدون چرخ روی باند 
بوشهر در سال 1365 دانست، کاری که به جز 
مهارت خلبان، به لطف خدا نیاز داشت.در ادامه 

متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.
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خودرو را باز كرد و به شوخي گفت »دوستان حمله!« 
حسین خلعتبري براي بخشیدن سر از پا نمی شناخت.

 حسین خلعتبري عـلاقه خـود به پرواز را 
مي کـرد؟  بیـان  چگـونه 

پدر حسین از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بود. از ايشان 
سوال كردم چه شد كه به خلبانی روي آورديد! حسین 
گفت: » چـون عـلاقه داشتم روي پـاي خـودم بايستم.« 
حسین شیرصفت و بی باک بود، او فردي دريا دل بود و در  

زمان پرواز شوق عجیبي در چشمانش نمايان بود.

 چرا به شهید خلعتبري لقب »ماوریک« داده 
بودند و موشک »ماوریک« چه توانمندي داشت؟

حسین از لحــاظ هــوش و استعـــداد، جــزو افراد 
نخبــه بود. پیش از پیــروزي  انقلاب اســلامي، تعداد 
زيادی موشك »ماوريك« توسط ارتش خريداری شده 
انگلیسی است و معني آن  »ماوريك«يك كلمه  بود. 
»گوساله وحشی« است. اين موشك هوا به سطح است 
و با توانمندي كه داشت باعث مي شد در زمان حركت 
به سمت هدف، فیلم هاي انهدام را به پايگاه عملیات 
ارسال كند. حسین خلعتبري جزو معدود خلباناني بود 
كه آموزش هاي لازم درخصوص نحوه استفاده از موشك 

كابوس  مرواريد  عملیات  در  و  گذرانده  را  »ماوريك« 
دشمن شده بود.در زمان جنگ، اگر خلبانی می توانست 
در يك شیرجه پروازي، دو موشك پرتاب كند، تبحر 

بالايي داشت و حسین توانسته بود اين كار را به دفعات 
انجام دهد. حسین در نحوه استفاده از اين موشك به 
حدي تبحر داشت كه اگر مشكلي در اين خصوص پیش 
مي آمد، او مشكل را برطرف مي كرد. حسین از لحاظ 
علمی و عملی، توانمندي بالايي داشت. خاطرم است در 
برهه اي از جنگ تصمیم گرفته شد تا اين موشك ها را بر 
روي هلي كوپتر »كبرا« عملیاتي كنند. پروژه اين كار به 
حسین خلعتبری سپرده شد. اين پروژه به خوبی پیش 
رفت و تحولی در سطح جهان ايجاد كرد. از آن پس به 

حسین لقب »حسین ماوريك« داده شد.

 چه شد که فــرماندهـان کشورمان تصمیم 
گرفتند تا عملیات مروارید را طرح ریزي و انجام 

دهند؟
در دوران دفاع مقدس،خلبان هايي همچون؛ خلعتبری ، 
ياسینی  و ... با از خودگذشتگی خود، حماسه هايی در 
آسمان آفريدند كه متاسفانه كم تر بیان شده است. شايد 
دلیل آن در اين است كه كسي در آسمان شاهد شاهكار 
اين خلبان ها نیست كه پس از شهادت شان بازگو كند.

نتیجه  اين  به  فرماندهان  جنگ،  آغاز   از  پس  مدتي 
رسیدند كه بايد تهديدات دشمن از سمت دريا را متوقف 
كنند. به همین دلیل عملیاتي را طرح ريزي كردند كه 
نام آن عملیات، »مرواريد« نامگذاري شد. بهترين مسیر 
برای جابه جايی نیرو و تجهیزات دشمن، مسیر آب و 
دريا بود و رژيم بعث از نظر توان دريايی بسیار فعال 
بود. براي از كار انداختن توان دريايي دشمن، قرار شد 
عملیاتي مشترک میان نیــروهاي دريــايي و هــوايي 
كشورمان انجام شود. عملیات »مرواريد« طرح ريزي و 
اجرا شد و توانست موفقیت هاي بسیاري براي كشورمان 
به حــدی در آن عملیــات  آورد. دشمن  ارمغان  به 
ضربه خورد كه تا پايان جنگ نتوانست از طريق دريا 
نسبت به انجام عملیات اقدام كند و تا حــدود زيادي 
حسین خلعتبری  شد.  قطع  دريا  طريق  از  ارتباطش 
مرواريد  همانند  و  بود  تاثیرگذار  مرواريد  عملیات  در 
درخشید، او توانست طی دو روز، حدود شش شناور را 
منهدم كند. فرماندهان عراقي حسین خلعتبري را كاملا 
مي شناختند و اطلاع داشتند كه او به تنهايي توانسته 
است نیروي دريايي عراق را زمین گیركند. حسین در 
اجرای عملیات ها سر از پا نمی شناخت. از هواپیما كه 
پیاده می شد با هواپیمای ديگری وارد عملیات مي شد. 
حسین به دنبال كسب آوازه نبود، بلكه فعالیت هايش را 
انجام وظیفه می دانست. در عملیات »فتح المبین« او به 
عنوان لیدر چهارم انتخاب شد. لیدر چهارم اجازه شلیك 
موشك نداشت، حسین از اين موضوع ناراحت بود و 

خلبان هایي همچون؛ خلعتبری ، 
یاسینی  و ... با از خودگذشتگی 
خود، حماســه هایی در آسمان 
آفریدند که متاسفانه کم تر بیان 
شده است. شاید دلیل آن در این 
است که کسي در آسمان شاهد 
شاهکار این خلبان ها نیست که 
کند. بازگو  از شهادت شان  پس 
از آغــاز جنگ،  مدتي پــس 
فرماندهان به این نتیجه رسیدند 
از  دشــمن  تهدیدات  باید  که 
کنند.  متوقف  را  دریا  ســمت 
به همیــن دلیــل عملیاتي را 
آن  نام  که  کردنــد  طرح ریزي 
عملیات، "مروارید« نامگذاري شد
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آنقدر نسبت به اين موضوع اصرار كرد تا ماموريتش را 
تغییر دادند.

 آیا با شهید خلعتبري عملیات مشترك انجام 
داده اید؟ 

يكی از ماموريت هايی كه من با او همراه بودم، گشت 
مسلح هوايی بود. مــا نمی توانستیم دو موج راديويي 
را در يك لحـظه داشته باشیم. خاطــرم است در حال 
سوخت گیری بوديم كه حسین موج راديويي را تغییر 
داد و متوجه شد دو هواپیماي دشمن در حال پرواز 
در حريم هوايي كشورمان هستند، او اصرار داشت كه 
سوختگیری را متوقف كرده و به سمت هواپیماهاي 
دشمن حركت كنیم. به دلیل اينكه در حال سوختگیري 
بوديم با تصمیم او مخالفت كردم. حسین اصرار داشت 
كه سوختگیري را متوقف كرده و مانع از حركت دشمن 
به سمـت شهــرهايمان شويم. اين شهید بزرگوار در 
وصیت نامه اش نوشته است كه: » اگــر ذره ای از خــاک 
وطنم به پوتین ســرباز دشـمن چسبیده باشـد، با خون 

دشمن آن را باز می گردانم«

 حسین خلعتبري در دادگاه لاهه به عنــوان 
نماینده کشورمان چگونه توانسته بود مسئولان 

دادگاه را قانع کند؟
در برهه ای از زمان، خريدهايی از آمريكا انجام داده بوديم 
كه پس از پیروزی انقلاب، آن ها به تعهداتشان پايبند 
امريكا  تعهدات  انجام  عدم  دلیل  به  ما  نبودند. كشور 
از طريق دادگاه لاهه از آمريكا شكايت كرد. قرار شد 
نماينده هايي از كشورمان براي پیگیري در دادگاه حاضر 
شوند. يكی از اين افراد، حسین خلعتبری بود. آن زمان 
شناخت كافی از حسین نداشتم، تعجب كردم كه چرا 
حسین را به لاهه فرستاده اند در حالی كه مرسوم بود 
فردي با تجربه و پیشكسوت برای اين امور اعزام  شود. 
آن پرونده به خوبی پیش رفت و آمريكا در آن دادگاه 
محكوم شد. بعدها كه با حسین خلعتبری بیشتر آشنا 
شدم، متوجه شدم كه چه فرد متبحری را برای اين كار 

انتخاب كرده بودند.

  ازآخرین عملیات شهید برایمان بگویید؟
در  اوقات  بیشتر  و  بود  مهمان نواز  بسیار  آنها  خانواده 
منزلشان مهمان داشتند. روز اول عید سال 1364بود 
كه حدود بیست نفر در منزل شهید خلعتبری به عنوان 
مهمان حضور داشتند. فرمانده گردان با منزل حسین 
تماس گرفته و اعلام مي كند كه دو فروند هواپیمای 
دشمن در حال ورود به آسمان كشورمان هستند و من 

به عنوان جايگزين شما در عملیات شركت خواهم كرد. 
حسین خلعتبری مخالفـت كرده و شخصا به عملیات 
اعزام مي شود. حسین موفـق مي شــود يـك فرونـد از 

هواپیماهای دشمن را منهدم كرده اما توسط هواپیمای 
ديگر دشمن مورد هدف و اصابت قرار مي گیرد. سرتیپ 
خلبـان محمـود انصـاری از همـرزمان شهید خلعتبري 
روايت كـرده است كه حسیـن خلعتبـری به وی گفتـه 
است كه آرزو دارم همــانند امـام حسین )ع( به شهــادت 

برسم. 

 و ایشان همانند امام حسین شهید شدند.
حسین همانگونه كه آرزو داشت همانند حضرت امام 
حسین)ع( شهید شد. پس از شهادت ايشان، تیم بررسی 
سانحه، پیكرتكه تكه شده حسین را جمع آوري كرده و 
اقدام به تشییع در رامسر مي كنند. پیكر شهید خلعتبری 
به خاک سپرده مي شود.  و  تشییع  بسیاري  با شكوه 
يك هفته پس از خاكسپاري ايشان، در منطقه كرمانشاه 
كلاه خلباني يافت مي شود كه سر جدا شده حسین 
درون آن كلاه باقي مانده بود. ابتدا تصمیم داشتند تا 
سر را به باقی پیكر اضافه كرده و به خاک بسپارند اما 
با مخالفت مردم روستا مواجه می شوند. از اين رو، سر 
شهید خلعتبری در يكی از روستاهای كرمانشاه به خاک 
سپرده می شــود و شهیــد خلعتبري به عنوان شهیدي 

معرفي مي شود كه داراي دو مزار است. 

 نحوه آموزش های نیروی هوایی در پیش از 
انقلاب و شــرایط زندگـی آنان چگونه بود؟

سیطره شاه و اقوام وی در آن دوره موجب شده بود تا 
نظرات آنان همواره در پیش برد وضعیت اين نیرو دخیل 
مناسب  زندگی  فراهم ساختن  بر  علاوه  آنان  و  باشد 
برای خلبانان، آنان را برای فراگیري و آموزش به خارج 
از كشور اعزام كنند. در آن ايام حدود پنجاه درصد از 
بايد در كشـورهاي  غربي  نیـروي هوايي  پرسنل كادر 
آموزش مي ديدند. نیــروی  هـوايی در آن دوره به مثـابه 
ستون فقرات نظام طاغوت بود و در صورت خالی كردن 
پشت شاه، بی شك كمر خاندان پهلوی می شكست و 
جالب بود كه همگی خلبانان، جزو بچه مسلمانان بودند 
از جمله؛ بابايی ، ياسینی ، دوران و ... همگی به اين امر 
واقف بودند كه بايد ظلمت كنار رود تا نظام عدل برقرار 
شود. شــاهد بوديم كه در مبــارزات انقلاب علیه رژيم 
ستم شاهي، نیــروي هوايي جزو اولین يگان هايي بود كه 
به حضرت امام خمیني)ره( لبیك گفت و اين چنین كمر 

رژيم شاه شكست. 

 کمبود امکانات در ایام دفاع مقدس را چگونه 
مدیریت مي کردید؟

 در زمان جنگ، نیازها موجب شد تا جوانان ما بتوانند 

حسین همانگونه که آرزو داشت 
حسین)ع(  امام  حضرت  همانند 
شهادت  از  پس  شــد.  شهید 
سانحه،  بررســی  ایشان،تیم 
پیکرتکه تکه شــده حسین را 
به  اقدام  و  کــرده  جمع آوري 
مي کنند.  رامســر  در  تشییع 
با شکوه  پیکر شهید خلعتبری 
بســیاري تشــییع و به خاك 
سپرده مي شود. یک هفته پس 
از خاکسپاري ایشان، در منطقه 
کرمانشــاه کلاه خلباني یافت 
مي شود که سر جدا شده حسین 
بود.  مانده  باقي  کلاه  آن  درون 
ابتدا تصمیم داشــتند تا سر را 
به  و  کرده  اضافه  پیکر  باقی  به 
خاك بســپارند اما با مخالفت 
مردم روســتا مواجه می شوند.
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اقدامات بزرگی انجام داده و در مسیر خودكفايي حركت 
كنند. اقدامات جوانان متخصص در حوزه نیروي هوايي 
از جمله تعمیرات و بروزرساني تجهیزات باعث شد تا 
بسیاري از نیازها توسط اين متخصصین تولید و مرتفع 
شود و نیازي به متخصصان و قطعات خارج از كشور 
باورهای  فعالیت ها حاصل  اين   تمامی  باشیم.  نداشته 
قلبی آنها بود كه باتوكل به خداوند فعل خواستن را 

صرف كردند.

 چه عاملي باعث مي شد تا خلبانان آن گونه 
دشمن را متحیر کنند ؟

در جنگ تحمیلي، اتفاقات بزرگی به وقوع پیوست كه 
باعث شد دشمن از آن متحیر شود. خلبانان با توكل به 
خداوند و رشادت خود، عملیات هاي پیچیده و غیرممكن 
را به سرانجام مي  رساندند و خود معتقد بودند كه بدون 
اراده خداوند قــادر به انجام آن نیستند. عملیات هايي 
به خلبانان محول مي شـد كه احتمال بازگشت آنها از 
عملیات شايد زير20درصــد پیش بیني مي شــد اما با 
رشادت و دلیري در آن عملیات حاضر مي شدند و پس از 
انجام موفقیت آمیز عملیات، سالم به كشور بازمي گشتند. 
هیچ  پاداشي از جمله ماديات و درجات نظامي جوابگوی 
اين رشادت خلبانان نیست. تنها خدامحوری بود كه 
موجـب شد تا خلبـانان كشورمـان اينگـونه درون آتش 
وارد شـده و ضربات سهمگین به آنها وارد كنند. همه 
ما در ايام دفاع مقدس، اخلاق و استراتژی حضرت امام 
را به كار بستیم و هیچ گاه اهداف غیرنظامي از جمله 

سدها و شهرها را مورد هدف قرار نداديم زيرا اين عمل، 
غیرانسانی بود.

 خلبانان گویا در هر عملیات یک بار شهید 
مي شوند؟

هر عملیاتي كه خلبانان به آن اعزام مي شدند بازگشتي 
به همراه نداشت و پرواز خلبان در آن لحظات، همانند 
پرواز به سوي معبود بود. شهید بابايی و امثال وی دوست 
نداشتند به خاطر شهادتشان حتی يك هواپیما از بین 
برود. شهید دوران نحوه شهادتش را برای من تجسم و 
تشريح می كرد، اين بسیار تعجب آور است. خاطرم است 
در پايگاه هـوايي »آلـرت« بودم و در حــال قرائت قرآن، 
شهیـد دوران به من گفت: » خلبـان بايد يك هواپیـما 
برداشته و با كلی تجهیـزات به سـمت دشمن برود و 
تشريح كرد كه اگر گلوله ای هم در آن لحظات به خلبان 
اصابت كرد بايد به مسیر خود ادامه دهد.« اين سخنان 
فقط مي تواند نتیجه خدامحوری باشد و چون خلبانان 
طالب شهادت بودند، غرق اين تحول شدند. ما به عنوان 
خلبان، در اين مسیر سختی های فراواني را پشت سر 

گذاشته و عاشق پرواز و شهادت بوديم. 

  از ارتباط حسین خلعتبري با شهیـد عبـاس 
دوران بفرمایید؟

حسین خلعتبري با عباس دوران بسیار صمیمی بود و 
ارتباط نزديكي با همديگر داشتند. آنها به معنای واقعی 
رفیق بودند و تحمل دوری از يكديگر را نداشتند. در 

عملیاتي كه عباس دوران در بغداد انجام داد كه با انجام 
آن عملیات، برگزاري اجلاس عدم تعهدها در عراق لغو 
شد، حسین اصرار كرد كه جزو خلبانان حاضر در آن 

عملیات باشد اما موافقت نشد.

  علت اینکه با حضور ایشان در آن عملیـات 
موافقـت نشـد چـه بود؟

جبهــه به حسین  خلعتبري نیــاز داشت. در آن برهه، 
نیروي دريايي جهت مبارزه با ناوچه هاي دشمن، نیازمند 
حضور حسین بود. از سوي ديگر حسین در عملیات هاي 
ديگر خوش درخشیده بود و با توجه به اينكه عملیاتي 
كه شهید دوران درصدد انجام آن بود جزو عملیات هاي 
خطرناک با امكان بازگشت بسیار محدود بود، حفظ او 

براي نیروي هوايي مهم بود. 

 حسین خلعتبري از شنیـدن خبـر شهـادت 
عباس دوران چه حسي پیدا کرد؟

حسین خلعتبری از شنیدن خبر شهادت عباس دوران 
غمگین شد و اشك در چشمان او جاری بود. غم عظیمی 
در چهره حسین ماندگار شد. آن غم عظیم، سال ها در 

چهره حسین نمايان بود.

 حسیـن خلعتبري چگـونه خود را به عنوان 
خلبان توانمند به فـرماندهان اثبات کرد؟

حسین در عملیات مرواريد خود را اثبات كرده بود. خاطرم 
است زماني كه زمزمه حمله به منطقه »فتح المبین« آغاز 
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شد، به وسیله هشت  فروند هواپیما، سه مرتبه به مناطق 
عملیاتی حمله كرديم. در آن عملیات روزانه صدها فروند 
هواپیما اقدام به بمباران مناطق عملیاتي مي كرد. اين 
پیروزی  ها در عملیات هاي هوايي به سختی به دست آمده 

است. 

  لیدرهاي پروازي در آن عملیات چه کساني 
بودند؟

در عملیات »فتح المبین« معمولاً لیدر دسته ها يا شهید 
ياسینی بودند و يا شهید دوران. مرحوم عتیقه چی نیز 
هواپیما  تعداد  اين  لیدری  و  مديريت  داشت.  حضور 
كار بسیار دشواری بود، چون پرواز بايد از ارتفاع پايین 
صورت مي گرفت و پرواز از ارتفاع پايین خطرات را براي 
تیم پروازي افزايش مي داد. لحظه اي  كه اقدام به بمباران 
مي كرديم موج ناشي از انفجار بمب، درون هواپیما احساس 
مي شد. حسین خلعتبري در آن  عملیات، مجددا خود را 
به فرماندهان اثبات كرد. در 29 فروردين هواپیمای من، 
مورد اصابت از طرف دشمن قرار گرفت. زمانی كه از اين 
حـادثه جــان سالم به در بردم، حسین از ديدن من 

خوشحال شد و مرا در آغوش گرفت. 

  آیا حسین خلعتبري با شهید بابایي نیز ارتباط 
داشت؟

شهید بابايي زماني كه به فرماندهي نیروي هوايي منصوب 
شدند، حسیــن  خلعتبـري به شهـــادت رسیده بود و 
ارتباطشان زياد نبوده است. اوج فعالیت شهید بابايی بعد 

از شهادت حسین خلعتبری بوده است.

 آیا تصور مي کردید که حسین خلعتبري به 
برسد؟ شهادت 

شهــادت به چهــره حسین نمی آمد اما خیلي ها گمان 
مي كنند كســی كه شهیــد می شود حتما فرد خاصی 
بوده كه به شـهادت رسیده است. فردي كه به شهادت 
مي رسد به دلیل اعتقاد و اعتماد به خداوند بوده است. 
آنها به خداوند اعتماد داشتند و با او معامله كرده اند 
زبان حسین  از  كرد.  معامله  با خداوند  نیز  و حسین 
امام حسین)ع(  شنیدم كه گفت:»دوست دارم همانند 
شهید شوم.« همسر يكی از شهدا در خواب می بیند 
كه تعدادي از پیكر شهدا در محلي قرار دارد، كفن را 
كنار می زند و با چهره حسین خلعتبري مواجه مي شود! 
در آن ايام، حسین در قید حیات بوده است. يكی از 
ديگر دوستان ايشان مجددا در خواب می بیند كه حسین 
شهید شده است. خود حسین بعد از گذشت چند ماه از 
اين خواب ها، خود در  خواب مي بیند كه سه نفر سواره 

در حال عبــور از مسیــري هستند كه او را در آغوش 
مي گیرند، حسین متــوجه می شود كه آن سواره ها از 

ائمه اطهار هستند. خواب ايشان را با يكي از علما در 
میان گذاشتیم و تعبیرش اين بود كه حسین شهید 

خواهد شد. 

 نگاه حسین به شهادت چگونه بود؟
حسین اطمینان داشت كه شهید خواهد شد، سقف 
آسمان برايش كوتاه شده بود. او بال پرواز يافته بود و 
قرار ماندن نداشت. اعتقاد دارم كه انســانیت، شعور و 
درک حسین بی انتها بود. عبــاس دوران، عبــاس تمام 
دوران ها بود. زمانی كه مقام معظم رهبری از مغناطیس 
امام حسین)ع( صحبت می كنند، منظورشان اين است كه 
كافی است فرد بخـواهد و اراده كنــد تا در آن محیط 
قرار گیرد تا جــذب شود. حسیـن همچون شمعی بود 
كه ديگران همچون پروانه به دورش می چرخیدند. ما 
خوشحال هستیم كه تكلیف خودمان را ادا كرده ايم و 
خوش به سعــادت حسین كه شهیـد شد. حسیـن 
خلعتبري چقدر زيبا بیان كرد كه: » اگر شهید شدم! 
جنازه ام را در بالاترين نقطه دفن كنید تا روحم پاسبان 
كشورم باشد و اجازه ندهید حتی يك ذره خاک وطن 
به دست دشمن باقی بماند و اگر ذره ای از خاک وطن 
به پوتین دشمن چسبیده باشد با خون دشمن آن را 

می تكانم.«

ایامــي که خلبــانان کشــورمان در    در 
امریکا مشغــول فــراگیري دوره خلباني بودند، 
آیا تاکتیک های پروازی نیز از سوی امریکایي ها 
آمــوزش داده می شد که ممکن بود در ایام دفاع 

مقــدس در اختیار عراق قرار گیرد؟ 
در امريكا؛ فقط آموزش دوره هاي خلبان ارائه می شد و 
به هیچ عنوان تاكتیك عملیاتی به ما آموزش داده نشد. 

 استــادان دوره هاي خلباني در امـریکا چه 
نگاهي به خلبــانان ایراني داشتند؟

در هفته دوم جنگ، خبرنگار ژاپنی از فرمانده نیروي 
هوايي امريكا سوال می كند مبني بر اينكه خلبانان ايرانی 
عالی در حال پرواز هستند! نظامی امريكايی در مقابل 
خبرنگار ژاپني از توانمندي خلبانان ايراني به خود افتخار 
مي كند. در ادامه؛ خبرنگار ژاپنی با هوشمندي از نظامي 
امريكايي سوال مي كند كه آيا شما به آنها آموخته ايد كه 
در ارتفاع پايین، چنین از دسترس رادارها بگريزند؟ آن 
نظامي امريكايي پاسخي براي گفتن نداشت چون آنها 
چنین آموزش هايي را به ما ارائه نداده بودند و تجربه و 
شجاعت باعث شده بود چنین اقداماتي از سوي خلبانان 
كشورمان بروز نمايد. يكی از استاد خلبان های امريكايی 

که  بود  همچون شمعی  حسین 
دیگران همچون پروانه به دورش 
خوشــحال  ما  می چرخیدند. 
را  خودمان  تکلیف  که  هستیم 
ادا کرده ایم و خوش به سعادت 
حسین  شد.  شهید  که  حسین 
کرد  بیان  زیبا  خلعتبري چقدر 
جنازه ام  شدم!  شهید  که:» اگر 
را در بالاترین نقطه دفن کنید 
باشد  کشورم  پاسبان  روحم  تا 
و اجــازه ندهید حتی یک ذره 
خاك وطن به دست دشمن باقی 
بماند و اگر ذره ای از خاك وطن 
به پوتین دشمن چسبیده باشد 
با خون دشمن آن را می تکانم.«
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اگر روزی مجبور شود رودرروي  بود كه  عنوان كرده 
خلبانان ايراني جنگ كند، هرگز اين كار را انجام نخواهد 
داد چون معتقد بود خلبانان ايرانی از او برتر هستند و او 
را مورد هدف قرار می دهند. دشمن فقط از تجهیزات ما 

نمی ترسید بلكه از اراده ما نیز واهمه داشت.

  نظر حسین در خصوص دوري از پرواز با توجه 
مهره هاي  سائیدگي  دلیل  به  پزشکان  اینکه  به 

کمرش او را از پرواز منع کرده بودند، چه بود؟ 
همه خلبانان مشكلات جسماني پیدا مي كنند، اما حسین 
تعداد پروازهايش بیش از استاندارد بود و از درد كمر رنج 
مي برد. اين افراد برايشان زجرآور است كه پشت میز 
بنشینند. نمونه  اين افراد، شهید بابايی بود كه به شرطی 
پیشنهاد فرماندهي نیروي هوايي را پذيرفت كه در پرواز 
و عملیات شركت كند و حسین نیز اينگونه بود و دوست 

نداشت پشت میز بنشیند.
 

 در سال هاي پایاني جنگ عنوان مي شودکه 
نیــروي  هـوایي دچار افول شده است، شما این 

مطلب را قبول دارید؟
در ادامه جنـــگ، دشــمن توانست خريدهای سنگین 
در خصوص تجهیزات هوايي و هواپیما انجام دهد. اين در 
حالي بود كه نیروی هوايی كشورمان دچار تحريم شده 
بود. نیروي هوايي كشورمان به دلیل تحريم هايي كه از 
كشورهاي معاند صورت گرفته بود، امكان خريد نداشت 
و با همان تجهیزات محدود در جنگ حضور داشت. اگر 
در آن ايام هواپیمايي مورد اصابت يا نقص فني واقع 

مي شد امكان تعمیر و جايگزين كردن آن نبود. شهادت 
تعدادي از خلبانان نیز مزيد بر علت شده بود اما نیروي 
هوايي با تمام قوا تا پايان جنگ ايستادگي كرد و اجازه 

پیشروي به دشمن را نداد.

 منظــورتان این است که با تحـریم و کمبود 
امکانات در ادامه جنگ، فشار روي خلبانان بیشتر 

شد؟

بله؛ به دلیل تحريم صنعت هوايي كشورمان، فشار بر 
خلبانان مضاعف شده بود. در ايامی كه به عنوان مشاور 
در كنار شهیدعباس بابايی حضور داشتم،ايشان به من 
تاكید داشت به خلبانان يادآوري كنم از درگیري هاي 
هوايي كم اهمیت با دشمن جلوگیري كنند چون امكان 
جايگزيني خلبان و هواپیما دشوار است. مدت زمان پرواز 
تا 9 ساعت به صورت مداوم توسط خلبانان انجام مي شد 
كه طي آن پرواز، 4مرتبه اقدام به سوختگیري مي شد. 
خلبانی داشتیم كه سابقۀ 14 ساعت پرواز را داشت. من 
نیز سابقه پرواز به مدت 5 ساعت را داشته ام و اين میزان 

ساعت پرواز براي خلبان، فعالیت سنگیني است. 

 گویا عراق تعدادي هواپیماي »میگ 25« نیز 
خریداري کرده بود و انهدام آنها تقریبا غیرممکن 

بود؟
برای  »میگ 25«  هواپیماي  محدودي  تعداد  بعثي ها،  
عكس برداری خريداری كرده بودند كه در ارتفاع بالا پرواز 
می كرد و انهدام آن دشوار بود، چون دشمن توانسته بود 
آنها را به بمب تجهیز كند. با توجه به قابلیت هاي پروازي 
اين هواپیما، انهدام آن تقريبا غیرممكن بود، اما خلبانان 
كشورمان موفق شدند تعداد دو فروند از اين هواپیماها را 

مورد هدف قرار داده و نابود كنند.

  اگر مطلب پایاني دارید بیان بفرمایید؟
نگه  زنده  فرمودند،  مقام معظم رهبري  همانگونه كه 
از  هدف  نیست.  شهادت  از  كمتر  شهدا  ياد  داشتن 
برگزاری يادواره شهدا، معرفی شهیدان به عنوان الگوهايی 
ماندگار در جامعه به ويژه قشر جــوان و نوجــوان است. 
يكی از مهم ترين رموز ماندگاری نظام مقدس جمهوری 
اسلامی، زنده نگاه داشتن ياد شهدا است و اين مهم، 
تاثیر زيادی در جامعه اسلامی داشته است. قشر جوان 
و نوجوان خاطرات شهدا را شنیده اند و بايد بتوانیم اين 
اثرات ماندگار را در جامعه ايجاد كنیم. اين اقدام، تنها 
با هم افزايی تمام مجموعه های كشور محقق می شود. 
آن  نظامی  قدرت  دنیای كنونی،  در  كشور  يك  اقتدار 
كشور است كه از نظر نظامي يكي از كشورهای توانمند 
در جهان هستیم. شهدا با خون خود، درخت تنومند 
انقلاب اسلامی را آبیاری كردند. شهدا با جان و دل تلاش 
كردند تا اكنون در امنیت باشیم، امیدواريم در پیشگاه 
خداوند متعال ســربلند باشیم و بتوانیم در راه شهدا و 
آرمــان های انقــلاب اسلامی و مقام  معظم  رهبری گام 

برداشته و ثابت قدم باشیم.

نیــروی هوایی کشورمان دچار 
تحریم شده بود. نیروي هوایي 
کشورمان به دلیـل تحریم هایي 
صورت  معاند  کشورهاي  از  که 
گرفته بود، امکان خرید نداشت 
با همــان تجهیزات محدود  و 
در جنگ حضـــور داشت. اگر 
مورد  هواپیمایي  ایــام  آن  در 
اصابت یا نقص فني واقع مي شد 
امکان تعمیر و جایگزین کردن 
آن نبود. شــهادت تعدادي از 
خلبانان نیز مزید بر علت شده 
بود اما نیروي هوایي با تمام قوا 
تا پایان جنگ ایستادگي کرد و 
اجازه پیشروي به دشمن را نداد.
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 با توجه به اینــکه شـما از دوستان بسیار 
صمیمي و از همرزمان نزدیک به شهید خلعتبري 
بوده اید، لطفا ایشان را براي خوانندگان ماهنامه 

معرفي کنید؟ 
بود.او  مازندران  مهربان  و  فرزندان خونگرم  از  حسین 
در سال 1328 در يكي از روستاهاي اطراف رامسر در 
خانواده اي مذهبي كه به شغل كشاورزي مشغول بودند، 
به دنیا آمد.ايشان پس از اتمام دوره دبیرستان به خدمت 
او در دوران خدمت سربازي  بود.  اعزام شده  سربازي 
فردي  و  كرده  تحمل  را  آن  بود سختي هاي  توانسته 
خودساخته شود. وي پس از اتمام دوره سربازي با توجه 
به علاقه اي كه به خلباني و پرواز داشت،در سال 1351 
مجددا وارد ارتش)نیروي هوايي( شد تـا بتواند در كسوت 

خلبان شكاری، علائق خود را دنبال و وظیفه خود را به 
میهن و كشور انجام دهد. علاقۀ وافر و استعداد فراوان 
باعث شد تا حسین بتواند در سايۀ تلاش و كوشش 
خود، جزو خلبانان توانمند نیروی هوايی گردد تا در زمان 
مناسب بتواند وظیفۀ خود را نسبت به دفاع از میهن 
انجام دهد. او دورۀ خلبانی را در ايران و آمريكا با موفقیت 
به پايان رساند و جزو بهترين دانشجويان خلبانی بود. 

 اولین آشنایي شما با شهید خلعتبري در چه 
سالي بود؟

من در سال 1350 وارد نیروي هوايي شدم و حسین 
در سال 1351. در ايامي كه در امريكا در حال گذراندن 
مراحل آموزشي بودم، ايشان نیز در امريكا حضور داشت 

اما ارتباط نزديكي با ايشان نداشتم. آشنايي من با حسین 
خلعتبري همزمان با آغاز جنگ تحمیلي بود. حسین 
در پايگاه بوشهر مستقر بود و من در پايگاه بندرعباس 
حضور داشتم. با آغاز جنگ تحمیلي، به پايگاه بوشهر 
رفت و آمد داشتیم و آشنايي من با ايشان شكل گرفت. 

 چه مدت با ایشان همسایه بوده اید؟
من با حسین به مدت سه سال در منازل سازمانی واقع 
در پايگاه همدان همسايه بودم.  در خرداد 1360 به اتفاق 
ايشان به همدان منتقل شده و در آن پايگاه، همسايه 
از  فرزندان مان  و  داشتیم  خانوادگي  رفت و آمد  شديم. 
دوستان صمیمي يكديگر بودند. اكنون نیز پس از گذشت 
سال ها، آن رفت و آمدها حفظ شده است. خاطرم است 

گفتگوی شاهد ياران با سرتیپ خلبان قاسم محمدامینی

شهيد خلعتبری،نابغه نبردهای هوايی بود

درآمد

آزاده و جانباز؛ سرتیپ قاسم محمدامینی در 
سال 1331 در محلات به دنیا آمده است. او یکی 
از چهره های سرشناس نیروی هوایی ارتش است 
که بعد از پایان جنـگ تحمیـلی و در عملیات 
برون مرزی به اسـارت نیروهای عراقی درآمد 
و همراه با شهیـدحسین لشکری جزو آخرین 
اسرای آزاد شده جنگ محسوب می شود. وي 
پس از آزادی، برخلاف سایر هم رزمان شان که 
بازنشسته شدند، در راه به روزرسانی دانش خود 
همت گمارد و مدارج عالی نظامی را تا جانشینی 

نیروی هوایی ارتش طی کرد.
 ایشـان از دوستـان و همرزمان شهید حسین 
خلعتـبري بـوده است و خاطــراتي از ایشان 
بازگو مي کند. در ادامـه متن گفتگو با ایشان را 

مي خوانید.
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جشن تولد دخترحسین)آيدا( در منزل ما برگزار شد كه 
شهید ياسینی به اتفاق تعداد زيادي از خلبانان حضور 
داشتند كه آن مراسم، جزو خاطرات ماندگار در روزهاي 
زندگي من است. تابستان سال 1363 من به تهران منتقل 

شدم و حسین در پايگاه همدان ماند.

 چه شد که به خلباني علاقه مند شدید و در 
این مسیرگام برداشتید؟

خاطرم است در مقطع دبیرستان در حال تحصیل بودم 
كه برادر يكي از همكلاسي هايم در امريكا، دوره خلباني 
ارسال  برادرش  براي  يادگاري  عكس  مي كرد.  طي  را 
كرده بود كه با ديدن آن عكس، ناخودآگاه به خلباني 
علاقه مند شدم. تصمیم داشتم بعد از اخذ ديپلم وارد 

دانشگاه شوم اما در نهايت وارد عرصه خلباني شدم. 

 آیا خانواده با خلبان شدن شما موافق بودند؟
همه اعضاي خانواده با خلبان شدن من مخالف بودند؛ اما 

با پافشاري وارد عرصه خلبانی شدم. 

 مراحل ثبت نام شما در دوره خلباني چگونه 
طي شد؟

در  سال 1350 تعداد زيادي هواپیما توسط ارتش خريداري 
به استخدام خلبان وجود داشت. هر  نیاز  بود و  شده 
شش ماه، آگهـي ثبــت نام منتشر مي شــد و افـــراد 
مي توانستند براي ثبت نام اقدام كنند. تست هاي پزشكي 
مهـم بود و بسیـاري از داوطلبان موفـق به قبولي در 
تست هاي پزشكي نمي شدند. مراحل ثبت نام را انجام 
دادم و موفق شدم تا تست هاي پزشكي را با موفقیت 
طي كنم. خاطرم است از تعداد هزار داوطلب ورود به 

عرصه خلباني، تنها تعداد 10نفر باقي ماندند. 

 آیا آموزش تکمیلي دوره هاي خلباني، تنها از 
سوي امریکا ارائه مي شد یا سایر کشورها نیز در 

این زمینه فعال بودند؟
در زمینه ارائه آموزش هاي تكمیل خلباني،كشورهاي 
پاكستان و امريكا در آن برهه فعال بودند اما در ايام رژيم 
شاهنشاهي، افراد اين دوره ها را در امريكا مي گذراندند. 
فراگیري  برای  از خلبانان  تعدادي  نیز،  انقلاب  از  بعد 

دوره هاي تكمیلي به پاكستان اعزام شدند.

 بعد از ثبت نام و پذیرش، چه دوره هایي توسط 
شما طي شد؟

پس از فراگیري زبان های انگلیسی و گذراندن دوره هاي 
محدود نظامي، در آزمون جامع با نمره عالي قبول شده 

و در آذرماه 1350عازم امريكا شدم.

 اگرخاطره اي در ایام حضور در امریکا در ذهن 
دارید بیان کنید؟ 

خاطــرم است در ايام حضــور در پايگاه، جنـگ يك 
ماهه اي اتفاق افتــاد كه به جنـگ اعراب معروف شد.در 
آن جنگ، اعـراب از فروش و تحويل سوخت به امريكا و 
ديگر كشورها جلوگیري كرده و باعث تعطیلي بسیاري 
از پايگاه هــاي هــوايي در امــريكا و اخـلال در آموزش 
شد. با تعطیلي تعدادي از پايگاه هاي هــوايي، نفرات در 
پايگاه هاي ديگر تقسیم بندي شدند و من نیز به پايگاهي 
در شمــال تگزاس كه جزو بهتــرين پايگاه های هوايی 

امريكا بود منتقل شدم. 

 در چه سالي به ایران بازگشتید؟
در  پانزدهم مــردادماه 1353 به ايــران بازگشته و به 
فرودگاه مهرآباد منتقل شـدم. دوره های آكادمی را در 
مهرآباد گذراندم و بـه دلیـل كسـب بالاترين نمره، در 
تهران مشغول به فعالیت شدم. هواپیماي »اف4« جزو 
هواپیماهاي سنگین به حساب مي آمد، براي انتخاب 
به   عنوان خلبان كابین جلو، بايد مدتي به عنوان خلبان 
در كابین عقب مشغول به فعالیت مي شديم و سپس 
مجوز خلباني در كابین جلو را كسب مي كرديم. در سال 
1356 موفق شدم به عنوان خلبان در كابین جلو مجوز 

لازم را اخذ كنم. 

 آیا همزمان با پیروزي انقلاب در تهران حضور 
داشتید؟ 

خاطرم است در همان لحظات پیروزي انقلاب، مسابقات 
تیراندازي در دزفــول در حــال برگزاري بود كه در آن 
مسابقه شــركت كردم و جزو نفرات برتر شناخته شدم.

جايزه مسابقه يك عدد ساعت مچي بود كه با فرار شاه 
به من اهدا نشد اما پس از پیروزي انقلاب اسلامي به 

دستم رسید.

 پس از پیروزي انقــلاب، خـروج مستشاران 
امریکایي چگونه اتفاق افتاد؟

خاطرم است يكي از مستشاران فعال در نیروي هوايي، 
در لحظه خــروج از كـشور، اطمینـان داشت به زودي 
بازخواهنـد گشت! چون معتـقد بودند جوانان ما توانايي 
تعمیر هـواپیماها را نخـواهند داشت و ما مجبور خواهیم 
شد تا مجددا از امريكايي ها استفاده كنیم. با تحريم هايي 
كه به صنعت هوايي كشورمان وارد شد، متخصصان و 
جوانان ايراني موفق به اورهال و تولید قطعات هواپیماها 

شدند. 

1353 به  مردادماه  پانزدهم  در  
ایران بازگشــته و به فرودگاه 
مهرآباد منتقل شدم. دوره های 
آکادمی را در مهرآباد گذراندم 
و به دلیل کسب بالاترین نمره، 
در تهران مشــغول به فعالیت 
شــدم. هواپیماي »اف4« جزو 
هواپیماهاي سنگین به حساب 
مي آمد، براي انتخاب به عنوان 
مدتي  باید  جلو،  کابین  خلبان 
به عنوان خلبان در کابین عقب 
مشــغول به فعالیت مي شدیم 
و ســپس مجــوز خلباني در 
کابین جلو را کسب مي کردیم. 

  حضور شهید خلعتبری و تعدادی از خلبانان حاضردر پایگاه هوایی همدان در جشن تولد فرزندش آیدا
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 آیا در نیروي هوایي از تحرکات دشمن بعث 
اطلاع داشتید؟

از  و  كرده  رصد  را  دشمن  تحركات  قبل،  مدت ها  از 
احتمال حمله بعثي ها به كشور مطلع بوديم.گزارشات 
فراواني در اين خصوص به فرماندهان مخابره كرديم 
اما متاسفانه توجهي به آن نشد. نیروی هوايی، شش ماه 
قبل از آغاز جنگ  تحمیلی با دشمن بعثی وارد جنگ 
شده بود. قبل از آغاز جنگ تحمیلی، تعداد 637 مرتبه 

تجاوز از سوي بعثي ها به سرزمین ما انجام شده بود و 
تعداد 17 شهید نیز در آن تجاوزات تقديم انقلاب شده 
بود. نیروي هوايي بیشترين نقش را در روزهاي ابتدايي 
جنگ داشته است. با سازماندهي نیروهاي زمیني و سپاه، 
نیروي هوايي توانست تجديد قوا كرده و به پشتیباني از 

عملیات ها مشغول شود. 

 حسین خلعتبري چه مهــارت هاي ویژه در 
عملیـات  هـوایي داشـت؟

كشور  به  خلباني،  آموزش  دوره  اتمام  از  پس  ايشان 
بازگشت و آموزش هاي مختلفي را فراگرفت. او پس از 
مدتي به پايگاه بوشهر منتقل و آموزش هاي تكمیلي را 
طي نمود. گذراندن آموزش هاي مختلف هوايي باعث 
گرديد تا حسین بتواند مهارت بیشتری در امور مختلف 
توانمندي خلبان شكاري  نمايد. لازمۀ  پروازی كسب 
جهت انجام عملیات هوايي، سلامتی جسمی و روحی 
آموزش هاي  بايد  موارد  اين  كنار  در  خلبان  كه  است 
مختلف را طي كند. حسین؛ همۀ دوره هايي كه عنوان 
شد را با موفقیت سپري كرد و به فرماندهان اثبات شد 
كه او قابلیت پروازهای عملیاتی در تمام زمینه ها را دارد. 
فرماندهان به تخصص و تبحر حسین پي بردند و از 

تخصص ايشان بهره مند شدند.

 لطفا تبحر هاي پروازي ایشان را توصیف کنید؟
 حسین در شلیك موشك “ماوريك” از مهارت خاصی 
عملیات  در  او  تخصص  از  فرماندهان  بود.  برخوردار 
مرواريد بهره گرفتند و نتیجه درخشاني براي كشور به 

همراه داشت. حسین به خوبي مي توانست ناوچه هاي 
دشمن را منهدم كند و درصد خطاي ايشان در انهدام 
آن ناوچه ها، بسیار محدود بود.او در عملیات مرواريد، 
تبحر خود را عملاً ثابت كرد و چندين ناوچۀ “اوزا” را با 

اين موشك منهدم كرد.

 از اقدامات شـاخص ایشــان در همـکاري 
با یگان هاي ارتش به چه مــواردي مـي توانید 

اشـاره کنید؟
حسین با دارا بودن مهـارت علـمی و عملی، در ارائه 
آموزش نحوه استفاده از موشك »ماوريك« و پیاده سازي 
اين موشك بر روي هلیكوپتر »كبرا« به خلبانان هوانیروز 
فعال بود. ايشان مدتي در هوانیروز مشغول به فعالیت 
بود تا چـگونگي كار با موشك و زاويه هاي شلیك را به 
خلبانان آموزش دهد. پیاده سازي موشك »ماوريك« بر 
روي هلیكوپتر »كبــرا« كه پايه ريزي آن توسط حسین 
خلعتبري انجام شده بود، باعث شد تا ضربات سنگین 

ديگري توسط هوانیروز بر پیكره دشمن وارد آيد.

 با آغــاز جنـگ تحمیلي،حسین خلعتبري 
چگونه ایفـاي نقش کرد؟ 

سي و يكم شهريورماه 1359، صدام ملعون؛ جنگ را به 
ملت ايران تحمیل كرد. نیروی هوايی بلافاصله آمادۀ 
دفاع و پاسخ دندانشكن به دشمن شد. دو ساعت بعد، 
بغداد و بصره شاهد بمباران از سوي هواپیماهای ايران 
بود. حسین با وجــود درجۀ پايین تر نسبت به تعدادي 
از خلبانان، جــزو اولین خلبانانی بود كه در اول مهرماه 
1359 و در عملیــات »كمـان 99« تا قلب بغداد پیش 
رفت و بمــب های هواپیمای خــود را بر سر صــدامیان 
فروريخت. پدافند دشمن، لحظه ای قطع نمي شد و فضا 
مملو از گلوله های ضدهوايی و موشك های زمین به هوا 

بود، اما حسین توانست سالم به پايگاه مبدأ بازگردد. 

 از رشادت او در عملیات ها بگویید؟
 او از لحظه آغاز جنگ، آرام و قرار نداشت و به صورت 
داوطلبانه آمادۀ اجرای مأموريت های محوله بود. ايشان تا 
لحظۀ شهادت، بیش از 70ماموريت برون مرزي با ساعت 

زياد پروازي انجام داده بود. 

 به نظر شما حسین، در چه عملیاتي توانست 
خود را به فرماندهان بیش از پیش اثبات کند؟

حضور او در عملیات مرواريد و تبحر او در شلیك موشك 
»ماوريك« سبب شد تا حسین خود را به فرماندهان 
اثبات كند. البته حسین اهل خودنمايي نبود و هركجا 

 نیروی هوایی، شش ماه قبل از 
دشمن  با  تحمیلی  جنگ  آغاز 
بعثی وارد جنگ شده بود. قبل 
تعداد  تحمیلی،  جنگ  آغاز  از 
ســوي  از  تجاوز  مرتبه   637
بعثي ها به ســرزمین ما انجام 
17 شهید  تعداد  و  بود  شــده 
نیــز در آن تجــاوزات تقدیم 
انقلاب شده بود. نیروي هوایي 
بیشــترین نقش را در روزهاي 
با  است.  داشته  جنگ  ابتدایي 
ســازماندهي نیروهاي زمیني 
توانست  هوایي  سپاه،نیروي  و 
تجدید قوا کرده و به پشتیباني 
شود.  مشــغول  عملیات ها  از 

   تصویری از امیر سرتیپ خلبان قاسم محمدامینی
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كه نیاز به كمك بود، آماده خدمت رساني بود. عملیات 
مرواريد به منظور تخريب تأسیسات اسكله های “البكر” 
و “الامیه” و انهدام نیروی دريايی عراق طراحي شده 
بود و اجــراي آن در آذرمـــاه 1359 توسط نیروهاي 
دريايي و هوايي اجرا گرديد. به علت نزديكی پايگاه های 
دريايی عراق به پايگاه هوايی”شعیبیه” و پوشش راداری 
قدرتمند و وجود چندين ناوچۀ تندروی “اوزا”، خطرات 
زيادی براي هــواپیماهاي كشــورمان وجــود داشت. 
با آغاز عملیــات مــرواريد، هواپیمــاهای “میگ23” 
به صورت مداوم در نزديكي اسكله هاي مستقر در آبهای 
خلیج فارس در پرواز بودند. علاوه بر هواپیماهاي دشمن، 
ناوچه های “اوزا” نیز داراي پدافند بود و باعث مي شد 
تا خطرات براي خلبانان به حداكثر برسد. باوجود همۀ 
اين تهديدات، حسین توانست با همراهی ساير خلبانان 
از جمله؛ شهیددوران و شهیدياسینی به دفعات در اين 
منطقه به پرواز درآمده و تعدادی از ناوچه های “اوزا” را 
نابود كند. در عملیات مرواريد، نیروی دريايی دشمن 
به طور كامل از بین رفت. مهارت، شجاعت، خطرپذيری 
و ايمان جزو ويژگی های حسین بود كه در آن ماموريت 

به اثبات رسید. 

 شـــما در عملیات “مروارید” در کنار ایشان 
حضور داشته اید؟

در عملیات “مرواريد”حضور داشته و به همراه ايشان به 
پرواز درآمده ام. 

 نحوه انهدام ناوچه هاي دشمن توسط حسین 
خلعتبري را توضیح دهید؟

همانگونه كه اشـاره كـردم، حسیـن در شلیـك موشك 

»مـاوريك«  مهــارت داشــت. در نوک اين موشك ها 
دكمه،  فشار  با  كه  داشت  وجود  شیشه اي  محفظه 
تصـويري از ناوچــه به رويت خلبان مي رسید و خلبان 
بايد با تبــحر و هوشمنــدي خويش تلاش مي كرد تا 
بهترين نقطه اصابت موشك به ناوچه را انتخاب و سپس 
اقدام به شلیك نمايد. شیرجه به سمت هدف آغاز و 
سپس با فشار دادن دكمه، محفظه شیشه اي موشك 
خارج مي شد و خلبان در همان حالت شیرجه به سمت 
هدف، بهترين نقطه را انتخاب و  اقدام به شلیك  كرده 

و سريعا محل درگیري را ترک مي كرد.همه اين اتفاقات 
بايد كمتر از 20 ثانیه انجام مي شد. در اين حین، ممكن 
بود هواپیماي دشمن در محل حاضر شده و اقدام به 
شلیك كند. شلیك حتي يك موشك به سمت ناوچه در 
چنین شرايطي كار دشواري بود، اما حسین دو شلیك 
با اطمینان مي توانست  و  انجام مي داد  اين فاصله  در 
ناوچه و هدف را نابود كند. هیچ كس قادر به شلیك 
دو موشك نبود و حسین تنها فردي بود كه مي توانست 
چنین فعالیتي انجام دهد. بهترين نقطه اي كه مي شد 
در انهدام ناوچه انتخاب و شلیك كرد، مقر فرماندهي 
ناوچه بود كه حسین خلعتبري اين كار را به بهترين 
شكل ممكن انجام مي داد. حسین اينگونه به “حسین 

ماوريك” معروف شد.
حسین در شلیك موشك ماوريك دو شاخصه بسیار مهم 
داشت؛ يكي؛ سرعت عمل او بود و ديگري؛هدف قرادادن 
صحیح نقطه برخورد موشك به ناوچه.در بیشتر حملات، 
تا هواپیماهاي دشمن خود را به محل برسانند، حسین 

انهدام ناوچه ها را انجام داده و محل را ترک كرده بود.

 حسین خلعتبري چگونه مي توانست در آن 
شرایط، اقدام به شلیک دو موشک کرده و هر دو 

به هدف اصابت کند؟
به خاطر سرعت عمل حسین بود كه چنین اتفاقي روي 
مي داد و قابل آموزش دادن به ديگران نبود. سرعت  عمل 
او در كنار هوشمندي و شجاعت وي باعث مي شد چنین 
اقدامي صورت گیرد. البته سرعت عمل هم به موارد 

زيادی وابسته است كه تمرين يكی از آن موارد است.

 آیا خاطره  اي از آن لحظات در عملیات به یاد 
دارید؟

خاطـرم است با دو فروند هواپیما جهت انهدام ناوچه ها 
در محـل حاضــر شـديم. يكي از هواپیماهاي ما، اقدام 
انهدام ناوچه كرد، در همان  لحظه،  به شیرجه جهت 
هواپیماي دشمــن از راه رسیـد و به سمت هواپیماي 
ما شیرجــه زد، مـن نیز با هواپیمـاي خود به تعقیب 
دشمن پرداختم، سه هواپیما به دنبال همديگر بوديم 
كه توانستیم هواپیماي دشمن را فراري داده و اقدام به 

انهدام ناوچه كنیم. 

 لطفا از خصــوصیات اخـلاقی شهید حسین 
خلعتبری بگویید؟

حسین، انسانی شوخ طبع و شــاد بود. در سخـت ترين 
شرايط عملیات، خنــده از صــورتش محــو نمي شد.

روحیه ای قوی داشت و در گردان های پروازی به ديگران 

حســین در شــلیک موشک 
»ماوریک« مهارت داشــت. در 
محفظه  موشــک ها  این  نوك 
شیشــه اي وجود داشت که با 
ناوچه  از  تصویري  دکمه،  فشار 
و  مي رســید  خلبان  رویت  به 
خلبان باید با تبحر و هوشمندي 
خویش تلاش مي کرد تا بهترین 
ناوچه  به  موشک  اصابت  نقطه 
به  اقدام  و ســپس  انتخاب  را 
شلیک نماید. شیرجه به سمت 
فشار  با  و ســپس  آغاز  هدف 
شیشه اي  محفظه  دکمه،  دادن 
خلبان  و  مي شد  خارج  موشک 
در همان حالت شیرجه به سمت 
هدف، بهترین نقطه را انتخاب و  
و سریعا  به شلیک  کرده  اقدام 
مي کرد. ترك  را  درگیري  محل 



www.navideshahed.com
22

یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  2۱7- 2۱6/ شهریور و مهر ۱۴۰۳

روحیه می داد. حسین وطن پرست واقعی بود، به مردم 
كشورش علاقه وافري داشت و به آنان عشق می ورزيد؛ 
او آماده بود تا در راه دفاع از مردم و میهن، جانش را 
فدا كند. نشانه های واقعی عشق به وطن در زمان های 
حساس در حركات حسین قابل مشاهده بود. هنگامی 
كه دشمن با ناجوانمردي شهرهای كشورمان را بمباران 
مي كرد و باعث مي شد تا مردم بي گناه شهید شوند، او 
بسیار غمگین و عصباني مي شد. او با حالتی برافروخته 
به نزد فرماندهان مي رفت و درخواست مي كرد تا اجازه 

دهند جواب دندان شكنی به دشمن دهد. 

با  ایام اسارت در زندان بعثي ها، چگونه   در 
شدید؟ آشنا  لشکري  شهید 

شهید لشكري از خلبانان »اف5« بود و اطلاع داشتم كه 
ايشان در اسارت دشمن هستند. ايشان در انفرادي بودند 

و از وضعیت او اطلاع دقیقي در دسترس نبود. 

  گویا دشمن قصد داشته است تا از او به عنوان 
مهـره ای جهت اثبات اینکه ایران آغازگر جنگ 

بوده است استفاده کند!
بله، به همین جهت او را تا مدت ها در سلول انفرادي زير 
شكنجه هاي سهمگین قرار داده بودند. ايشان به مدت 
18 سال در زندان بعثي ها حضور داشت و من شش سال 
در اين وضعیت قرار داشته ام. تصور اينكه چگونه ايشان 

آن مدت زمان را توانسته تحمل كند برايم دشوار بود.

 ناراحتي و عصبانیت حسین خلعتبري بیشتر 
در چه مواردي بوده است؟

حسین خلعتبري فردي مهربان بود و عصبانیت او كمتر 
اتفاق مي افتاد. عصبانیت او لحظه اي بود كه دشمن اقدام 
به بمباران مدارس و مناطق مسكوني مي كرد. حسین 
با شنیدن آن اخبار تلخ، به نزد فرماندهان مي رفت و 
درخواست مي كرد تا اجازه دهند به وسیله هواپیما به 

پايگاه دشمن بعثي شتافته و آنها را نابود كند.
 

 آیا شهیدخلعتبري از آرزوي شهادت، به شما 
مطلبي گفته بودند؟

شايد به زبان از شهادت سخن نمي گفت اما چهره حسین 
به گونه اي بــود كه او در پي شهــادت اســت. شجاعت 
حسین و قرار گرفتن وی در عملیات هاي دشوار نشان 
مي داد كه ايشـان طالب شهــادت است. در بسیـاري از 
عملیات هايي كه حسین خلعتبري حضور داشته است 
احتمال بازگشت او كمتر از هفتاد درصد پیش بیني شده 
بود و حسین با آگاهي به استقبال آن عملیات ها مي رفت.

 از آخـرین دیــدار خـود با حسین خلعتبري 
بگویید؟

پدر حسین در رامسر باغ پرتقال داشت، هر سال يك 
جعبه پرتقال سهمیه من بود! اوايل پايیز كه به شمال 
بود  مطلع  كه  توسرخ«  »پرتقال  يك جعبه  مي رفت، 
من دوست دارم، برايم مي آورد. پنج روز قبل از شهادت 
ايشان، حسین با من تماس گرفت و مثل همیشه گرم 
و بامحبت صحبت كرد. به من اطلاع داد، يك جعبه 
پرتقال از طريق اتوبوس هاي ترمینال غرب تهران برايم 
را  ارسال كرده است. تشكــر كـردم و جعبه پرتقال 
تحــويل گرفته و به منـزل آمدم. شب عید بود كه در 
كنار سفره هفت سین نشستیم و پرتقال هايي كه حسین 
برايم فرستاده بود را در كنار هفت سین قرار داديم. روز 
عید فرا رسید و آماده پذيرايي از میهمانان شديم.آقاي 
طاري وردي كه ايشان نیز جزو خلبانان غیور كشورمان 
هستند به همـراه همسـرشان به منزل ما آمدند، ابتدا 
گمان كـردم براي تبـريك عید آمده اند اما از چهره شان 
معلوم بود كه حامل خبر ناگواري هستند. از شهادت 
حسین در همان لحظه مطلع شده و بسیار متاثر شدم. 
براي ملاقات با خلبان مستقر در كابین عقب ايشان 
كه در بیمارستان بستري بودند رفتم، مرحوم منوچهر 
محققي نیز در كنار ايشان حضور داشت و براي عیادت او 
 »RH« آمده بود. زماني كه شنیدم با استفاده ازموشك
دشمن مورد هدف قرار گرفته اند، متاثر شدم چون اين 
موشك جزو موشك هاي پیشرفته و سنگیني بود كه 
غربي ها در اختیار صدام گذاشته بودند و قدرت تخريب 

بالايي به همراه داشت.

در  و  داشــت  قوی  روحیه ای 
دیگران  به  پروازی  گردان های 
حســین  مــی داد.  روحیــه 
وطن پرست واقعی بود، به مردم 
کشـورش عـلاقه وافري داشت 
آنان عشق می ورزید؛  بـــه  و 
او آمــاده بود تا در راه دفاع از 
مـــردم و میهن، جانش را فدا 
کند. نشانه های واقعی عشق به 
در  حساس  زمان های  در  وطن 
حرکات حسیـن قابل مشاهده 
با  دشمن  که  هنـــگامی  بود. 
ناجوانمردي شهرهای کشورمان 
را بمباران مي کرد و باعث مي شد 
تا مردم بي گناه شهید شوند، او 
بسیار غمگین و عصباني مي شد.

  شهید خلعتبری)نفر اول از سمت راست( در ایام خدمت سربازی



23
www.navideshahed.com
یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  2۱7- 2۱6/  شهریور و مهر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

  شما در مراسم تشییع پیکر شهید خلعتبري 
حضور داشته اید، لطفا از مراســم تشییع پیـکر 

ایشان بگویید؟
خــانواده خلعتبری هــا در منطقـه شمال شناخته شده 
هستند. دلاوري هايي كه حسین در ايام جنگ تحمیلي 
انجام داده بود از طريق رسانه ها منتشر و به اطلاع مردم 
مي رسید. همین شناخت باعث شد، مراسم ايشان با 
حضور بسیاري از مردم مازندران و ايران برگزار شود. 
حسین در جنگ، پشتیبان مردم و رزمندگان بود و در 
روز تشییع نیز، مردم براي قدرداني از رشادت حسین 

حضور داشتند. مردم رامسر آنچنان از حسین تجلیل 
كردند كه لايقش بود و آن مراسم برايم فراموش شدنی 
نیست. حسین به آرزويش رسید و وظیفه اش را آنطور 
كه شايسته بود، ادا كرد. حسین وصیت كرده بود تا پیكر 
او در بالاي كوه )چهل شهیدان( دفن شود تا روحش نیز 

پاسدار سرزمین باشد.

 چه تعداد پرواز در هشت سال دفاع مقدس 
داشته اید؟

مجموعا حدود دو هزار و پانصد ساعت پرواز داشته ام كه 
حدود 1600 ساعت آن در ايام جنگ بوده است. 

 کدام عملــیات در ایــام جنــگ، براي شما 
دلچسب تر بود؟

در يكي از درگیري هايي كه در تقابل با دشمن توانستم 
از  كنم،  منهدم  را  عراق  “میراژ”  هواپیماهاي  از  يكي 

بهترين لحظات زندگي ام بوده است. 

 شما در ایامي که به عنوان خلبان در دفاع مقدس 
حضور داشته اید،دو مرتبه مجبور به »ایجکت« از 
هواپیماي خود شده اید، لطفا از آن لحظات بگویید؟

من جزو معدود خلباناني هستم كه دو مرتبه مجبور 
به »ايجكت« از هواپیمای فانتوم شده ام. اولین مرتبه، 
زماني بود كه در 24مهرماه1359 تصمیم داشتیم تا 
زيرساخت هاي دشمــن را منهــدم كنیم. خاطرم است، 

در پايگاه هــوايي بوشهــر مستقر بوديم و زمان زيادي 
از ازدواج من با همسرم سپري نشـده بود. همسرم از 
شنیدن خطراتي كه مـرا در عملیات ها مورد تهديد قرار 
مي داد نگران مي شـد، به همین دلیـل از ماموريت هاي 
جنگـي به ايشــان مطلبـي نمي گفتـم.  صبح وارد مقر 
فرماندهي شديم و عملیات انهدام زيرساخت هاي دشمن 
به خلبانان ابلاغ شد. قرار بود نیروگاه تولید برق كه در 
»بصره« قرار داشت، منهدم شود. آن نیروگاه، برق جاده 
»بصره ـ  العماره« را تامیـن مي كــرد. تجهیزات و ادوات 
دشمن از طـريق آن جاده منتقل مي شد و قطــع برق 
جاده سبب مي شد تا بعثي ها در انتقال ادوات با مشكلات 
فراواني مواجه شوند. به صورت چهار دسته پروازي جهت 
سوختگیــري به محــلي در نزديكـي مسجد   سلیمان 
رسیديم. پس از سوختگیري، دشمن توانست ارتباطات 
ما را مختل كند اما به پرواز درآمديم. مسیر به گونه ای بود 
كه بايد از ارتفاع پايین حركت مي كرديم به گونه اي كه در 
لحظه عبور از بالای دكل های برق، نگران بودم به دكل ها 
برخورد نكنیم! بعثي ها تجهیزات پیشرفته اي در اختیار 
داشتند و مجبور بوديم تا با پرواز در ارتفاع پايین، از 
ديد رادارهاي دشمن در امان باشیم. هدف مورد اصابت 
خلبانان قرار گرفت و در همان لحظه پدافند دشمن 
شروع به تیراندازي كرد. آسمان مملو از گلوله و موشك 
شده بود. در آن لحظات، تحت شديدترين تیراندازي از 
سوي پدافند قرار داشتیم. يكي از موشك ها به قسمت 
عقب هواپیماي ما كه نزديك به باک سوخت بود اصابت 
كرد و آتش شعله ور گرديد. به سختي توانستیم خودمان 
را به منطقه پتروشیمی ماهشهر برسانیم كه آن موقع 
هنوز راه اندازی نشده بود. آتش در حال رسیدن به من 
بود كه اگر چندثانیه ديرتر اقدام به »ايجكت« مي كردم 
زنده نمی ماندم. به زمین كه اصابت كردم، دو هلیكوپتر 
به دنبال من بود، يكی هلیكوپتر دشمن و ديگر هلیكوپتر 
نیروي هوايي كشورمان كه خدا را شكر توسط خلبانان 

نیروي هوايي به پايگاه بازگشتم.

 چه شــد که شما بعـد از آزادی از اسارت، 
جانشین فــرماندهی نیـروی هوایی شدید؟

بعد از آزادي از اسارت، در مركز مطالعات در كنار شهید 
لشگري حضور داشتم و پس از مدتي به عنوان جانشین 
معاونت اطلاعات معــرفي شدم. سپس به عنـوان معاون 
اطلاعات نیروی هوايی انتخاب شدم. پس از مدتي نیز 
به عنوان معاونت عملیات نیروی هوايی كه جايگاه شهید 
بابايی است مشغول به خدمت شدم. پس از آن به عنوان 
جانشین فرمانده نیروی هوايی و مشــاور رئیس ستــاد 

نیروهای مسلح انتخاب شدم.

در  حســین  که  دلاوري هایي 
داده  انجام  تحمیلي  ایام جنگ 
بود از طریق رســانه ها منتشر 
مي رســید.  مردم  اطلاع  به  و 
همین شناخت باعث شد، مراسم 
ایشان با حضور بسیاري از مردم 
مازندران و ایران برگزار شــود
حسین در جنگ، پشتیبان مردم 
و رزمندگان بود و در روز تشییع 
از  قدرداني  بــراي  مردم  نیز، 
رشادت حسین حضور داشتند.

  تصویری از سرتیپ خلبان قاسم محمدامینی
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شهيدحسين خلعتبری به روايت سرتیپ خلبان، حسین چیت فروش

شهید خلعتبری، سردار ملی است
درآمد

امیرســرتیپ خلـبان، حسین چیت فروش، 
متولد سال 1335 در دزفول است. از نوجواني 
به خلباني علاقه مند بوده و با استخاره آیت الله 
قاضي و توکل به خداوند، تصمیم گرفته است 

دوره هاي خلباني را طي کند.
ایشان از خلبــانان نیــروي هوایي ارتش 
جمهوري اسـلامي است که در طول جنگ 
تحمیــلي در عملیــات هاي متعدد حضور 
داشته است. وي پس از پایان جنگ تحمیلي 
فعالیت هاي بسیاري در نیروي هـوایي داشته 
و در تدریس عملیات هاي هـوایي فعال بوده 
است. ایشان از دوستان شهیـد عباس دوران 
و شهیدخلعتبري بـوده و مـطالبي از شهیـد 

حسین خلعتبري روایت مي کند.

مثال زدنی  اعجوبه ای  شهیدسرلشكرحسین خلعتبری، 
اسلامی،  ايران  تاريخ  درخشان  ستــارگان  از  يكی  و 
دفاع مقدس و نیرو های مسلح است. شهید خلعتبری 
كه  بود  قهرمانی  خلعتبری  است.  ملی  ســردار   يك 
مسئولیت پشتیبانی و صیانت از دريا و برقراری امنیت 
در خلیـج فارس و پايگاه بوشهــر را برعهده داشت و 
يكی از خلبانان و ستارگان ويژه در پايگاه هوايی بود.

او با استفاده از موشك »ماوريك« توانسته بود اهداف 
متحرک و ناوچه هاي پیشرفته دشمن بعث را بر روي 
دريا منهدم كند و نام حسین تبديل شده بود به كابوس 
دشمن. هنگامی كه مردم؛ عید باستانی و كهن نوروز را 

جشن می گیرند عده ای از عزيزان بايد از آسمان كشور 
صیانت كنند تا مردم بتوانند با آرامش در كنار خانواده، 
سال نو را جشن گیرند. خلعتبری در پاسداری از میهن 
اسلامی و در راستاي برقراري امنیت و آرامش مردم 
در ايام عیدنوروز در ماموريت بود و در مسیر پاسداري 
از كشور به شهادت رسید. در جنگ تحمیلی برتری 
هوايی با نیروهای كشورمان بود و كشورهاي غربي به 
تجهیز  براي  بودند. غرب  آگاه  اين مطلب  به  درستي 
نیروي هوايي عراق، تجهیزات بسیاري مثل هواپیماهاي 
فوق پیشرفته »میراژ« را در اختیار عراق قرار داد. همان 
هواپیمای »میراژ« فرانسوی بود كه با هواپیماي شهید 

خلعتبری در اول فروردين 64 درگیر شده و ايشان را به 
شهادت رساند. اوج فعالیت های ارتش جمهوری اسلامی 
ايران چه در عرصه حملات هوايی، دريايی و زمینی از 
نوزدهم بهمن 1357شكل گرفت تا اينكه در سي و يكم 
شهريور 1359 جنگ رسمی عراق علیه ايران آغاز شد. 
به  هواپیما  توسط 144 فروند  هوايی كشورمان  حمله 
سمت تاسیسات عراق، چند ساعت بعد از حمله دشمن 
به فرودگاه مهرآباد يكی از عملیات های غرورآفرين ارتش 
در همان ساعت نخست جنگ تحمیلی بود كه معادلات 

جنگ را تغییر داد. 
منبع: پایگاه ارتش جمهوری اسلامی ایران
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  اگر مطلب ابتدایي در خصوص رشادت نیروي 
بیان  دارید  مقدس  دفاع   ایام  در  ارتش  هوایي 

بفرمایید؟ 
ارتش در همان يك سال نخست جنگ نشان داد كه به 
مردم، ايران و انقلاب اسلامی وفادار است و به سرعت، 
خود را بازسازی و به وظیفه دفاعی از كشور مشغول شد. 
امام خمینی)ره( در پیامی كه در روز دوم جنگ خطاب به 
نیروهای مسلح صادر فرمودند، پشتیبانی از ارتش را اعلام 
و از زحمات ارتشیان قدردانی كردند. ايشان همچنین 
تضعیف نیروهای مسلح را عقلا و شرعا حرام و كمك 
به ضد انقلاب عنوان كردند. در چنین شرايطی امام به 
ارتش هويت داده و در افزايش روحیه و انگیزه جنگی آن 
كوشیدند. با توافق امام، بسیاری از افسران و اعضای جدا 

شده از ارتش نیز فراخوان شده و به خدمت بازگشتند.
هر سه نیروی ارتش با ظرفیت های موجود توان خود 
را بازسازی و اقدامات خود علیه ارتش متجاوز بعث را 
آغاز كردند. در آن شرايط، آماده ترين بخش قوای مسلح 
ايران برای واكنش فوری به آغاز حمله عراق، نیروی 
هوايی بود. اين نیرو تا حدود زيادی ساختار، سازمان و 
نظام عملیاتی خود را حفظ كرده و بنابراين می توانست 
سريع تر از نیروی زمینی اقدام كند. پس از اولین موج 
حملات هوايی عراق به پايگاه های هوايی و فرودگاه های 
ايران، نخستین واكنش نیروی هوايی جمهوری اسلامی 
انجام گرفت. سه ساعت پس از حمله عراقی ها، چهار 
فروند جنگنده »اف4« از پايگاه ششم هوايی بوشهر به 
پرواز درآمد و به پايگاه های عراق در اطراف بصره و بغداد 

يورش برد. دومین گروه پروازی با چهار فروند هواپیمای 
»فانتوم« در ساعت 17 از پايگاه سوم شكاری همدان به 
عراق حمله كردند. روز دوم جنگ نیز، نیروی هوايی با 
140 پرواز انواع جنگنده و با كلمه رمز »كمان 99« به 
پايگاه های هوايی، پادگان های ارتش و تأسیسات نظامی 
عراق حمله كرد. در 5 روز اول جنگ تحمیلی، خلبانان 
نیروی هوايی 911 مرتبه،پرواز جنگی و پشتیبانی انجام 
داده اند. آنها در 45 روز ابتداي جنگ، حدود 10 میلیون 
پوند انواع بمب و راكت را بر روی اهداف مورد نظر در 
داخل خاک عراق فرو ريختند. بر اثر حمــلات وسیـع 
هوايی ايران، رژيم بعث عراق از روز دوم جنگ، قادر به 
صدور نفت خود از پايانه های نفتی »البكر« و »الامیه« 
در خلیج فارس نشد. حملات هوايی علیه ستون های 

گفتگوی شـاهدياران با سرتیپ محمدرضافولادی

رييس سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس ارتش 

 شجاعت و مهارت را با ایمان و عشق به میهن درآمیخته بود

درآمد

دلیر مردي ارتش در جنگ تحمیلي پایه هاي نظام 
را مستحکم کرد و حضور آن ها در کنار مــردم 
توانست دشمن را از پاي درآورد. نیروي هوایي 
ارتش جمهــوري اسـلامي ایران در کنار نیروي 
زمیني توانست معادلات جنگ را تغییر دهد. در 
عملیات هاي نیروي زمیني ارتش و سپاه، نیروي 
هوایي با حضــور خــود باعـث تغییر در نتیجه 
عملیات به نفع رزمندگان شده است. شاهد یاران 
گفتگویي با رییس سازمان حفظ آثار و ارزش هاي 
دفاع مقـدس ارتش انجام داده تا رشادت خلبانان 
در عملیـات هاي غرورآفرین در ایام دفاع مقدس 
بیـان گـردد. در ادامه متن گفتگو با ایشان را 

مي خوانید.
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زرهی دشمن كه در حال پیشروی در خاک ايران بودند 
و نیز انهدام پل های عقبه اين واحدها در تخريب روحیه 

قوای متجاوز نقش بسزايی داشت.

 به نظر شما رشادت خلبانان چگونه توانست 
معادلات عملیات ها و جنگ را تغییر دهد؟ 

صدام با الگوگیری از حمله رژيم صهیونیستي به اعراب 
كه در سال 1967 به صــورت برق آســا از طريق حمـله 
هوايي انجام شده بود، درصدد بود راهبرد جنگ بر علیه 
كشورمان را بر اساس همان الگو پیش برد. صدام ملعون 
گمان مي كرد ظرف مدت يك هفته به پايتخت ايران 
رسیده و ايران را تصرف خواهد كرد. اولین نیروی نظامی 
كه اين راهبرد عــراق را درهـم شكست، نیروی هوايی 
ارتش بود. نیــروي هوايي به كمك خلبانان غیور خود 
توانست اولین ضربات مهلك را بر پیكر رژيم بعث وارد 
آورده و معادلات صدام را از بین ببرد. خلبانان كشورمان 
غیرتی عظیم داشتند، به گونه اي كه به محض اطلاع از 
تجاوز دشمن به حريم هوايي كشورمان، در پايگاه هاي 
ارتش به صورت آماده باش ايستادند و مصرانه تقاضاي 
انتقام داشتند. با اينكه فرماندهان نظامي منتظر دستور 
از رده هاي بالاي نظام بودند اما خلبانان اصرار داشتند 
به آنها اجازه پرواز داده شود تا هر چه سريع تر به تجاوز 

دشمن پاسخ دهند.

 تبحر خلبانان کشورمان در ایام دفاع مقدس 
چگونه توانست به آنها کمک کند تا عملیات هاي 

غیرممکن را با موفقیت اجرا کنند؟
در ايامي كه خلبانان كشورمان در زمان رژيم ستم شاهی 
برتر  نفرات  بودند، جزو  به آموزش  امريكا مشغول  در 
عملیات هايي  از  بسیاري  بوده اند.  بهترين ها  از  و  بوده 
كه خلبانان در ايام دفاع مقدس انجام داده اند شايد از 
نظر علمی امكانپذير نبوده است. اقدام شهید دوران در 
حمله به بغداد كه تعجب متخصصان در تمام دنیا را 
در برداشت. يا عملیات حمله به »اچ3« كه تا حدودی 
به آن پرداخته شده است نیز جزو عملیات هايي بود 
كه متخصصان نسبت به موفقیت در انجام آن ترديد 
داشتند. عملیات حمله به »اچ3« ناگفته هاي بسیاري 
دارد و فیلم هاي اكران شده و كتاب هاي نوشته شده در 
خصوص اين عملیات پیچیده، كافي نبوده است. در اين 
عملیات تعداد هشت فروند از هواپیماهاي جنگنده به 
سمت دشمن پرواز كرده و مسیر به قدري طولاني بود 
كه خلبانان مجبور شدند در طول مسیر سه بار اقدام به 
سوخت گیري كنند تا خود را به غربي ترين و امن ترين 
نقطه بغداد رسانده و هواپیماي خود را در برابر ديدگان 

متعجب بعثــي ها به نقطــه ای برســانند كه عراق تمام 
هواپیماهای خود را در آن نقطه امن نگهداری می كرد و 
معتقد بود امكان ندارد خلبانان ايرانی بتوانند آن منطقه 
را نابود كنند. مهارت و ايمان خلبانان كشورمان بود كه 
باعث شد اين عملیات در ظاهر غیرممكن، ممكن شود 

و خسارت فراوانی به دشمن وارد شود.

 چه عاملي باعث شده بود تا خلبانان کشورمان 
بتوانند دشمن را متعجب کنند؟

خلبانان ما روحیه شجاعت خودشان را با مهارت و ايمان 
آمیخته و حس ناب جنگجويی را كسب كرده بودند و 
اين رمز موفقیت آنها بود. صدام هر جايی كه مانع بزرگی 
دور  كشورمان  خلبانان  دسترسی  از  تا  می كرد  ايجاد 

باشد، باز هم موفق نبود. 

 لطفا در این خصوص مواردي را اشاره بفرمایید؟
در اين خصوص می توان به اقـدام صدام در استان بصره 
اشاره كرد. رژيم بعث، منطقـه بصره را با انواع و اقسام 
سیستم های پدافندی مجهـز كرده و از طـريق رسانه ها 
اعلام كرد كه اگر هر خلبان ايرانی بتواند از سیستم های 
پدافندی عبــور كــرده و خــود را به بصـره برساند من 
حقوق يك ماه كل نیروی هوايی عراق را به او پرداخت 
ايرانی  خلبانان  اعلام،  اين  از  پس  دو ساعت  مي كنم. 
وارد بصره شدند و پايگاه را بمباران كرده و سالم به 
كشور بازگشتند. دشمن بعثی، حسرت داشتن خلبانان 

كشورمان را در دل داشت. 
يا می توان به اجلاسی كه قرار بود در بغداد برگزار شود 
و اين اجلاس برای امن جلوه دادن بغداد به تمام دنیا 
حائز اهمیت بود، اشاره كرد. رژيم بعث اعلام كرده بود 

خلبانان کشورمان غیرتی عظیم 
داشتند، به گونه اي که به محض 
اطلاع از تجاوز دشمن به حریم 
هوایي کشورمان، در پایگاه هاي 
ارتــش به صــورت آماده باش 
ایستادند و مصرانه تقاضاي انتقام 
داشــتند. با اینکه فرماندهان 
نظامي منتظر دستور از رده هاي 
بالاي نظــام بودند اما خلبانان 
اصرار داشتند به آنها اجازه پرواز 
داده شــود تا هر چه سریع تر 
به تجاوز دشــمن پاسخ دهند.

 شهید حسین خلعتبری)نفر اول از سمت چپ( در دوران دانشجویی خلبانی
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كه سیستم پدافندی و حفاظتی حريم هوايی بغداد از 
سیستم های قدرتمنـد حـال حــاضر دنیـاست. خلبانان 
كشورمان براي عدم برگزاری اين اجلاس و ثابت كردن 
اين واقعیت به تمام دنیا كه بغداد در تیررس ايران است، 
چندين فروند هواپیما از ايران به پرواز درآمدند و شهید 
دوران آن حماسه ماندگار را آفريد و به شهادت رسید.

 روحیه شجاعت خلبانان نشات گرفته از چه 
بود؟

خلبانان ما از چنان روحیه اي برخوردار بودند كه دشمن 
غیور  خلبانان  مي شد.  تضعیف  آنها  روحیه  شدت  از 
كشورمان برای هرگونه فداكاری و پايمردی آماده بودند 
و عملیات غیرممكن را با رشادت به سرانجام مي رساندند. 
خلبانان كشورمان در كنار جنگجويی از روحیه معنوي 
برخوردار بوده و رئوف بودند و شهید حسین خلعتبري را 

مي توان يكي از جنگجويان رئوف دانست.
شهید خلعتبری در يكی از عملیات ها قرار بوده است 
پلی را منهدم كند تا ارتباط نیروهای دشمن قطع گردد. 
ايشان با هواپیما به پرواز درمی آيند و به منطقه عملیات 
می رسند. آماده برای شلیك و نابودی پل مي شود و مدام 
از سوي دشمن تهديد می شود و امكان آسیب به هواپیما 
بايد سريع در  وجود داشته است. هواپیمای جنگنده 
منطقه عملیات حاضر شود و به سرعت با انهدام هدف، 
محل را ترک كند. شهید خلعتبری بر روی پل، تعدادی 
خودروي شخصي را مشاهده می كند و احتمال می دهد 
كه مردم عادی درون خودروها باشند، تمام خطرات را به 
جان می پذيرد و در اطراف منطقه دور می زند تا فرصتی 
به اين خودروها داده باشد تا از روی پل عبور كنند، 
سپس برمی گردد و پل را منهدم می كند. اين روحیات 
معنوی خلبانان كشورمان، سرشار از وجود خداوند بود 
كه اين چنین در آن بحبوحه جنگ سعی می كردند تا 
افراد غیرنظامی دشمن آسیب نبیند. اين در حالی است 
كه خلبانان دشمن با ورود به حريم هوايی كشورمان 
اقدام به بمباران بیمارستان ها، مدارس و منازل می كرد و 

افراد غیرنظامی را به خاک و خون می كشید.

 چه شدکه در ایام دفاع مقدس، تعدادي از 
خلبانان که در پاکسازي ارتش کنار گذاشته شده 

بودند،به ارتش بازگردند؟
در ابتدای پیروزي انقلاب، برخي از خلبانان دچار بی مهری 
واقع شده و پاكسازی شده بودند. البته پاكسازي در ارتش 
نیاز بوده اما بعضا سخت گیري بیش از اندازه بوده است 
و اين اقدام مي توانست با رافت بیشتري صورت گیرد. 
زمانی كه جنگ آغاز شد، بسیاري از خلبانان براي دفاع 

از میهن اعلام آمادگی كردند. خلبانان اعتقاد داشتند 
كه با پول مردم آموزش ديده اند و اكنون كه كشور به 
خلبانان نیاز دارد وظیفه دارند كه در راه دفاع از میهن 

مبارزه كنند.

 لطفـا اسـامي چنـد خلبــان که به ارتش 
بازگشتند را ذکر  کنید؟

در اين خصوص می توانم به يكی از خلبانانی اشاره كنم، 
كه مدتي از ارتش كنار گذاشته شد. اين خاطره را مرحوم 
»آيت الله ري شهري« روايت كرده اند كه بازگو مي كنم: 

»در دادگاه محاكمه خلبانی بوديم كه ايشان برای دفاع از 
خود عنوان كرد كه نام من در لیست افراد خطاكار است 
و هیچ دفاعي از خود ندارم اما درخواستی از دادگاه دارم! 
ايام جنگ است و من با پول اين مردم آموزش ديده و 
خلبان شده ام، اگر به من اطمینان نداريد كه هواپیمايي 
در اختیار من قرار دهید تا براي دفاع از كشورم به پرواز 
درآيم و در برابر دشمن بايستم، حداقل از من به عنوان 
كنید!«  استفاده  رزمندگان  در سنگر  گونی شن  يك 
ايشان با كمال صــداقت آن سخنان را در دادگاه بر 
زبان مي آورد. آن سخنان در روند دادگاه تاثیرگذار بوده 
و مرحوم »ری شهری« هیچ تصمیمی نمي تواند بگیرد 
و به همراه پرونده او به محضر حضرت امام خمینی )ره( 
رفته و موضوع را بازگو مي كنند. حضرت امام)ره( به مرحوم 
ايشان  اگر  كنید،  مي فرمايند:» آزادشان  »ري شهري« 
خطايی هم مرتكب شده است اكنون توبه كرده و آماده 
نبرد با دشمن است.« ايشـان آزاد شــده و به پرواز در 
مـي آيد و پس از انجام ماموريت های مختلف، به درجه 
شهــادت رسیـدند. مرحوم »آيت الله ری شهری« عنوان 
می كنند كه:» حضرت امام از يك فرد خطاكار، شهید 

ساختند. «

  قدرت مهارت خلبانان ایراني از جمله شهید 
خلعتبري در دنیا زبانزد بوده است، به نظر شما چه 

عاملي باعث این رفتار شده بود؟ 
خلبانان »اف4« كشورمان به قــدری مهـــارت داشتند 
كه در نشريه معتبر جهاني اعلام شده بود كه قدرت 
»فانتوم« را با مهارت خلبانان ايرانی شناختیم. خلبانان 
كشورمان به جهت؛ مهارت، تخصص، شجاعت و غیرت 
از خود به  بوده اند. خلبانان چنان رشادت هايي  زبانزد 
تعداد  اول جنگ،  در سه ماهه  كه  گذاشته اند  نمايش 
هشتاد خلبان در دفاع از میهن به شهادت رسیده اند. 
خلبانی كه براي انجام عملیات اعزام می شد احتمال 
بازگشت او كمتر از پنجاه درصد بوده است و اين بدين 
معني است كه خلبانان ما در هر عملیات، شهادت را در 
ديدگان خود مي ديدند. در برخي از عملیات ها، احتمال 
بازگشت خلبان از ماموريت كمتر از 20 درصد پیش بیني 
مي شد و مي توان گفت كه آنها مسأله شهادت را درک 

كرده و به خانواده شان نیز منتقل كرده بودند. 
نیروی هــوايی كشــورمان جزو اولین يگان هايی بود كه 
پس از پیــروزی انقــلاب  اسلامي از ســوي كشورهاي 
معاند تحريم شده است. تحـريم در ايــام جنگ برای 
نیروی هــوايی دشــوار بود اما قـدرت ايمان، شجاعت و 
پايمردی باعث می شد تا بر مشكلات فائق آيند. خلبانان 
در نبردهای هوايی زماني كه مشاهده مي كردند تعداد 

در ابتدای پیروزي انقلاب، برخي 
از خلبانان دچار بی مهری واقع 
شــده و پاکسازی شده بودند. 
البته پاکســازي در ارتش نیاز 
بوده اما بعضا سخت گیري بیش 
از اندازه بوده است و این اقدام 
مي توانســت با رافت بیشتري 
صورت گیــرد. زمانی که جنگ 
آغاز شــد، بسیاري از خلبانان 
براي دفاع از میهن اعلام آمادگي 
کردند. خلبانان اعتقاد داشتند 
که با پول مردم آموزش دیده اند 
و اکنون که کشــور به خلبانان 
نیــاز دارد وظیفه دارند که در 
راه دفاع از میهن مبارزه کنند.
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هواپیماهای دشمن بیشتر است و در آن لحظه از نظر 
استانداردهاي جهـاني، خلبــان بايد عملیــات را متوقف 
كرده و عقب نشیني كند، اما با شجاعت می ايستادند تا 
اجازه ندهند حريم هوايی كشورمان ناامن شود و دشمن 
اقدام به بمباران مناطق مسكونی و نظامی كند. شجاعت 
و مهارت خلبانان كشورمان در دفاع مقدس در اوج بوده 
است. خلبانان جنگنده های كشورمان، شجاعت و مهارت 
را با ايمان و عشق به خداوند و میهن درآمیخته بودند. 

 در سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 
ارتش، جهت معرفی شهدای خلبان چه اقداماتی 

انجام شده است؟
در اين حوزه، نیروی هوايی بسیار منسجم و پرتلاش در 
حال فعالیت است. نیروي هوايي در برگزاری يادواره های 
متعدد و تولید محتوا براي شهداي خلبان، فعال بوده 
است. ما نیز در نگارش كتاب، ترجمه و تولید محتوا 
جهت فعــالیت در نشــريات و فضــاي  مجازي تلاش 
كرده ايم. برگزاری يادواره ها و كنگره های شهدا در سطح 
كشــور توســط ارتش در حـال انجــام است. برای  256 
شهید نیروی هوايی كشـورمان كه تعدادی از اين شهدا 
جـزو خلبـانان بودند كنگره ای در سال 1402 برگـزار و 
كتاب های مختلـف چـاپ شده است. در دايره المعارف 
دفاع مقـدس ارتش نیز تمامي خلبانان شهید كشورمان 

معرفی شده اند. 

 به نظـر مي رسد تولیـد فیـلم در حوزه دفاع 
مقـدس بسیار پربازدید بوده و نتایج مثبتي در 
جامعه به همراه دارد،شما در سازمان »ساحادم« 

چه نگاهي در این حوزه دارید؟ 
معرفي شهـدا و رشادت هاي رزمندگان در دفاع مقدس 
در قالب فیلم و سريال در بین مـردم تاثیر گذار بوده و 
توانسته نظر مخاطبان را جلب كند. سريال شوق پرواز 
به خوبی توانست شهیدعباس بابايي را در جامعه معرفی 
كند. فیلم های ديگری كه درخصوص خلبانان و نیروی 
هوايی ساخته شده جزو پربیننده ترين فیلم های تولید 
شده در كشورمان است. سال گذشته رشادت هاي شهید 
شیرودی را به صورت فیلم به مردم عرضه كرده ايم. چند 
به صورت  را  رشادت هاي شهید  ستاري  نیز  قبل  سال 
فیلم در جامعه به نمايش گذاشته ايم. اكنون نیز زندگي 
مبارزاتي شهید فلاحی را در دستور كار قرار داده ايم و اين 
فعالیت در خصوص شهید صیاد شیرازي نیز در حال 

انجام است. 
  اگر مطلب پایاني دارید بیان بفرمایید؟

 شهدا مسئولیت ما را دوچندان می كنند، آنها ستارگان 
پر نوری هستند كه راه را به ما نشان می دهند. رهبر 
معظم انقلاب اسلامی فرموده اند »در واژه شهید و شهادت 
مجموعه ای از معارف انسانی، دينی، اخلاقی و اسلامی 
را احیا  نهفته است.« شهدا تمام ارزش های دينی ما 
كردند و پیوند خوردن دفاع ما با عاشورا، فرماندهی نايب 
امام زمان )ع(، مشاركت مردم و حضور مراجع و روحانیت با 
لباس رزم، دفاع ما را مقدس كرد. صدام در حد و اندازه ای 

نبود كه جرات تعدی به مرز های ايران را داشته باشد. در 
واقع صدام ابزاری بود در دست قدرت های آن ايام كه 
دست در دست هم داده بودند تا صدای انقلاب اسلامی 
ايران را در نطفه خفه كنند. البته جنگ اولین حربه آن ها 
نبود، نظام سلطه پس از فتنه انگیزی های متعددی كه 
در كشور به راه انداختند و به نتیجه نرسیدند، به سراغ 
صدام رفتند كه خود نیز از گذشته، انگیزه هايی برای 
و  بلوک شرق  ايران داشت.كشور های  به خاک  تجاوز 
غرب، انقلاب اسلامی را بزرگ ترين مانع در مقابل خود 
می ديد و ماندگاری اين انقلاب منافع آنان در منطقه و 
حتی در جهان را به خطر انداخته بود؛ بنابراين به اين 
نتیجه رسیدند كه بايد اين جنگ را علیه ايران به وجود 
بیاورند. ارتش در دوران هشت سال دفاع مقدس، بیش 
از سه میلیون ايثارگر، 211 هزار جانباز و 48 هزار شهید را 
تقديم انقلاب اسلامی كرده است؛ بنابراين پرداختن به 
نقش هر يك از رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج در دوران 
دفاع مقدس، كاری بزرگ را می طلبد. ملت ايران با دست 
خالی مقابل دنیا ايستاد؛ لذا اين دوران نبايد هیچ گاه از 
خاطره مردم پاک شود و تاريخ منحرف شود. تا زمانی كه 
اين دوران را پاس بداريم و حماسه و ارزش های جنگ 
تحمیلی را از ياد نبريم، ملت ايران را در مقابل دشمن 
واكسینه می كند و آسیبی متوجه ايران نخواهد شد. 
تشكر می كنم از ماهنامه شاهدياران كه يك شماره از 
اين ماهنامه ارزشمند را به شهید خلعتبری اختصاص 

داده است. 

 شهدا مسئولیت ما را دوچندان 
می کننــد، آنهــا ســتارگان 
پر نوری هســتند که راه را به 
معظم  رهبر  نشان می دهند.  ما 
»در  فرموده اند  انقلاب اسلامی 
واژه شهید و شهادت مجموعه ای 
از معارف انسانی، دینی، اخلاقی 
شهدا  است.«  نهفته  اسلامی  و 
تمام ارزش های دینی ما را احیا 
کردند و پیونــد خوردن دفاع 
ما با عاشــورا، فرماندهی نایب 
و  مردم  مشارکت  امام زمان )ع(، 
حضور مراجع و روحانیت با لباس 
رزم، دفاع مــا را مقدس کرد.

 تصویری از اهدای نشان جانبازی  به شهید حسین خلعتبری تصویری از اهدای نشان فتح به شهید حسین خلعتبری
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 چه شد که به خلباني علاقه مند شدید؟ 
معمولاً خـداوند از كـودكی عــلاقه ای در نهـاد بنده اش 
می گذارد، مـن نیز به هواپیــما علاقه مند بودم. محل 
زندگي مان در كــودكی، مسیر پروازی بود. هواپیماهايی 
كه در ارتـفاع بالا پرواز می كنند، توده اي سفید رنگ از 
خود بر جاي مي گذارند كه شبیه به بخار است. از همان 
ايام كودكي، به اين خطوط علاقه مند بودم و آن را تماشا 
مي كردم. در دوره تحصیل در مقطع دبیرستان، ملزم 
شديم تا به وسیله خودنويس اقدام به نوشتن كنیم. نوک 
خودنويس را روی كاغذ قرار مي دادم تا برجستگی جوهر 
بر روي كاغذ ايجاد شود و جوهر را به وسیله دست به 
عقب مي كشیدم تا تصويري همانند خط سفید هواپیما 
ترسیم گردد. در آن ايام، هواپیماها اين چنین پیشرفته 
اسم  تا  اتفاق مي افتاد.  نبودند و سوانح هوايي متعدد 
هواپیما به میان مي آمد، تصوير سوانح هوايي و سقوط 

در ذهن افراد تداعي مي شد. 

 چه زمـاني عـزم خـود را جـزم کـردید و 

گام در رشته خلباني گذاشتید؟
در دبیرستان اتابكی كه بودم، اصغر هاشمیان يكی از 
هم كلاسی هايم بود. قبل از اين كه وارد رشته خلباني 
شده و معاينات پزشكي آغاز شود، او را در خیابان ديدم، 
موهايش را تراشیده بود! سوال كردم: »اصغر چرا موهايت 
دوره  آموزش  براي  رفتم  »من  گفت:  تراشیده اي؟«  را 
خلبانی!« تعجب كردم و گفتم: » اِ ...؟ از من جلو زدی، 
تو اصلاً دنبال خلباني نبودی.« گفت: »رفتم ديگه«، او 
اصلاً به خلبانی فكر نمی كرد و از حضور او در رشته 
خلباني متعجب شدم. من نیز تصمیم قاطع گرفتم تا 

خلبان شوم.

 گفتید مادرتان استخاره کرد، قبل از ثبت نام 
شما بود یا بعد از آن؟ 

يك سال مانده به اتمام دوره دبیرستان، مادرم استخاره 
گرفته بود، البته من از آن اطلاعي نداشتم. پس از انجام 
عرصه  وارد  پزشكي  آزمايش هاي  و  معاينات  مراحل 
خلباني شدم. خاطرم است زماني كه دوره آموزش ام به 

اتمام رسید و جهت فراگیري دوره هاي تكمیلي خلباني 
به امريكا اعزام شدم، مادرم گفت: »من استخاره كرده ام 
و نتیجه اش خوب بوده، حالا كه داری میری، خیالم 

راحته.«

 نحوه ثبت نام و پذیرش برای خلبانی به چه 
بود؟  شکل 

در سـال1350 كه مـدرک ديپـلم را اخــذ كردم، هر 
شش ماه يك بار از طريق روزنامه ها اطلاعیه ثبت نام در 
دوره هاي آموزش خلباني اعلام می شد. سپس بايد به 
مركز آموزش های هوايی در خیابان دماوند فعلی رفته و 

اقدام به ثبت نام مي كرديم. 

 شما در ایام گذراندن دوره آموزش خلباني در 
امریکا اقــدام به برگــزاري جلســات قرائت 
قرآن کرده اید، لطفـا در این خصوص توضیحاتي 

بفرمایید؟
همزمان با ايامي كه از سوی نیروی هوايی ارتش برای 

گفتگوی شاهدياران با سرتيپ خلبان، محمود انصاری

شهيد خلعتبری از قهرمانان جنگ های هوايی بود

درآمد

سرتیپ محمود انصاری از دوران کودکی با مشاهده پرواز 
هواپیما ها به خلباني علاقه مند شد و با مهاجرت خانواده 
به تهران، زمینه تحقق این آرزوی دوره کودکی اش فراهم 
گردید. او پس از اخذ دیپلم متوسطه در سال 1351 وارد 
نیروي هــوایي شـد. در ســال 1353 بـرای گذراندن 
دوره خلبــانی به آمریکا رفت و پس از طي دوره هاي 
تکمیلي خلبــاني پس از دو سال به میهن بازگشت. از 
مسئولیت هاي ایشان در نیروي هوایي مي توان به؛رئیس 
دانشکده خلبــانی پادگان قلعه مرغی تهـران، جانشین 
دانشکده پرواز در اصفهان، رئیس سـازمان حفـاظت و 
اطلاعات نیروی هوایی مهرآباد و فرمانده پایگاه هوایی 
همدان اشــاره کرد. ایشان با آغاز جنگ تحمیلي در 
عملیـات هاي غـرورآفرین تیزپروازان کشورمان حضور 
داشته و رشـادت هاي فراوان از خود به نمایش گذاشته 
است. وي از همرزمان شهید خلعتبري بوده و خاطراتي از 

ایشان بازگو مي کند.
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آموزش دوره هاي خلباني در پايگاه نیروی هوايی “لاكلند”، 
كه جزو بزرگترين مركز آموزشی نیروی هوايی آمريكا بود 
به همراه ستوان دوم خلبان، شهیدمحمدسبزآبادی حضور 
داشتم و در آن ايام، جلسات قرآنی نیز داشتیم. خاطرم 
است نوار صوت قرآني كه با صدای مرحوم عبدالباسط به 
همراه داشتم، مورد توجه دانشجويان كشورهای عربی 
قرار مي گرفت و آن را از من به امانت گرفته و به صوت 
زيباي قرآن گوش فرا مي دادند. اين روند ادامه داشت تا 
اينكه برای فراگیري آموزش خلباني به ساير پايگاه های 
هوايی منتقل شديم كه تا حدودي برگزاري اين جلسات 

قرآن كمتر شد اما قطع نگرديد. 

 در چه پایگاه هاي هوایي در کشورمان حضور 
داشته اید؟ 

در پايگاه های مختلف خدمت كرده ام به طوری كه قبل 
از انقلاب در پايگاه  هوايی در بندرعباس و پس از آن در 
همدان حضور داشتم. مدتی را در پايگاه هوايی تهران، 
مدتی نیز در اصفهان و حدود پنج سال نیز در بوشهر 

خدمت كرده ام.

 لطفا خاطــره ای از دیـدار خـود با حضرت 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری بیان بفرمایید؟

در اوايل جنگ به همراه پانزده خلبان ديگر به ديدار 
حضرت امام خمیني )ره( رسیديم. ديداري بسیار زيبا و 
فراموش نشدني بود. درآن ديدار، حضرت امام خمیني)ره( 
ما را دعا فرمودند به گونه ای كه نجواي  دعاهای ايشان 
هنوز در گوش من به يادگار مانده است. همچنین در 
حضور مقام معظم رهبری كه در آن ايام به عنوان رئیس 
جمهور كشورمان بودند، در جلسه معرفي شهیدستاري 
به عنوان فرمانده نیروي هوايي در محضر ايشان حضور 

داشتم و به قرائت قرآن پرداختم.
خاطرم است در سال 1359 كه اوايل جنگ تحمیلی 
بود، مقام معظم رهبري به همراه شهید چمران به پايگاه 
مجتبی  سرهنگ  بودند.  آمده  مهرآباد  شكاری  يكم 
درخواست  من  از  ايشان  بود.  پايگاه  فرمانده  زنگنه، 
كرد تا به همراه مقامات مذكور، برای بازديد از آشیانه 
آلرت، هواپیماها و كاركنان فنی همراهی شان كنم. رهبر 
معظم انقلاب اسلامی و دكتر چمران به همراه راننده 
در خودروي »وانت لندرور« نشسته بودند. بعد از عرض 
سلام و احوال پرسی، جايی برای نشستن من در خودرو 
وجود نداشت. به دنبال وسیله ای بودم تا همراه شان بروم 
اما از من دعوت كردند تا در همان خودرو بنشینم. به هر 
زحمتی بود در كنارشان سوار خودرو شده و عذرخواهی 
ايشان  باش!«  راحت  نیست  گفتند:»مسئله ای  كردم، 
ديداري با خلبانان داشتند و گفتند: »شما واقعا مجاهدت 
می كنید.« و همه را دعا فرمودند. من نیز از وضعیت 

هواپیماها و موشك ها توضیحاتي ارائه دادم.حضور در 
كنار مقام معظم رهبري و شهید چمران جزو لحظات 

فراموش نشدني براي من است.

 گویا شما در روز شهادت حسین خلعتبري 
تقدیر  دست  و  بوده اید  پروازي  به عنوان “آلرت” 
باعث شد تا به ماموریت بروید و در کنار شهید 

نباشید؟ خلعتبري 
روز اول فروردين به اتفاق يكی ديگر از خلبانان، به عنوان 
“آلرت پروازي” شیفت بعداز ظهر بودم و شهید خلعتبري 
به عنوان خلبان آلرت شیفت صبح بود. جانشین پايگاه، 

روز قبل با من تمــاس گــرفت و از من خواست تا در 
گردهــمايي كه در همــدان براي بزرگــداشت شهدا 
تدارک ديده شده است شركت كنم. از من خواستند 
تا به عنوان نماينده خلبانان در آن گردهمايي سخنراني 
كنم. به ايشان اطلاع دادم آلرت هستم و بايد در پايگاه 
مي ماندم كه اگر حسین خلعتبری اقدام به پرواز كرد من 
به عنوان جايگزين ايشان در پايگاه حاضر باشم. سرهنگ 
كاظمي به من اطمینان داد خلبان ديگري را به عنوان 
رزرو جايگزين من خواهد كرد. سوار اتوبوس شده و به 
سمت مقصد حركت كرديم. به شهید خلعتبری موضوع 
را اطلاع داده و به ايشان اطمینان دادم پس از اتمام 
گردهمايي به سرعت به پايگاه بازخواهم گشت. حسین 
گفت: »اصلاً نگران نباش، من بعدازظهر هم به جات 
می مانم.« گفتم نه. برمی گردم؛ اتوبوس حركت كرد و 
به مسجد جامع شهر همدان رسیديم. مسجد مملو از 
جمعیت بود و من با لباس خلباني در گردهمايي حضور 
يافتم و از رشادت و مظلومیت خلبانان سخن گفتم. در 
میان برگزاري گردهمايي، صداي آژير قرمز حمله هوايي 
به صدا درآمد. پايگاه شهید نوژه همدان در آماده باش 
كامل به سر می برد و مردم از اين بابت خیالشان راحت 
بود. به همین خاطر، مـردم عكس العملی ازخود نشان 
ندادند و حملات هوايي برايشان عادی شده بود. بعد از 
اتمام برنامه به پايگاه بازگشتیم. وضعیت پايگاه غیرعادي 
بود و همـه آشفته بودند! نگـران شـدم، سـوال كردم چه 

اتفاقي افتاده است؟
گفتند خلعتبری با چنـد فروند هواپیـما درگیر شـده و 
هواپیمايش مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده است. 
ناراحت شدم و تمركزم را از دست دادم. درآن لحظات 

درآن دیــدار، حضــرت امام 
خمیني)ره( مــا را دعا فرمودند 
به گونه ای کــه نجواي  دعاهای 
ایشــان هنوز در گوش من به 
یادگار مانده اســت. همچنین 
در حضــور مقام معظم رهبری 
رئیس  به عنوان  ایام  آن  در  که 
در  بودند،  جمهور کشــورمان 
شهیدستاري  معرفي  جلســه 
به عنوان فرمانده نیروي هوایي 
در محضر ایشان حضور داشتم 
پرداختم. قــرآن  قرائت  به  و 

 شهید حسین خلعتبری)نفروسط( در کنار دوستان دوران دانشجویی خلبانی
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آلرت پروازي بودم و بايد خود را آماده پرواز احتمالي 
مي كردم. تعدادي از خلبانان از وضعیت روحي ام مطلع 
شدند و از من خواستند استراحت كنم و در پرواز شركت 

نكنم اما نپذيرفتم و آماده باش براي پرواز شدم. 

 لطفا مواردي از خصوصیات اخلاقي شهید را 
توصیف کنید؟

در ايامي كه در پايــگاه همـدان حضــور داشتم، ايشان 
از پايگاه بوشهـر به همدان منتقل شد. او جزو خلبانان 
متبحر و شجــاع بود و با توجه به موقعیت استراتژيك 
پايگاه همدان، جهت تقويت قدرت عملیاتي خلبانان به 
پايگاه هوايي همدان منتقل شده بود. حسین خلعتبري، 
فرد پرانرژي و جسوري بود كه سعي مي كرد به خلبانان 
و رزمندگان روحیــه دهد. شــوخ طبـع بود و با روحیه 
مستحكم مبارزه مي كرد. فــرد فعــالي در عملیات هاي 
هوايي بود و ترسي از دشـــواري در عملیـات  نداشت.

در كنار روحیه جنگجويي، فرد بسیار معنوي بود كه 
با شهادتشان، نیـروي هوايي كشورمان مرد تاثیرگزار و 

خستگي ناپذيري را از دست داد. 

 ماجراي شهادت ایشان درآن لحظات را چگونه 
براي شما روایت کرده اند ؟

ماجراي حادثه را از خلبانان پیگیر شدم. دريافتم؛ همان 
آژير قرمزي كه همزمان با برگزاري گردهمايي شهدا كه 
در همدان در حال برگزاري بود و ما نیز در آن شركت 
داشتیم به صدا درآمده، به دلیل نفوذ هواپیماهاي عراقي 
به خاک كشور بوده كه شهید خلعتبري براي مقابله 

با آنان به پرواز درآمده بود. چهار فروند از هواپیماهاي 
براي  وارد كشور مي شوند و شهید خلعتبري  دشمن 
اقدام  در مي آيد. دشمن  پرواز  به  دفاع،  و  گشت هوايي 
به فرار كرده و شهید خلعتبري گشت هوايي را آغاز و 
در جهت پاسداري از آسمان كشورمان به پرواز ادامه 
مي دهد. به ايشان اطلاع مي دهند شیفت ايشان به پايان 
رسیده و در صورت موافقت مي تواند به پايگاه بازگردد تا 
هواپیماي ديگري به منطقه اعزام شود. ايشان پذيرفته 
با  مقابله  به  و  به سوخت گیري كرده  اقدام  كه  بودند 
دشمن ادامه دهد. در درگیري هوايي توانسته بود يك 

فروند از هواپیماي دشمن را سرنگون كند اما هواپیماي 
ايشان مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسید.

 خلبان مستقر در کابین عقب ایشان، چگونه 
ماجرا درآن لحظات را شرح دادند؟

خلبان مستقر در كابین عقب ، روايت مي كرد:» لحظه اي 
شاهد بودم كه وضعیت دگرگون شد،حداقل دو موشك 
به هواپیما اصابت كرد و در آن لحظات حالت مرگ به 
من دست داد و شوک تمام وجودم را فرا گرفت. آتش 
به سرعت تمام هواپیما را فرا گرفت و با خروج اضطراري 
از هواپیما بیهوش شدم. زماني كه به هوش آمدم اطراف 
خود را بررسي كردم اما از ناحیه كتف و صورت به شدت 
اصابت  از محل  كابین عقب دور  بودم.«  زخمي شده 
موشك بوده و با آتش گرفتن هواپیما، سیستم خروج 

اضطراري خلبان كابین عقب عمل كرده بود.
  

 در تشییع پیکر شهید خلعتبري چه گذشت؟
متاسفانه از پیكر ايشان به غیر از تكه هاي سوخته شده 
چیزي باقي نماند. به لحاظ امنیتي، بعد از انفجار و سقوط 
هواپیما،تیم هاي فني و بازرسي سانحه در محل حاضر 
شده و اقدام به جمع آوري قطعات هواپیما مي كنند اما 
از هواپیماي ايشان نیز تقريبا چیزي باقي نمانده بود.

تشییع جنازه اي باشكوه در رامسر براي ايشان برگزار شد 
و مردم استقبال كم نظیري از قهرمان جنگ هاي دريايي 
داشتند.در تشییع پیكر ايشان حاضر بودم و استقبال 
مردم برايم جالب توجه بود. حضور آحاد مردم در تشییع 
پیكر شهید خلعتبري نشان داد كه مردم قدردان قهرمان 

میهن شان هستند.

 لطفا از ماجراي مزار دوم ایشان بگویید؟
 پس از گذشت يك هفته از مراسم تشییع و خاكسپاري 
شهیدخلعتبري، كلاه پرواز ايشان در حالي كه سر مبارک 
شهید درون كلاه باقي بود در منطقه اي از كرمانشاه 
يافت مي شــود. با همــاهنگي رئیس عقیــدتی وقت 
نیروي هوايي به خدمت امام جمعه كبودرآهنگ رفته و 
از ايشان كسب تكلیف كرديم. ايشان نیز با بیت حضرت 
كسب  امام  حضرت   از  و  گرفته  تماس  امام خمیني)ره( 
تكلیف مي نمايند،حضرت امام نیز مي فرمايند:»صلاح 
نیست كه نبش قبر كنید، سر شهید را در همان منطقه 
به خاک بسپاريد.« سر شهید خلعتبری را همانجا دفن 
كردند و ايشان تبديل به شهیدي شد كه دو مزار از خود 

به يادگار دارد.

 زماني که دشمن اقـدام به بمباران شهـرها 
مي کرد، حسیـن خلعتبري چــه واکنشي نشان 

مي دادند؟

 به لحاظ امنیتي، بعد از انفجار 
فني  هواپیما،تیم هاي  سقوط  و 
و بازرسي سانحه در محل حاضر 
شــده و اقدام بــه جمع آوري 
اما  مي کنند  هواپیمــا  قطعات 
از هواپیماي ایشــان نیز تقریبا 
بود.تشییع  نمانده  باقي  چیزي 
رامسر  در  باشــکوه  جنازه اي 
برگزار شد و مردم  ایشان  براي 
قهرمان  از  کم نظیري  استقبال 
داشــتند. دریایي  جنگ هاي 

 سرتیپ محمود انصاری در کنار شهید صیاد شیرازی
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يكی از مسائلی كه ايشان را بسیار آزار می داد، بمباران  
بود. دشمن  جنگنده هاي  توسط  كشورمان  شهرهاي 

دشمن با خريداري هواپیماهاي »میگ25« و تجهیز 
آنها به بمب، اقدام به بمباران شهرهاي كشورمان مي كرد 
به خاک و خون  را  از مردم بي گناه  بسیاري  تعداد  و 
مي كشید. حسین از شنیدن اين اخبار متاثر مي شد و از 
كمبود امكانات گلايه مند بود. معتقد بود به دلیل كمبود 
امكانات، قادر به پرواز در ارتفاع بالا نیستیم. هواپیماي 
»میگ25« دشمن، قابلیت آن را داشت كه در ارتفاع 
بسیار بالا پرواز كرده و مي توانست اهداف خود را منهدم 
كند. حسین خلعتبري با شجاعت عنوان مي كرد كه 
از  دفاع  در  و  درآيم  پرواز  به  هواپیما  با  هستم  آماده 
»میگ25«دشمن  به  را  خود  هواپیماي  خود،  میهن 
برخورد كرده و منهدم كنم. دستی به صورتش كشیدم 
و گفتم:»  حسین آقا! ما به شما و تخصص شما نیاز داريم، 
شما بايد در دفاع مقدس بمانید تا ريشه اين جنگ را 
بخشكانید.« و همانگونه نیز با شجاعت به شهادت رسید.

برايم جـالب بود كه حسین خلعتبـري همــانگونه كه 
عنوان مي كرد، با شجاعت در دفاع از میهن به شهادت 
رسید. لحظه اي كه ايشـان با هواپیماهاي دشمن درگیر 
مي شوند، به ايشان اطلاع مي دهند تا به پايگاه بازگردند 
بیشتر است.  اينكه تعداد هواپیماهاي دشمن  به علت 
حسین به مـركـز عملیـات اعـلام مي كند كه در میدان 
مي مانم و به تعقیب دشمن مي پردازم. اين مسأله ثابت 
كرد كه شجاعت، غیرت و توانمندی ايشان در اوج خود 

بوده است. 

 از معنویات شهیــد حسین خلعتبري اگر 
خاطــره اي در ذهـن دارید بیـان کنید؟

در ايام جنـگ برای تقــويت روحیه معنوی خلبانان، به 
همراه تعدادی از آنهايي كه با قرآن مأنوس بودند، اقدام 
به برگزاري جلسات قرائت قرآن به صورت هفتگي كرده 
بوديم. خاطرم است در ايام دفاع مقدس بود كه از ايشان 
خواستم تا در جلسات شركت كند، جلسه بعدي قرائت 
قرآن در منزل ايشان برگزار شد. حسین با صوت بسیار 
زيبا، اقدام به قرائت قرآن كرد و صداي دلنشیني داشت. 
برادر بزرگوار ايشان نیز در جلسه قرآن حضور داشت و آن 

جلسه جزو شلوغ ترين جلساتی بود كه باشكوه برگزار شد.

 به نظر شما با شهادت ایشان نیروی هوایی چه 
نیرویی را از دست داد؟ 

زمانی كه شهید بهشتی شهید شدند بود كسی گمان 
نمي كرد كه فرد ديگري بتواند جای شهید بهشتی را 
پر كند اما افراد ديگري آمدند و انقلاب به حركت خود 
ادامه داد. شهید بهشتي جايگزينی نداشت، چون روحیه 
ماورائی والايي داشت. شهید خلعتبري نیز از استادان 
پرواز و جنگ بود. ايشان آموزش نحوه استفاده از موشك 
“ماوريك” را ارائه می داد و من نیز توسط ايشان نحوه 
استفاده از موشك “ماوريك” را آموختم. كسی نتوانست 

جای حسین را پر كند. 

 حسیــن خلعتبـري چگــونه تـوانست 
نیــروي دریایي دشمــن را با استـــفاده از 

موشک«ماوریک«زمین گیرکند؟
در ايام دفاع مقدس، نیروی دريايی كشورمان به شدت 
با نیروی دريايی عراق درگیر بود. به همین دلیل، نیروی 
هوايی مأموريت پیدا كرد تا نیروی دريايی را پشتیبانی 
كرده و هر نوع حركت ناوچه دشمن بر روي حريم دريايي 
كشورمان را نابود كند و پايگاه بوشهر در اين خصوص، 
ماموريت ويژه يافت. شهیدحسین خلعتبري در آن ايام 
در پايگاه هوايي بوشهر مستقر بود؛ او از جمله خلبانانی 
بود كه می توانست موشك های هوا به زمین “ماوريك” را 
شلیك كند و آموزش هاي لازم در اين خصوص را گذرانده 
بود. موشك “ماوريك” علاوه بر گران قیمت بودن،كارايي 
بالايي داشت. موشك های تلويزيونی بسیار دقیقی بودند. 
بدون استثنا مي توانست هدف را منهدم كند به شرطي 
كه خلبان از تبحر لازم برخوردار بود. به قدري توان 
موشك”ماوريك” بالا بود كه به راحتي مي توانست يك 
ناوچه دشمن را غرق كند. شهیدخلعتبری از خلبانان 

بسیار فعال در هفتم آذر1359 و عملیات مرواريد بود.

 با وجود تعدیل تعدادی از خلبان ها در زمان 
انقلاب با کمبود خلبان مواجه نبودیم؟ 

قبل از شروع جنگ تحمیلي، تعدادی از خلبانان كنار 
گذاشته شده بودند اما به صورت داوطلبانه، براي انجام 
هواپیماهای  تعداد  بازگشتند.  نیروي هوايي  به  پرواز 
موجود در نیروي هوايي مناسب بود و انبارها نیز تجهیز 
شده بود. دشمن بعث با لشكري مجهز به داخل كشور 
نفوذ كرد و  نیرويي كه بتواند در آن لحظات در مقابل 
آنها ايستادگي كند وجود نداشت. نیروهاي محدودي 
در اطراف مرز كشورمان براي مبارزه با دشمن حضور 
داشتند اما تعدادشان كافي نبود. به دلیل نبود نیروي 
سازماندهي شده، دشمن به سرعت توانست خود را به 

نیروی  دفاع مقــدس،  ایام  در 
دریایی کشــورمان به شدت با 
نیروی دریایی عراق درگیر بود. 
به همیــن دلیل، نیروی هوایی 
مأموریت پیدا کــرد تا نیروی 
دریایی را پشــتیبانی کرده و 
هر نوع حرکت ناوچه دشمن بر 
روي حریم دریایي کشــورمان 
را نابود کند و پایگاه بوشهر در 
این خصوص، ماموریت ویژه یافت.
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خاک كشورمان برساند. بعثي ها توانستند خرمشهر را 
اشغال كرده و به پیشروي خود ادامه دهند. در روزهاي 
از  استفاده  با  كشورمان  نیروي هوايي  جنگ،  ابتداي 
دشمن  مواضع  بمباران  به  اقدام  خود،  غیور  خلبانان 
مي كرد. بیش از صد سورتي پرواز ضربتي در يك روز 
بتوان پیشروي  تا  انجام مي شد  از سوي نیروي هوايي 
دشمن را متوقف كرد. با تمام اين تلاش ها، عراق تا هفده 
كیلومتری اهواز آمده بود، پايگاه دزفول كه در پیشروي 
دشمن بسیار موفق عمل كرده بود تخلیه شد. نیروي 
هوايي با تمام تلاش خود توانست پیشروي دشمن را 
متوقف كند و پس از مدتي، نیروهای زمیني ارتش و 
اقدام به وارد آوردن ضربات  سپاه سازماندهي شده و 

مهلك بر پیكره دشمن شدند.

 شما نیز درآن عملیات ها بودید؟ 
هواپیماهای »اف 4« در پايگاه همدان مستقر بودند و 
بیشترين عملیات های هوايي برون مرزی در غرب كشور، 
از پايگاه همدان انجام می شد. دو ماه از آغاز جنگ سپري 
شده بود كه براي كمك، به پايگاه همدان منتقل شدم. 
البته در پايگاه بوشهر نیز به صورت همزمان در عملیات ها 
ابتدايي  روزهاي  در  دزفول  پايگاه  داشته ام.  مشاركت 
جنگ تحمیلي جزو پايگاه هاي مهم كشور بود كه جهت 
جلوگیري از پیشروي دشمن، تلاش بسیاري داشت و 
از پايگاه هاي ديگر نیز براي حفظ آن پايگاه، هواپیماها 

به پرواز در مي آمدند كه من نیز در آن عملیات ها حضور 
داشتم. 

 سی و یکم شهریور که جنگ شروع شد، شما 
مسئول حفاظت اطلاعات پایگاه مهرآباد بودید؟ 

بله! در اطلاعات پايگاه يكم حضور داشتم. خاطرم است 
بوديم كه اطلاع دادند  انجام كارهای روزمره  مشغول 

پايگاه  احتمال حمله هوايی عراق وجود دارد. پدافند 
مهرآباد نیز در آماده باش كامل قرار داشت. حملات به 
پايگاه هاي سراسر كشور انجام و آغاز جنگ اعلام شد.

 اگرمطلب پایاني دارید بیان بفرمایید؟
خلبانان نیروی هوايی ارتش جمهــوری اسلامی ايران، 
نقش مهــم و تعیین كنـنـده ای در پیروزی جمهوری 
اسلامی ايران در جنـگ تحمیلی هشت ساله داشتند 
كه علاوه بر انجام عملیات های آفنـدی و پدافنــدی 
نقش ديگری از جمله انتقال مجروحان، انتقال ادوات و 
تجهیزات به مناطق جنگی، اسكورت كاروان های تجاری 
و نفتكش ها و انجام عملیات های شناسايی و تجسس را 
برعهده داشتند. عملیات 140 فروندی و انهدام تجهیزات 
و تاسیسات نیروی هوايی عراق، عكس برداری هوايی از 
مناطق دشمن، بمباران پايگاه هوايی كركوک، عملیات 
قطع صــدور نفت عــراق، انهــدام بندرها و تاسیسات 
عراق، پشتیبانی از عملیات مرواريد، حمـــله به پايگاه 
هــوايی »الولیـد« و »اچ3«، پشتیبانی نیــروی هوايی از 
از  نیروی هوايی  پشتیبـانی  طريق القـــدس،  عملیات 
عملیات فتح المبین، پشتیبانی از عملیات بیت المقدس 
و آزادسازی خرمشهر، پشتیبانی نیروی هوايی از عملیات 
والفجر هشت، پشتیبانی نیروی هوايی از عملیات كربلای 
پنج و جلوگیری از برگزاری اجلاس سران كشورهای 
غیرمتعهد در بغداد تنها بخشی از فعالیت های تیزپروازان 
آسمانی در دوران دفاع مقدس است. نیروی هوايی ارتش 
جمهوری اســلامی ايران در دوران هشـت ساله دفاع 
مقدس تعــداد 210 خلبان شهید، 89 خلبـان جانباز 
و 52 خلبان آزاده تقديم انقلاب اسلامی كرده است كه 
همگی از افسران ارشد و فرماندهان اين يگان بودند.

از جمله شهدای خلبان می توان به شهیدان؛ سرلشكر 
عبــاس بابايی، ســرلشكر حسین لشكــری، سرلشكر 
عباس دوران، سرلشكر سید علیرضا ياسینی، سرلشكر 
مصطفی اردستانی، سرلشكر حسین خلعتبری و سرتیپ 
جواد فكوری اشاره كرد. دلاورمردي تیزپروازان نیروي 
بشكند. درهم  را  دشمـن  ابهت  تمام  توانست  هوايي 

آنها تصور مي كردند بعد از خروج مستشاران خارجي، 
ارتش نمي  تواند از تجهیزات موجود استفاده كند اما دنیا 
شاهد غیرت و رهبري جنگ توسط تیزپروازان نیروي 
هوايي بود. به شهداي نیروي هوايي كه افتخار آفريدند 
و جوانمردانه جنگ را هدايت و دفاع را پشتیباني كردند 
درود مي فرستیم. دشمن بعث روياي تسخیر ايران در 
مدت يك هفته را در ذهن مي پروراند اما از غیرت مردان 
ايراني غافل و با اولین پاسخ از تیزپروزان نیروي هوايي 

اين رويا به كابوسي تلخ براي آنان تبديل شد.

نیروي هوایي که  به شــهداي 
افتخــار آفریدند و جوانمردانه 
جنــگ را هدایــت و دفــاع 
درود  کردنــد  پشــتیباني  را 
مي فرستیم. دشمن بعث رویاي 
یک  مدت  در  ایران  تســخیر 
هفته را در ذهن مي پروراند اما 
از غیرت مردان ایراني غافل و با 
اولین پاسخ از تیزپروازان نیروي 
کابوســي  به  رویا  این  هوایي 
تلــخ براي آنان تبدیل شــد.
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 همزمان با آغاز جنگ تحمیلي در کدام پایگاه 
هوایي حضور داشتید؟

بندرعباس  هوايي  پايگاه  در  تحمیلي  جنگ  آغاز  در 
حضور داشتم. اين پايگاه برخلاف بسیاري از پايگاه هاي 
هوايي كشور، توسط نیروي هوايي دشمن مورد اصابت 

قرار نگرفت. طي اخباري كه از طريق رسانه ها اعلام شد 
در جريان حمله دشمن قرار گرفتیم. پس از اطلاع از 
حمله دشمن به كشور، خلبانان نیروي هوايي ارتش 
با تمام توان به وسیله 140 فروند هواپیما به تاسیسات 
آنها يورش برده و توانستند دشمن را تا حدود زيادي 

زمین گیر كنند.آن اقدام نیروي هوايي در آن برهه از 
جنگ تحمیلي، براي بعثي ها قابل باور نبود اما خلبانان 
شجاع نیروي هوايي توانستند آن را به مرحله اجرا درآورند.

 پس از آغاز جنگ تحمیلي چگونه در روند 

گفتگو با امیرسرتیپ خلبان،خسرو غفاری 

حسين از برترين خلبان های "اف4" در جهان بود

درآمد
بعد از شهادت و جانبازي در مسیر دفاع از ارزش هاي ملي و اعتقادي، اسارت و دربند دشمن بودن را شاید بتوان سومین رده فضیلت معنوي جهاد دانست. این 
"اسارت مقدس" در طي جنگ با عراق از آنجا داراي ارزشي چند برابر مي شود که بدانیم، صدام در رفتار با اسرا، خود را پاي بند به قانون و مقررات بین المللي نمي دانست 
و در مواردي از معرفي اسرا به نمایندگان صلیب سرخ نیز ممانعت مي ورزید. امیرسرتیپ خلبان،خسرو غفاري متولد 1327 است که در سال 1349 وارد دانشکده 
خلبانی شده و پس از گذراندن مراحل آموزش خلباني در ایران، عازم آمریکا شده است. غفاری پس از بازگشت به ایران برای پرواز با هواپیمای"اف4"  انتخاب شد. در 
هجدهم خرداد ماه1364 در ماموریت بمباران نقاطي در شهر بغداد هواپیماي او مورد اصابت پدافند قرار گرفت و دو خلبان با خروج اضطراری در منطقه "بعقوبه"  به 
اسارت دشمن درآمده اند. او به مدت 63 ماه در اسارت دشمن بعثي قرار داشت و در 24 شهریور ماه 1369 به ایران بازگشت. ایشان از دوستان و همرزمان شهیدحسین 

خلعتبري بوده و مطالبي در خصوص شهید روایت مي کند.
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عملیات هاي هوایي قرار گرفتید؟
اولین پروازم در جنگ تحمیلي، در چهارم آبان ماه 1359 
انجام شد. در آن پرواز به همراه شهیدياسیني به پرواز 
درآمده و اهدافي را مورد هدف قرار داديم. از ابتداي جنگ 
تا لحظه اي كه اولین عملیات را در جنگ انجام دهم، با 
توجه به نیازي كه در پايگاه هوايي بندرعباس به امور 
آموزش احساس مي شد حضور داشتم. البته در همان 
ايام نیز، پروازهاي پوشش در جزاير خلیج فارس را انجام 
مي دادم. در روزهاي ابتدايي جنگ، يگان هاي رزمي كشور 
از آمادگي لازم برخوردار نبودند تا در مقابل پیشروي 
سريع بعثي ها مقاومت كنند. در همان برهه، وظیفه 
ارتش  نیروي هوايي  به  دشمن  پیشروي  از  جلوگیري 
محول شد. اين مرحله كه حدود دو ماه به طول انجامید، 
بمباران  به  اقدام  دفعات  به  كشورمان  جنگنده هاي 
هواپیماهاي  به وسیله  كردند.  دشمن  ادوات  و  مواضع 
جنگنده)فانتوم( به شكار تانك هاي دشمن مي رفتیم 
كه اقدام بسیار خطرناكي بود. متاسفانه تعداد بسیاري از 

خلبانان نیز در همان دو ماه به شهادت رسیدند.

 اگر خاطره اي از آن ایام در ذهن دارید بیان 
کنید؟

در ماموريت هوايي به همراه مرحوم منوچهرمحققي 
حضور داشتم. پس از اتمام عملیات و زمان بازگشت 
در حوالي آبادان، مورد اصابت توسط ضدهوايي »23 
میلیمتري« قرار گرفتیم. به سختي توانستیم از مهلكه 
بگريزيم و در پايگاه فرود آيیم. پس از فرود و پیاده شدن 
از هواپیما مشاهده كرديم قسمت زيرين هواپیما در بیش 
از 25 نقطه مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفته است.

و  درآمدید  اسارت دشمن  به  سالي  در چه   
بود؟ سالي  در چه  اسارت شما  پایان 

در سال 1363 پس از اتمام ماموريت در تهران، به پايگاه 
سوم شكاري همدان منتقل و به عنوان فرمانده گردان 31 
شكاري منصوب گرديدم. در آن پايگاه تا خردادماه 1364 
به انجام ماموريت هاي جنگي مشغول بودم و در همان 
در ســال 1369  درآمدم.  اسارت دشمن  به  خردادماه 

همزمان با آزادي اسـرا به خاک میهن بازگشتم.

 نحوه اسارت شما چگونه به وقوع پیوست؟
برگزار  توجیهي  خلبانان، جلسه  از  تعدادي  همراه  به 
حركت  مسلح  فانتوم هاي  آشیانه   سمت  به  و  كرده 
فروند  به وسیله دو  بامداد  كرديم. راس ساعت 5:30 
هواپیما در آسمان جاي گرفتیم. پس از خروج از منطقه 
همدان، وارد آسمان كرمانشاه و سپس ايلام شده و با 

هدف رسیدن به آسمان شهر بغداد از مرز عبور كرديم. 
با  و  قلمرو دشمن  به فضاي  ورود  و  ارتفاع  با كاهش 
توجه به هشدار سامانه ها متوجه شناسايي جنگنده مان 
توسط رادارهاي زمیني دشمن شديم اما با استفاده از 
موشك هاي  از  دوري  در  مختلف، سعي  تاكتیك هاي 
زمین به هوا داشتیم. يكي از نقاط هدف ما شهر »بعقوبه« 
بود كه فاصله آن از شهر بغداد همانند فاصله بین شهر 

»تهران« تا »كرج«است. با رسیدن به آسمان »بعقوبه«، 
با سرعت حدود 800 كیلومتر بر ساعت در ارتفاع پايین 
ادامه مسیر داديم. در همان لحظات  بغداد  به سمت 
نیروگاه برق در زيرپايمان نمايان شد و  دو موشك به 
سمت نیروگاه شلیك كرديم.كماكان به مسیر خود ادامه 
داديم و در حالي كه چراغ هاي حومه شهر بغداد نمايان 
بود، ناگهان متوجه اصابت رگباري از گلوله هاي پدافندي 
به جنگنده شديم. به يكباره تمام نشانگرها رو به سوي 
»صفر« حركت خود را آغاز كردند. هشدار سامانه هاي 
هواپیما فعال شده بودند. هرچه اهرم هدايت موتور را 
به چپ و راست فشار مي دادم، هیچ واكنشي از موتورها 
مشاهده نمي شد. مشخص بود كه هر دو موتور با اصابت 
گلوله از كار افتاده و جنگنده با سرعت نزولي در حال 
حركت بود. با مشاهده اين وضعیت با تمام توان، عملیات 
اوج گیري را آغاز كرده و به سمت ايران هدايت كردم. در 
همین حین، به آقاي عبیري كه در كابین عقب هواپیما 
حضور داشت گفتم:»با رسیدن به سرعت » 200نات«، 
اعلام كن تا از جنگنده خارج شويم.« همچنان در حال 
تلاش براي كنترل هواپیما بودم كه عبیري گفت: سرعت 
»210 نات« است! با هماهنگي قبلي، عبیري دستگیره 
خروج اضطراري را فعال كرد و هر دو از داخل هواپیما 
به بیرون پرتاب شديم. هنگامي كه از جنگنده خارج 
شديم، چتر صندلي من به طور كامل باز نشده بود كه به 
نزديكي زمین رسیدم. با توجه به اين كه چترم كامل باز 
نشد، به شدت به زمین برخورد كردم و به حالت نیمه 
بي هوش درآمدم. عبیري به محض اين كه فرود آمد به 
سمت من دويد تا به من كمك كند. در اين لحظه من 

 از ابتداي جنگ تا لحظه اي که 
اولین عملیات را در جنگ انجام 
دهم، بــا توجه به نیازي که در 
پایگاه هوایي بندرعباس به امور 
آموزش احساس مي شد حضور 
داشتم. البته در همان ایام نیز، 
جزایر  در  پوشــش  پروازهاي 
مي دادم.  انجام  را  خلیج فارس 
جنگ،  ابتدایي  روزهــاي  در 
یگان هاي رزمي کشور از آمادگي 
لازم برخوردار نبودند تا در مقابل 
پیشروي سریع بعثي ها مقاومت 
کنند. در همــان برهه، وظیفه 
جلوگیري از پیشروي دشمن به 
نیروي هوایي ارتش محول شد.

 بازتاب عملیات"کمان 99" توسط نیروی هوایی در روزنامه های کشور
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طلوع آفتاب را در افق ديدم و اينگونه بود كه به اسارت 
دشمن درآمديم.

 لطفا از شهید حسین خلعتبري بفرمایید؟
آخرين روز از سال بود و فردا عیدنوروز فرا مي رسید. 
در پايگاه همدان حضور داشتم و در ترديد رفتن و يا 
كرده  تهديد  بعثي،  دشمن  بودم.  مرخصي  به  نرفتن 
بود كه با بمباران گسترده شهرهاي كشور در لحظات 
و ايام نوروز، عیدي بزرگي به مردم ايران خواهد داد! 
و اين لحن تحقیرآمیز دشمن، مردم را عصبانی كرده 
بود.برگه مرخصي در كنارم بود و احساس خستگی از 
عملیات هاي متعدد هوايي داشتم. خستگی و كمبود 
خواب، درد مشترک همه  خلبان ها در ايام جنگ بود. 
در شب گذشته چند مرتبه اقدام به پرواز و گشت زني 
كرده بودم و خستگي امانم را بريده بود اما از طرفي 

كرده  فراموش  را  مردم  لحظات،  آن  در  نمي توانستم 
و به مرخصي بروم. نزديك صبح بود كه خوابم برد و 

لحظاتي بعد با نوازش حسین خلعتبری از خواب بیدار 
شدم. چهره  خندان حسین را ديدم كه از من سوال 

نرفتی؟« كرد:»مرخصی 
احساس درونی ام را برای او شرح دادم و گفتم كه بین 

ماندن و يا رفتن ترديد دارم.
روی صندلی چوبی كنار تخت نشست. چهره حسین، 
باعث دلگرمی همه خلبان ها بود و عادت داشت با فروتنی 
به دوردست ها خیره  شود. در آن لحظات از خلباناني كه 
به شهادت رسیده بودند ياد كرد و خاطرات آنها را با 
هم ورق زديم. حسین گفت: »خسرو! اگر من شهید 
شدم...«، اجازه ندادم جمله اش كامل شود و به حسین 

گفتم فعلاً بی خیال شو!
حسین  به  را  كشور  هوايي  حريم  از  مراقبت  شیفت 
سپردم و گفتم: »من هم كنارت در پايگاه می مانم.«

با  می شد!  به يقین  تبديل  ترديدم  همیشه  حسین  با 
ديدن حسین يقین پیدا كردم كه مي مانم و به مرخصي 

نمي روم.
تعدادي از هواپیماهاي دشمن به آسمان كشورمان وارد 
شده بودند و حسین به همراه عیسي محمدزاده به پرواز 
درآمدند. دو ساعت از پرواز حسین می گذشت و خبري 
از ايشان نشد. تلفن به صدا درآمد! همسر حسین بود 
كه عید را تبريك گفت و سراغ همسرش را گرفت. به 
او گفتم كه او براي گشت زني هوايي به پرواز درآمده و 

منتظر هستیم تا بازگردد!
از من دعوت كرد پس از بازگشت حسین، به همراه 
وي براي صرف ناهار به منزل شان بروم. نگران بودم، 
قلاب لباس پروازش را خودم بسته بودم، اي كاش اجازه 
مي دادم تا به حرف هايش ادامه دهد. دوباره زنگ تلفن 
به صدا درآمد. همسر حسین بود! نگران بود و از من 
خواست كه اگر اتفاقي براي حسین افتاده است اعلام 
كنم. به ايشان اطمینان دادم كه به محض دريافت خبر 
به آنها اطلاع خواهم داد. هر بار كه زنگ تلفن به صدا 
درمي آمد، آرزو مي كردم كه از طرف همسرحسین نباشد 
چون نفسم می گرفت. از يك طرف حواسم به تلفن بود 
و از طرف ديگر چشمم به آسمانی كه از پشت پنجره 
اتاق »آلرت« ديده می شد. چند ساعت از پرواز حسین و 

عیسی می گذشت ولی هنوز بازنگشته بودند.
با پست فرماندهی تماس گرفتم: »پس چرا نیامدند؟!«

سرانجام خبر شهادت حسین را به من دادند. از پايگاه 
بیرون رفتم، چون نمی توانستم زماني كه زنگ تلفن به 
صدا در مي آيد به همسرش آن خبر را بدهم. از طرف 
منطقه  در  پرواز  با  تا  دادند  دستور  من  به  فرماندهی 
سنندج به جستجوي پیكر آنها بپردازيم.  منبع: خبرگزاری 

مهر ـ كتاب سلحشور چهل و يكم ـ ويرايش دبیرتحريريه.

مرتبه  چند  گذشــته  شب  در 
اقدام به پرواز و گشت زني کرده 
بریده  را  امانم  و خستگي  بودم 
بود اما از طرفي نمي توانســتم 
در آن لحظات، مردم را فراموش 
کرده و به مرخصي بروم. نزدیک 
برد و  بــود که خوابــم  صبح 
لحظاتي بعد با نوازش حســین 
بیدار شدم.  از خواب  خلعتبری 

مزار شهید حسین خلعتبری در رامسر
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 لطفا خودتان را معرفي کنید و از نحوه آشنایي 
با شهید خلعتبري بگویید؟

رضا رمضانی هستم، متولد 1333 در اصفهان. در سال 
1352 پس از گذراندن آموزش های استاندارد نظامی و 
زبان انگلیسي، وارد نیروي هوايي ارتش شده و هم دوره 
شهیدسرافراز،حسین خلعتبري مي باشم. اولین ديدارمان 
با شهید درپايگاه هوايي دزفول بود اما بیشترين ارتباطم 
با او در ايامي بود كه در پايگاه هوايي امیديه حضور 

داشتیم.

 شهید خلعتبري تا چه میزان در نیروي هوایي 

شناخته شده بودند؟ 
شهید خلعتبري جزو خلبان مطرح و متبحري بود كه 
توانسته بود دوره هاي تخصصي پرواز را با نمرات عالي 
طي كند. او با آغاز جنگ تحمیلي جزو خلبانان مهم 
نیروي هوايي بود و فرماندهان از تخصص و تبحر او در 

دفاع از كشور بهره مي گرفتند. 

 آیا در دوره آمـوزش خلـباني که در امریکا 
برگزار شـده بود همراه ایشان بوده اید؟

در مدتي كه ايشان در امريكا دوره هاي تخصصي پرواز 
را طي مي كردند من نیز در اين كشور حضور داشتم اما 

در پايگاه متفاوت آموزش مي ديديم و ديدارهای زيادي 
با ايشان داشتم. 

 کدامیک از خصوصیات اخلاقي شهید، بارزتر 
از دیگر خصوصیات ایشان بوده است؟

حسین خلعتبري در بین خلبانان به پا در ركاب بودن 
معروف بود. او داوطلب عملیات هاي هوايي دشوار بود.

ترس در وجود ايشان نفوذ نمي كرد و دلیرمرد زمانه 
بود. البته خلبانان ديگر نیز اين خصوصیات را داشتند 
اما افراد متفاوت از هم هستند. حسین روحیه مضاعف 
در نبرد با دشمن داشت و مشتاق پرواز بود. او درتمام 

درآمد

گفتگوی شاهدياران با سرتيپ خلبان، رضارمضانی

با آغاز دفاع مقدس او مسير شهادت را در پيش گرفت

نیروی هوایی ارتش در دوران جنگ تحمیلی توانست با استفاده از خلبانان و نیرو های با تجربه در مقابل تهاجم  استکبار جهانی و صدام ایستادگی کند.همچنین 
این نیرو توانست با اتکا به قدرت و دانش بومی، تمام ناوگان خود را به روز و آماده نگه دارد. سرتیپ رضارمضانی از خلبانان نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس 
و از فرماندهان نیروی هوایی ارتش است.او رشادت خلبانان نیروی هوایی در ایام دفاع مقدس را چنین بیان مي کند:» سرعت انجام عملیات در پایگاه هوایي 
بوشهرخارق العاده بود، جنگنده ها پس از اتمام عملیات در پایگاه فرود مي آمدند و بدون استراحت اقدام به سوخت گیري مجدد کرده و براي انجام عملیات دیگر 
به پرواز درمي آمدند.« این بخش از سخنان سرتیپ رمضانی نشان از آن دارد که نیرو های فنی مستقردر نیروی هوایی ارتش توانسته بودند اقدامات مورد نیاز 
فنی مربوط به جنگنده ها را با دانش خود انجام دهند؛ این در حالی است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام این فعالیت ها توسط مستشاران آمریکایی انجام 
می شد. سرتیپ رمضاني از دوستان و همرزمان شهید حسین خلعتبري بوده و در تعدادي از عملیات هاي نیروي هوایي در کنار ایشان به دفاع از میهن پرداخته 

است.در ادامه متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.
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مراحل جنگ، صلابت و آمادگی برای پرواز را در خود 
داد.  پرورش 

 ارزش خلبان ها در ایام جنگ تحمیلي تا چه 
میزان بوده است؟

خاطــرم است در سال 1365 جهت انجام عملیات با 
دو فروند هواپیما به سمـت جـزاير »فــارسی« به پرواز 
درآمديم. ارتفاع پروازی مان پائین بود و بايد مراقبت لازم 
را انجام مي داديم. مسیري را به حركت ادامه داديم اما 
دچار جنگ الكترونیك شده و ارتباطمان با همديگر 
ارتباط  انجام عملیات، داشتن  كاملا قطع شد. جهت 
بین دو جنگنده حائز اهمیت است. سپس ارتباطمان با 
مركز عملیات نیز قطع شد و وضعیت خطرناكي برايمان 
ايجاد شد. قفل راداري مان مدام در حال شكستن بود 
چون  دهیم  ادامه  خود  مسیر  به  گرفتیم  تصمیم  اما 
بازگشت از مسیر طي شده خطرناک تر از حركت رو به 
جلو بود. پس از طي مسیري كوتاه، وضعیت به گونه اي 
شد كه مجبور به بازگشت شديم. قطع ارتباط با مركز 
فرماندهي عملیات باعث شده بود گمان كنند كه مورد 
اصابت دشمن قرار گرفته و هر دو فروند هواپیما سقوط 
كرده است. آنها از طريق رادار در مركز عملیات، شلیك 
موشك به هواپیماها را رويت كرده بودند و قطع شدن 
ارتباط باعث شده بود مركز فرماندهي تصور كند كه 
هواپیمــاهاي مـا مــورد اصــابت مـوشك دشمن قرار 
گرفته است. در بدو ورود به پايگاه، خوشحالي دوستان و 
پرسنل مركز عملیات را شاهد بوديم و از ماجرا مطلع 
شديم. اطلاع دادند كه شهید بابايي منتظرمان است تا 
گفتگويي با ما داشته باشد. به اتاق ايشان رفتیم و با چهره 
برافروخته همراه با خوشحالي شهید بابايي مواجه شديم! 
ايشان دقايقي سرشان را پايین گرفته و در حال تفكر 
بودند! سپس سرشان را بالا آورده و گفتند»الحمدالله«. 
سپس از مـاجراي به وجـود آمده سوال كردند و ما نیز 
توضیحات لازم را به ايشان ارائه داديم. تمام فرماندهان 
به مساله ارزش خلبانان و نیروهايشان واقف بودند. ايشان 
به ما تاكید داشتند كه جايگزين خلبان به جاي شما 

برايمان امكان پذير نبود. 

  گویا فرماندهان نیز در حفـظ شهیدخلعتبري 
حساسیت ویژه اي داشته اند.

شهید خلعتبري در روز قبل از شهادت، با مراجعه به 
فرمانده خود آمادگي اش براي پرواز را اعلام مي كند اما 
فرمانده ايشان براي حفظ نیروي خود اجازه پرواز به 
ايشان را نمي دهد. فرمانده ايشان، تجمع هواپیماهاي 
دشمن در كنار مرز را نمايشي از طرف دشمن قلمداد 
مي كند. شهید بابايی يكی از خصوصیات  بارزش حفظ 

نیرو بوده است. شهید خلعتبري شجاعت ويژه اي داشت 
نمايان  ناوچه هاي دشمن  انهدام  با  ايشان  و شجاعت 
شد.شجاعت شهید خلعتبري در بسیاري از دانشگاه هاي 
خلباني و نشريات متعدد مورد كنكاش قرار مي گیرد كه 
ايشان چنین فعالیت ها و شجاعتي در جنگ از خود به 
نمايش گذاشته است. شهید خلعتبري مسیر شهادت را 
در پیش گرفته بود و كاملا واقف بود كه مسیر شهادت 

از انهدام دشمن مي گذرد. 

 آیا تصور مي کردید که ایشان به شهادت نائل 
آیند؟

تمامي خلبان هايي كه در ايام دفاع مقدس حضور داشته 
اما به لطف خدا به شهادت نرسیده اند، به عنوان شهیدان 
زنده به شمار مي آيند. خلباني كه در ايام جنگ براي 
بر اسب آهني خود  انهدام، سوار  به عملیات  عزيمت 
مي شد به خوبي مي دانست كه به سمت شهادت در حال 
پرواز است. شهید خلعتبري شهادت را به مراتب حس 
كرده و بر زبانش جاري بود. سخنراني ها و وصیت نامه  او 
حاكي از اين مطلب است كه حسین خلعتبري چون 
رسید.  به شهادت خواهد  است  اسلام  و  عاشق وطن 

شهادت خودشان را نیز در خواب به عینه ديده بود. مادر 
ايشان كه بسیار متدين بوده است اعلام كرده بود كه 
»حسین من؛ حسین وار شهید خواهد شد« و اينگونه نیز 
شد و حسین خلعتبري همانند حضرت امام حسین)ع( 

سر از بدنش جدا و به شهادت رسید. 

تمامــي خلبان هایي که در ایام 
دفاع مقدس حضور داشته اما به 
لطف خدا به شهادت نرسیده اند، 
به عنوان شهیدان زنده به شمار 
مي آیند. خلباني که در ایام جنگ 
براي عزیمت به عملیات انهدام، 
سوار بر اسب آهني خود مي شد 
به خوبي مي دانست که به سمت 
شــهادت در حال پرواز است.

سردیس شهیدحسین خلعتبری در کنار مزار ایشان
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 از رشـادت شهیــدخلعتـبـري در عملیات 
»کمان 99« که خـود نیـز در آن عملیـات حضور 

داشته اید بفرمایید؟
عملیــات  »كمان 99« در ابتـداي جنــگ اتفاق افتاد 
و اين عمـلیات توانست معادلات صدام را از بین ببرد. 
اين عملیات در حالي انجام شد كه نیروهاي مسلح از 
انسجام لازم برخوردار نبوده و هیچ نیرويي براي دفاع 
به خوزستان اعزام نشده بود. دفاع توسط مردم و ارتش 
انجام مي شد اما انسجام لازم را نداشت و شكننده بود. 
صدام؛ برنامه ريزي فتح سه روزه خوزستان را پیش بیني 
كرده بود. در آن شرايط، نیروي هوايي با استفاده از 140 
فروند هواپیما توانست ضربات سنگین بر دشمن وارد 
آورد و اولین لرزه بر اندام صدام از سوي خلبانان ايجاد 
شد. شهید خلعتبري نیز در اين عملیات تاثیرگزار بود 
و توانست ضربات سنگین بر تاسیسات و پالايشگاه هاي 

دشمن وارد آورد.

  در واقع نیروي هوایي باعث شد فروش نفت 
دشمن کاهش پیدا کند.

بعد از عملیات »كمان 99«، برنامه ريزي لازم در نیروي 
هــوايي انجــام شد و بمباران زيرساخت هاي دشمن 
به صورت روزانه انجــام مي شد. اين بمبـاران ها، ضـربات 
سنگین بر دشمن وارد آورد و سبب شد تا دشمن در 
زمینه فروش نفت دچار مشكل شود. در انهدام ناوچه هاي 
دشمن كه سبب شد نیروي دفاعي آنها نابود گردد و 
فروش نفت عراق تا حد زيادي كاهش پیدا كند؛ شهید 
خلعتبري نقش اول را از خود به نمايش گذاشت. در 
45 روز ابتداي جنگ، نیروی هوايی كلیه زيرساخت های 
نظامی عــراق را بمبـاران  كـرد و اقتصاد جنگ عراق با 
مشكلات بسیاري همراه شد. شهید فكوری دستور داده 
بود تا ماشین جنگ عراق متوقف شود لذا برنامه روزانه 
ما در نیروي هوايي بدين ترتیب بود كه به نوبت با طلوع 
آفتاب اقدام به بمباران مراكز دشمن كرده و سپس در 

پايگاه مشغول صرف صبحانه مي شديم.

 شما از دوستان شهید عباس دوران بوده اید، 
لطفا از ویژگی  و خصوصیات برجسته و بارز شهید 

دوران برای ما بگویید.
شهید دوران داوطلب انجام هر نوع ماموريتی بود. گاهی 
پیش می آمد كه وي را برای استراحت به پايگاه هوايی 
ديگر منتقل می كردند، اما او شرايط را به نحوی مهیا 
می كرد كه در پايــگاه جديد نیز، بیشترين فعالیت های 
عملیاتی و ماموريتی را داشته باشد. جذبه زياد، ويژگی 
بارز ديــگر شهیــد دوران بود. شجاعت، وطــن دوستی 
و مــردم شناسی شهید دوران در مرتبه بسیار بالايی 

قرار داشت. او نسبت به دين و مردم خود اشراف كامل 
پیدا كرده بود و برای همین حاضر بود كه جان خود را 
برای آن ها تقديم كند. دوستانی كه با شهید دوران پرواز 
مشترک داشته اند روايت می كنند كه او اگر آخرين تیر 
و فشنگ خود را در آن طرف مرز برروي مواضع دشمن، 
خالی نمی كرد امكان نداشت وارد مرز كشورمان شود.

شهید دوران به خوبی درک كرده بود كه يك نظامی 
است و اولین وظیفه يك نظامی، حفاظت و حراست از 
خاک كشورش است. او علی رغم اينكه چندی قبل از 
شروع جنگ تحمیلی، تصادف شديدی داشت و يكی از 

پاهايش پرُ از پلاتین شده بود و به راحتي می توانست در 
ماموريت ها شركت نكند، اما همواره داوطلب اول انجام 
از آنكه ماموريت جديدی  ماموريت ها بود. حتی قبل 
طرح ريزی شود به فرماندهان ارشــد خــود سفارش 
می كـرد كه »در مامـوريت بعدی هركجا كه می خواهد 

صورت بگیرد نام من در فهرست خلبانان قرار گیرد«.

  مقوله »داوطلب بودن برای انجام عملیات« 
در همه رده های نیرو های مسلح وجود دارد، این 
ویژگی تا چه اندازه در نیروی هوایی برجسته بود؟

همه خلبانان نیروی هوايی كه من آنها را می شناختم، 
اجازه دهید  بودند.  ماموريت  انجام  داوطلب  به شدت 
چند نمونه خاص ذكر كنم. »چنگیز سپهر«، »حسین 
دل حامد« و »غفور جدی اردبیلی« از جمله شهدای 
نیروی هوايی ارتش در دفاع مقدس بودند كه با مشاهده 
تهاجم وحشیانه صدام به خاک كشورمان، برای حضور 
در مامـوريت ها داوطلــب شدند و خوشبختانه مجددا 
به نیــروی هـوايی بازگشتند. آن زمـان نیروی هوايی 
به تخصص اين خلبانان نیاز فراوانی داشت. اين خلبان ها 
تا پای جان برای سربلندی میهن خود تلاش  انصافا 

كردند.

 برگـردیم به ســراغ عملـیات غرورآفرین 
بمبـاران پالایشگاه »الدوره«، چه شد که صدام 
در آن شرایط خـاص تصمیــم گــرفت میزبان 

اجلاس غیرمتعهـد ها در بغداد باشد؟
عملیات ناامن جلوه دادن بغداد در سي ام تیرماه 1361 و 
غرورآفرين  عملیات های  كه  شد  انجام  شرايطی  در 
»طريق القــدس«، »فتـــح المبین« و »بیت المقدس« 
بوديم  توانسته  ما  و  بود  شده  انجام  متوالی  به صورت 
خرمشهر را آزاد كنیم. در آن مقطع، تنها بخش های 
محدودی از خاک ما در اختیار دشمن بود و آنها مجبور 
بودند به خاطر دفاع از بصره، از آن مناطق محدودی كه 
در اختیار دارند به شدت محافظت كنند تا آن مناطق 
مجددا توسط رزمندگان كشورمان آزاد نشود. به لحاظ 
»سوق الجیشی«، صدام در آن مقطع هیچ حرفی برای 
گفتن نداشت. او كه بعد از »جمال عبدالناصر« داعیه 
رهبری جهان عرب را داشت، آمده بود تا در مدت زمان 
را فتح كرده و جمهوري اسلامي  سه روز، خوزستان 
ايران را ساقط كند! اما طولی نكشید كه متوجه شد تمام 
رجزخوانی هايش نزد سران كشور های عربی نابود شده 
است. در چنین شرايطی صدام به دنبال يافتن راه حلی 
بود تا وجهه سیاسی از دست رفته خود را بازگرداند 
و بهترين راه حل را برگزاری اجلاس جنبش كشور های 
غیرمتعهد در بغداد مي دانست. تمام تلاش خود را برای 

در انهدام ناوچه هاي دشمن که 
سبب شــد نیروي دفاعي آنها 
نابود گردد و فروش نفت عراق 
پیدا کند؛  تا حد زیادي کاهش 
شــهید خلعتبري نقش اول را 
از خود به نمایش گذاشــت. در 
45 روز ابتــداي جنگ، نیروی 
زیرســاخت های  کلیه  هوایی 
بمباران  کرد  را  نظامی عــراق 
و اقتصــاد جنــگ عــراق با 
شد. همراه  بسیاري  مشکلات 
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گرفتن اين میزبانی در سازمان ملل انجام داد و سرانجام 
موفق شد. تحت هیچ شرايطی نبايد اجازه برگزاری اين 
اجلاس در بغداد را به دشمن می داديم. در آن شرايط كه 
بلوک غرب و شرق علیه ما بودند و به هر شكل ممكن 
صدام را حمايت می كردند، ما نبايد همراهی كشور های 

غیرمتعهد را از دست می داديم.

  آیا دیوار پدافندی بغداد که صدام آن را با 
»غُلو«  مقایسه می کرد، صرفا یک  دیوار مسکو 

بود؟
به هیچ وجه؛ ديوار آهنین بغداد كه صدام دائما به آن 
پرنده های  از  بسیاری  ديوار  اين  نبود.  دروغ  مي بالید، 
هوايی ما را مورد هدف قرار داده بود. پدافند شوروی 
در بغداد مستقر بود، اين سامانه پدافندی در آن زمان 
مستحكم ترين قدرت پدافندی بود. شهادت تعداد 22 
خلبان و انهدام 120 فروند هواپیماي متعلق به كشورمان، 
نشان مي داد كه قدرت پدافندي دشمن قدرتمند بوده 
است اما خلبانان ما توانايي عبور از اين پدافند را داشتند.

  سیر تصمیم گیری برای حمله به پالایشگاه 
»الدوره« بغداد چگونه بود؟

در ابتدای تیرماه 1361 آقای ولايتی به رئیس جمهور 
وقت نامـــه اي می نويسد و اشــاره مي كنـد:  » هم اكنون 
نمايندگان عراق در سازمان ملل در حال رايزنی برای 
حضور نفرات تشريفاتی و امنیتی كشور های غیرمتعهد 
اين  اهمیت تشكیل  بغداد هستند و می دانید كه  در 
كنفرانس در بغداد برای صدام همانند حفظ خرمشهر 
برای اوست، تمام تلاش های سیاسی ما برای جلوگیری 
از اين اقدام تاكنون به نتیجه نرسیده و تنها يك راهكار 

نظامی می تواند جلوی اين اقدام را بگیرد.«

 چرا نیروی هوایی برای انجام این ماموریت 
انتخاب شد؟ مهم 

چند راهكار نظامي پیش بیني شده بود. اولین راهكار 
اين بود كه تعدادي از كماندوهاي كشورمان به نحوی 
خود را به بغداد برسانند و در آنجا عملیات ايذايی انجام 
دهند، اما نظام جمهوری اسلامی ايران اهل خرابكاری و 
انجام عملیات ايذايی نبود. يك راهكار ديگر، انجام حمله 
زمینی از سمت قصرشیرين به سمت بغداد بود. اين 
مسیر با آنكه كوتاه ترين مسیر زمینی میان دو كشور 
آنكه دشت وسیعي در مسیر وجود  به دلیل  اما  بود، 
داشت، امكان تلفات نیرو های كشورمان در آن دشت بالا 
بود كه به همین جهت اين گزينه نیز از میان گزينه های 
مطرح شده حذف شد. راهكار ديگر هدف قرار دادن 
بغداد با استفاده از موشك بود كه اين موشك را در 

اختیار نداشتیم. در نهايت تنها راهكار نظامی باقیمانده، 
حمله هوايی به بغداد تعیین شد. در جريان اين عملیات 
نظامی، قوانین جنگ را رعايت كرده و به هیچ نیروی 
غیرنظامی يا ساختمان شخصی آسیب نرسانديم و فقط 

پالايشگاه »الدوره« عراق را منهديم كرديم.

  دلایل اسـتراتژیک بودن موقعیت پالایشگاه 
»الدوره« چــه بود؟

پالايشگاه »الــدوره« به پايگاه هوايی »الــرشید« بغداد 
بسیار نزديك بود و هدف مان اين بود تا ناتوانی نیروی 
هوايی عراق در دفاع پدافندی از اين شهر را به اثبات 
برسانیم. همچنین با ايجاد اختلال در تأمین سوخت 
شهر بغداد و نیز ايجاد آتش قابل رؤيت برای خبرنگاران 
خارجی، توان هر نوع پرده پوشی را از رژيم عراق بگیريم. 
قرار مي داديم  را مورد هدف  اهمیت تر  پايگاه كم  اگر 

خبرنگاران  همچنین  و  عراقی  خبرنگاران  بود  ممكن 
بین المللی حاضر در عراق متوجه موضوع نشوند.

به قدرت دیوار پدافندی عراق که  با توجه   
ماموریت  انجام  آیا  کردید،  صحبت  آن  درباره 

نبود؟ ریسک  یک  تنها دو هواپیما  توسط 
نه، ما مطمئن بوديم با همان دو هواپیما قادر به شكستن 
ديوار بغـــداد هستیم. طرح ريزی های مختلفی برای 
حمله به بغداد صورت گرفت در برخی از اين طرح ها، 
تعداد 20 جنگنده برای شكستن ديوار پدافندی بغداد 
در نظر گرفته شد و در برخی از طرح ها 10 جنگنده. 
عراق،  پدافندی  لايه  چند  دفاع  در  داشتیم  اطمینان 
احتمــال مــورد اصــابت قـرار گرفتن هواپیما های ما 
بالاست. كما آنكه همان دو هـواپیما نیز به شدت مورد 
اصابت قرار گرفتند. در نهايت تصمیم بر اين شد كه، 
چون هدف ما صرفا »ناامن سازی بغداد« است نیازی 
به شــركت 10 يا 20 فــروند جنگنـده در اين عملیات 
نیست و تنها دو فروند هواپیما نیز می توانند اين هدف 
ما را به سرانجام برساند. بهترين خلبان هان فراخوانده 
»محمود  »اكبر توان گريان«،  »عباس  دوران«،  شدند. 
اين  »ناصرباقری«.  و  »منصوركاظمیان«  اسكندری«، 

خلبانان به نحو كامل توجیه عملیاتی شدند.

 آیا شهیـد خلعتبري نیز براي این عملیات 
اعـلام آمــادگي کــرد؟

شهید خلعتبري براي حضور در عملیات اعلام آمادگي 
كرده بود اما نیــروي هوايي به تخصص او در انهــدام 
تاسیسات و زيرساخت هاي دشمن در منطقه نیاز داشت 
و به همین علت با حضور ايشان در عملیات مخالفت 

گرديد.

 هواپیمای مرحوم محمود اسکندری که در این 
عملیات حضور داشت، چگونه به کشور بازگشت؟

هر دو هواپیمای كشورمان در آسمان بغداد با پدافند 
سنگین عراق مواجه شده و مورد اصابت قرار گرفتند. 
لحظه بازگشت هواپیمای مرحوم اسكندری به كشور، 
هنگامی كه تعداد تركش های اصابت كرده به آن شمارش 
شد، بی نهايت تركش به هواپیما اصابت كرده بود. حتی 
تركش به كلاه خلبان دوم هواپیمای مرحوم اسكندری 
هم اصابت كرده بود.حركت هواپیما های عباس دوران 
و محمود اسكندری، شجاعانه و با ارتفاع پايین بود به 
حدي كه پدافند عراق توانسته بود از ارتفاعات بالای 
بغداد به سمت هواپیما تیراندازي كند. پايین بودن ارتفاع 
پرواز به اين دلیل بود كه رادار ها و موشك های عراقی 
نتوانند هواپیما ها را شناسايی و مورد اصابت قرار دهند. 

با ایجاد اختلال در تأمین سوخت 
شــهر بغداد و نیز ایجاد آتش 
خبرنگاران  بــرای  رؤیت  قابل 
خارجی، توان هر نوع پرده پوشی 
را از رژیم عــراق بگیریم. اگر 
را مورد  اهمیت تر  پایگاه کــم 
هدف قرار مي دادیم ممکن بود 
همچنین  و  عراقی  خبرنگاران 
خبرنــگاران بین المللی حاضر 
در عراق متوجه موضوع نشوند.
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ارتفاع پرواز بین 10 تا 20 متر از سطح زمین بوده است.

 حیــف است که از محمــود اسکندری و 
دلاوری های او در جنــگ برای ما نگویید، اگر 
 اطلاعــات بیشتری از ایشان دارید بیان کنید؟ 
محمــود اسكنــدری در عملیات حمله به »اچ3«نفر 
دوم بود. پس از آنــكه هواپیمــای شهید خضرايی در 
جريان حمله به »اچ3« آسیب ديد و مجبور شد برای 
انجام تعمیرات در سوريه فرود اضطراری داشته باشد، 
عراقی ها تمام تلاش خود را به كارگرفتند تا اين هواپیما 
را  تدابیر  تمام  كشورمان  مسئولین  بازنگردد.  ايران  به 
انديشیده بودند، حتی نقشه چسبیدن جنگنده به پايین 
يك هواپیمای مسافربری از سوريه به مقصد ايران هم 
لو رفته بود و عملیاتي نشد. در چنین شرايطی محمود 
هواپیمای  اين  خلبانی  كابین  در  شجاعانه  اسكندری 
جنگنده نشست و به پرواز درآمد. او در كمال ناباوري 
از شمال بغداد عبور كرده و هواپیما را در پايگاه هوايی 
همدان بر زمین نشاند. اين دلاوری در شرايطی انجام 
شد كه پدافند عراق به شدت هواپیما را تیرباران می كرد. 
محمود اسكندری كسی بود كه در اوج بمباران پدافندی 
دشمن در جريان عملیات »بیت المقدس«، قدرتمندانه در 
كابین خلبانی هواپیما نشست و آن پل معروف ارتش بعث 

در نزديكی جزيره »ام الرصاص« را بمباران كرد. اين پل 
توسط بعثي ها حفظ شده بود تا اگر خرمشهر را از دست 

دادند بتوانند از طريق آن اقدام به عقب نشیني كنند.

 با توجــه به اینـکه در خـلال صحبت هایتان 
چنـدین بار از آسیب هواپیما های ما توسط پدافند 
دشمن بعث صحبت کردید، بفرمایید که توانایی 

متخصصان فنــی ما در زمینه تعمیر و بازسازی 
قطعات تا چه اندازه بود؟

خلبانان غیــور نیروی  هــوايی در روز هــای آغازين دفاع 
مقدس، در كابین جنگنده هايی می نشستند كه فاقد 
بسیاری از استاندارد های لازم و ضروری بود. با پیروزی 
انقلاب اسلامی و خروج مستشاران نظامی آمريكا از خاک 
جمهوری اسلامی ايران، ناگهان نیروی هوايی كشورمان 
در زمینه تعمیر، بهسازی و بازسازی قطعات مختلف 
جنگنده های هــوايی با يك خلا مواجه شد. خصوصا 
آنكه جنگ هــم آغاز شده بود و جنگنده های ما كه 
از ماموريت های مختلف بازمی گشتند، نیاز به تعمیرات، 
رفع نواقص و بازسازی های اساسی داشتند. البته انصافا 
نیرو های فنی و متخصص نیروي هوايی، قبل از پیروزی 
انقلاب نیز اگر شرايط خاصی پیش مي آمد می توانستند 
توانايی های خود را نشان دهند، اما مستشاران آمريكايی 
اجازه ظهور و بروز توانمندی به متخصصان كشورمان را 
نمی دادند. آمريكايی ها در اين زمینه هم همانند بسیاری 
از موضوعات ديگر در پی حفظ قدرت انحصاری خود 
اگر می ديدند متخصصان فنی  اين مستشاران  بودند. 
ما بدون اجازه آن ها دست به كاری می زنند با آن ها به 
صورت جدی برخورد می كردند. همین دلايل باعث شد 
تا متخصصان هوايی كشورمان در ابتدای دفاع مقدس، 
تجربه عملیاتی چندانی را برای مرمت و سرويس قطعات 

مختلف هواپیما ها نداشته باشند.

  شهید خلعتبري چگونه توانست توانایي خود 
را به فرماندهان اثبات کند و در عملیات دشوار 

جزو نفــرات ثابت باشد؟
خصوصیاتي كه از شهید دوران اشــاره كردم در وجود 
شهید خلعتبري نیز وجود داشته است. شهید خلعتبري 
از دوستان صمیمي شهیــد دوران بود و در عملیات هاي 
دشــوار در كنــار ايشــان حضـور داشته است. شهید 
خلعتبري يكي از خلبانان مطرح در نیروي هوايي بود و 
كاملا شنــاخته شده بود. مهرباني و خنده رويي شهیــد 
خلعتبري در ذهن همه خلبانان آن ايام، باقي مانده است. 

  در پایان اگر مطلب ناگفته ای باقی مانده، برای 
ما بفرمایید.

در شــرايط سخــت و دشوار دفاع مقدس، انسان های 
آزاده ای همچون شهیدان؛ خلعتبري، دوران ، ياسینی، 
به واسطه  كشورمان،  رزمنــدگان  ســاير  و  اردستانی  
شناخت واقعی كه از دين و كشور خود به دست آورده 
بودند، مسیر حق و باطل را گم نكردند و جان خود را 
كه عزيزترين سرمايه آن ها بود در راه حفظ میهن فدا 

كردند. روحشان شاد و يادشان گرامي باد. 

دوستان  از  خلعتبري  شــهید 
و  بود  دوران  صمیمي شــهید 
در عملیات هاي دشوار در کنار 
است. داشــته  حضور  ایشان 
شهید خلعتبري یکي از خلبانان 
بود  هوایي  نیــروي  در  مطرح 
و کاملا شــناخته شــده بود. 
مهرباني و خنده رویي شــهید 
خلعتبري در ذهن همه خلبانان 
آن ایــام، باقي مانده اســت. 
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نیروهاي  تحمیلي،  آغاز جنگ  با   همزمـان 
مسلح کشــورمان در چـه وضعیتي قرار داشت؟

نیروی هوايی پس از پیروزي انقلاب اسلامي به رشادت 
پرداخت و در آن برهه كه گروهــك هاي منـافق در هر 
نقطه از كشور اقدام به كشتار مي كرد، مقابله می كرد،  

و  كرده  آغاز  را  تحركاتی  كشور  غرب  در  نیز  عراق 
درگیری هايی با نیروي هوايی ارتش داشت. نیروی هوايی 
از بدو پیروزی انقلاب در مقابل دشمنان انقلاب و اسلام 
نیز  صدام  بود.  درگیري  حال  در  جبهه  چندين  در 
موقعیت را غنیمت شمرد و ضدانقلاب را تقويت كرده و 

مهمات در اختیار آنها قرار  داد. نیروی زمینی و سپاه بر 
روي زمین با ضد انقلاب در حال مبارزه بود و نیروی 

هوايی پشتیبانی لازم را انجام می داد. 

 یعني درگیري هاي هوایي قبل از آغاز جنگ 

درآمد

گفتگوی شاهدياران با سرتيپ خلبان، فرج الله برات پور

شهيد حسين خلعتبری از خلبانان تاثيرگزار در عمليات های هوايی بود

سرتیپ خلبان، فرج الله برات پور از فرماندهان و خلبانان دلیر ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس است که نام و یادش با عملیات مشهور "اچ3" 
برای همیشه در تاریخ کشورمان ماندگار شد. مهمترین شاخصه های نبوغ نظامی امیر برات پور را می توان در عملیات بزرگ و پیچیده "اچ3 " و انجام موفقیت آمیز 
آن که بسیاری از کارشناسان نظامی جهان را به حیرت واداشت مشاهده کرد.او در سال 1324 در شهرستان کنگاور از توابع استان کرمانشاه متولد شد. دوران 
ابتدایی و متوسطه را در کرمانشاه سپری و در سال 1344 وارد دانشکده خلبانی شد. برات پور پس از گذراندن دو سال دوره مقدماتی خلبانی در اردیبهشت ماه 
سال 1346 به آمریکا اعزام و طی 18 ماه توانست دوره تکمیلی خلبانی را سپری کند. در سال 1347 پس از بازگشت به ایران و گرفتن درجه ستوان دومی، 
پاسداري از حریم هوایی کشورمان را آغاز کرد. وی از همان ابتدا، خود را به عنوان خلبانی موفق و کارآمد نشان داد و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 
1357 با طی دوره آموزش خلبانی هواپیمای "اف5 " در پایگاه هوایی مهرآباد و انجام بیش از هزار ساعت پرواز و فراگیری دوره آموزش خلبانی هواپیمای"اف 4" 
به یکی از خلبانان موفق کشورمان تبدیل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امیرسرتیپ برات پور در پایگاه هوایی همدان مشغول به خدمت شد و سعی 
در کسب آموزش ها و تجربیات جدید داشت که در شهریور ماه سال 1359، با تجاوز ناجوانمردانه رژیم بعث عراق به ایران، پایگاه محل خدمتش همانند بسیاری 
از پایگاه های دیگر مورد حمله هواپیماهای دشمن متجاوز قرار گرفت. برات پور در ایامي که شهیدحسین خلعتبري در پایگاه همدان مشغول به فعالیت بوده است 

به عنوان فرمانده او حضور داشته و  از رشادت هاي حسین خلعتبري برایمان روایت مي کند.در ادامه متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.
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تحمیلي با عراق وجود داشت؟
در  بعثي ها  با  آمده  به وجود  درگیري هاي  به  توجه  با 
سال هاي 1348 و1352،تهديد از سوي اين كشور پس 
از پیروزي انقلاب نیز وجود داشت. بر همین اساس طرح 
پايه ريزی شد. صدام در سال  انقلاب  از  قبل  »البرز« 
1348 به عنوان معاون »حسن البكر« انتخاب شد و تهديد 
كرد كه اگر كشتی های ايران قصد عبور از اروند را داشته 
غیورمردان  كنند!  استفاده  عراق  پرچم  از  بايد  باشند 
»ابن سینا«  بر كشتي  نیروی دريايی كشورمان، سوار 
شده و از اروند عبور كردند بدون آنكه گلوله اي از سوي 
هوايی  پايگاه های  آن كشتي شلیك شود.  به  دشمن 
همدان، دزفول و تعدادی از توپخانه های زمینی لشكر 
92 اهواز، آمادگی لازم را داشتند تا اهداف مدنظر را 
مورد هدف قرار دهند اما هیچ تیراندازی از سوي بعثي ها 
انجام نشد و كشتی به سلامت عبور كرد و هواپیماها نیز 

به آشیانه هاي خود بازگشتند. 

 با آغاز جنـگ تحمیلي تا چه میزان آمادگي 
تقـابل نظامــي در برابر دشمن را داشتیم؟

انسجام لازم  از  ارتش  ايامی شروع شد كه  در  جنگ 
برخوردار نبود تا بتواند در مقابل دشمن مبارزه كند. 
مرزهای كشور از كمبود نیرو رنج می برد و با آغاز جنگ 
تحمیلي فشار اصلي بر دوش نیروي هوايي بود. قبل از 
آغاز جنگ تحمیلي، به عنوان معاون عملیات در پايگاه 
همدان مشغول به فعالیت بودم. تعداد170 خلبان در 
پايگاه حضور داشتند كه اين تعداد خلبان در دو گردان 
جنگ  آغاز  با  هوايي  نیروي  بودند.  شده  سازماندهي 
تحمیلي توانست تاثیرگزار بوده و ضربات سهمگین بر 
دشمن وارد آورد. شهــداي بسیاري در ابتداي جنگ 
تحمیلي در نیـروي هوايي تقديم انقلاب گرديد. به دلیل 
آنها،  از پیشروي  تحركات دشمن و جهت جلوگیري 
روزانه 400سورتي پرواز در نیروي هوايي انجام مي شد. 
با رشادت  خلبانان اجازه نداديم دشمن از پل كرخه عبور 
كند و در سمت ديگر در قصرشیرين متوقف شد. در 
هشت سال دفاع مقدس، نیروی هوايی در خط مقدم بوده 
و پوشش هوايی آسمان كشور را به بهترين شكل انجام 

داده است.

 آشنــایي شمــا با شهیـد حسین خلعتبري 
چگونه شکل گرفت؟

در هفتم آذر 1359 نیروی دريايی با پشتیبانی نیروی 
هوايی، تمام ناوچه های عراق را نابود كرد. نیروی هوايی، 
تعداد دوازده ناوچه و نیروی دريايی نیز يك ناوچه را 
اختیار  در  عراق  و جمعاً 13 ناوچه اي كه  منهدم كرد 

داشت كاملا از بین رفت. تلفات سنگین دشمن در دريا 
باعث شد تا عراق تا پايان جنگ از طريق دريا نتواند 
دهد. شهیدخلعتبری  انجام  اقدامي  كشورمان  برعلیه 
تعداد زيادی از ناوچه هاي دشمن را منهدم كرده بود و 
به دلیل توانايي كه در شلیك موشك »ماوريك« داشت 
توانست موفق عمل كند. در همان عملیات با ايشان آشنا 
شدم و به توانايي هاي خلعتبري پي بردم. او سرعت عمل 
بالايي داشت و با هوشمندي مي توانست در زاويه اي قرار 
كند،  نابود  شلیك  يك  با  را  دشمن  ناوچه  كه  گیرد 
»حسین ماوريك« فرد توانمندی بود. در سال 1363 

به عنوان فرمانده پايگاه هوايي همدان معرفي شدم و 
شهیدحسین خلعتبري نیز در در اين پايگاه مشغول به 

رشادت بود و ارتباط ما با ايشان بیشتر شد.

 گویا در ایامي که به عنوان فرمانده ایشان در 
پایگاه همدان حضور داشته اید، ایشان آماده پرواز 
بوده اند اما شما اجازه پرواز به او را نداده اید، لطفا 

در این خصوص بفرمایید؟
به من اطلاع دادند، تعداد زيادی از هواپیماهای دشمن 
در كنار مرز مستقر هستند و قصد حمله به پايگاه را 
به صورت  دشمن  هواپیماي  به 30 فروند  دارند.نزديك 
آماده باش در كنار مرز به خط شده بودند. من فرمانده 
پايگاه بودم،از من درخواست شد تا اعلام وضعیت قرمز 
كنم. نپذيرفتم! اگر مي پذيرفتم و وضعیت قرمز اعلام 
مي كردم، خاموشي به صورت كامل تمام منطقه را فرا 
مي گرفت. ايام نوروز بود و نمي خواستم مردم منطقه 

احساس ترس داشته و روحیه شان تضعیف شود.
اطمینان داشتــم دشمـن قصـد ورود به حــريم هوايي 
كشــور را ندارد و هدفـش نمايشـي است براي تضعیف 
روحیه نیروي هوايي ايران. لحظه ای كه در حال صحبت 
با فرماندهان در تهران بودم، حسین خلعتبري به نزد 
من آمد و اعلام آمادگي كرد تا اجازه دهم با هواپیما به 
پرواز درآمده و به دشمن يورش ببرد.به من گفت: »اجازه 
دهید به تنهايي به تمام هواپیماهاي دشمن حمله كنم و 

آنها را نابود كنم.«.

جنگ در ایامی شــروع شد که 
ارتش از انسجام لازم برخوردار 
مقابل دشمن  در  بتواند  تا  نبود 
مبارزه کند. مرزهای کشــور از 
کمبــود نیرو رنــج می برد و با 
آغاز جنگ تحمیلي فشار اصلي 
بــر دوش نیــروي هوایي بود. 
به  از آغاز جنگ تحمیلي،  قبل 
عنوان معاون عملیات در پایگاه 
همدان مشغول به فعالیت بودم.
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 پاسخ شما به ایشان چه بود؟
به حسین اطمینان دادم كه اين حركت از سوي دشمن، 
و  نیروي هوايي  روحیه  تضعیف  جهت  است  نمايشي 
نیازي به اقدام از سوي خلبانان نیست. به حسین گفتم 
به منزل برو و استراحت كن و اگر نیاز به حضور شما 

باشد، اطلاع خواهم داد.

 آیا نیروی هوایی ارتش در 31  شهریورماه 59 
از  انسجام لازم برخوردار بود؟

نیروی هوايی يك نیــروی واكنش ســريع است. نیروی 
هوايی ايران در آسیــا، رتبـــه برتر را داشت. سال 1356 
بیش از80هزار سورتي پرواز در نیروي هوايي انجام شده 
بود. يعنی هر خلبان در ماه بیش از 50 سورتی پرواز انجام 
مي داد. اين پروازها باعث شد تا خلبانان تجربه فراوانی 
كسب كنند. پس از پیروزي انقلاب به دلیل تحريم و 
به 13 هزار  پروازها  تعداد  به وجود آمده،  ساير مسائل 

سورتي پرواز كاهش يافت. 

 دلیل آن کاهش تعداد پروازها چه بود؟
تحــريم يكي از دلايل بود و حفظ قطعات نیز از دلايل 

ديگر به شمار مي آمد.

 چگــونه توانستید آمــادگي خلبـــانان را 
حفظ کنید؟

آن زمان به اندازه ای پرواز بود كه پروازهای شب و روزمان 
»اكسپاير« نشود. بنابراين زمان جنگ از همان تجربیات 
قبل از انقلاب استفاده كرديم. به خلبانان جوان تر نیز 
تا حدامكان پرواز آموزشي در اختیارشان قرار داديم تا 
تجربه لازم را كسب كنند. نیروی هوايی ما از آمادگی 

كامل برخوردار و به لحاظ تعداد هواپیمای شكاری و 
ترابری و تعداد خلبان از نیروی هوايی عراق قوی تر بود. 

 تجهیزات نیروي هوایي کشورمان در مقایسه 
با عراق در چه وضعیتي قرار داشت؟

تجهیزات ما در مقايسه با عراق پیشرفته تر بود. نیروي 
هوايي كشورمان هواپیماي »اف14« در اختیار داشت 
كه دشمن از آن بي بهره بود. هواپیمای سوختــگیري 
هوايي در اختیار داشتیم و دشمن در اختیار نداشت. 
در مقابل آنها هواپیمــای »كُمبر« داشتـند اما نیــروي 
نیروي  هوانیروز  نداشت.  اختیار  در  كشورمان  هوايي 
اختیار داشت  فروند هلی كوپتر در  تعداد830  هوايي، 
در حالي كه عراق تنها 164 فروند از آن هلي كوپترها را 
خريداري كرده بود. هوانیروز ايران بعد از آمريكا  از نظر 

قدرتمندي در رتبه دوم قرار داشت. هدف عراق در روز 
اول جنگ تحمیلي، غافلگیري نیروهاي مسلح كشورمان 
بود تا با ضربه زدن به پايگاه هاي هوايي، اقدام به انهدام 

هواپیماهاي كشورمان كند.

 آیا در ادامه جنــگ، نیــروي هوایي از نظر 
تجهیزات دچار مشکلات شده بود؟

عراق با حمايت كشورهاي مرتجع منطقه و حمايت هاي 
كشورهاي غربي و امريكا، توانست تجهیزات هوايي خود 
را در خلال جنــگ پیشـرفته كند و خريدهاي سنگین 
انجام دهد. در مقابل؛ نیروي هــوايي كشورمان به دلیل 
تحريم، توانايي تعمیــر و جــايگزين كــردن هواپیما به 

سختي برايش میسر بود.

 شما در روز جنگ در پایگاه همدان به عنوان 
اول  روز  از  لطفا  بوده اید،  حاضر  عملیات  معاون 

جنگ در آن پایگاه بفرمایید؟
در پست فرماندهی پايگاه همدان بودم كه پايگاه هوايی 
دزفول و تبريز مورد حمله هوايي دشمن قرار گرفت. 
با شنیدن اين خبر بلافاصله دستور دادم تا دو فروند 
هواپیمای »اسكرامبل« با موشــك مورد نیاز در حــريم 
هوايی پايگاه به پرواز درآيند، اما در همین لحظه صدای 
انفجار بمب های هوشمند در بعضی از نقاط پايگاه شنیده 
شد. عراق همزمان اقدام به بمباران پايگاه هاي هوايي 
كرده بود تا نیروي هوايي را زمیــن گیر كند. از مدت ها 
قبل، متوجه تحركات دشمن شده بوديم و تعدادي پلیت 
فلزي آماده كرده بوديم تا اگر دشمن به پايگاه حمله كرد 
و باند پروازي دچار آسیب شد بتوانیم از اين پلیت ها 
استفاده كرده و پرواز كنیم. خلبانان دشمن تبحر لازم را 
نداشتند و نتوانستند به پايگاه ها آسیب جدي وارد كنند.

تعدادي از پلیت ها را روي بانـد قـرار داديم و به وسیله 
چهــار فروند به سمت دشمن يورش برديم.در مجموع 
صدمـات ناشی از حمـله  هــوايي دشمن در روز ابتداي 

جنگ به پايگاه هاي هــوايي جزئی بود. 

 پاسخ اولیه نیروي هوایي به حمله دشمن چه 
بود؟

دو ساعت  و  همان 31 شهريورماه  در  را  انتقامی  پرواز 
پس از حمله عــراق به كشـــورمان انجام داديم. از 
»الكوت« و چهار  پايگاه  همدان، تعداد چهارفروند به 
فروند نیز از پايگاه بوشهر به پايگاه »شعیبیه« دشمن 
حمله كردند. متاسفانه يكي از هواپیماهايي كه از پايگاه 
همدان به پرواز درآمده بود دچار سانحه شد و خلبانان 
آن هواپیما به شهادت رسیدند. در چهار فروند هواپیماي 

در پست فرماندهی پایگاه همدان 
بودم که پایگاه هوایی دزفول و 
تبریز مورد حمله هوایي دشمن 
قرار گرفت. با شنیدن این خبر 
دو  تا  دادم  دســتور  بلافاصله 
فروند هواپیمای »اسکرامبل« با 
موشــک مورد نیاز در حــریم 
درآیند،  پرواز  به  پایگاه  هوایی 
اما در همین لحظه صدای انفجار 
بعضی  بمب های هوشــمند در 
از نقاط پایگاه شــنیده شــد. 
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ديگر كه از پايگاه بوشهر به پايگاه شعیبیه حمله كرده 
بودند، سانحه ای نداشتیم. در تمام عملیـــات هايی كه 
نیروی زمین قصد انجام عملیات داشت،  نیروی هوايی 
اقـدام به تصـويربرداری كرده؛ سپس نیـــروی دشمن 
را بمباران كرده و پشتیبانی لازم را انجام داده است. 
پشتیباني نیروي هوايي از نیروي زمیني تا پايان جنگ 
ادامه داشت. بسیاري از كشورهاي دنیا از دشمن حمايت 
كردند. آنها علاوه  بر تجهیــزات جنـــگي، حمايت هاي 
اطلاعاتي و مــاهواره اي از دشــمن انجام مي دادند و 
اختیار  در  و  كرده  را رصد  نیروي زمیني  عملیات هاي 
دشمن قرار مي دادند. رشــادت نیروهاي مسلح و سپاه 
تا پايان جنگ ادامه داشت و بدون هیچ گونه پشتیباني، 

توانستیم دشمن را از كشور دور كنیم.

دشمن  به  نیروي هوایي  قاطع  پاسخ  اولین   
بود؟ فـروندي  هشــت  حمــله  همـان 

حمله نیروي هــوايي در پاسخ به تجــاوز هوايي دشمن 
سريع  پاسخ هاي  جزو  شد  انجام  31 شهريور  در  كه 
كشورمان بود اما اولین پاسخ قاطع در روز بعد و تحت 
عنوان عملیات »كمان 99« با پرواز تعــداد 140 فروند 
هواپیما در اول مهرماه 1359 انجام شــد. 140 فروند 
در روز يكم مهرماه از پايگاه های؛ تبريز، همدان، دزفول، 
بوشهر و مهرآباد به پرواز درآمدند و همزمان از شمال 
تا جنوب، تمام پايگاه های دشمـن را بمباران كردند. 
كشورهايي كه پشتیبان دشمن بودند از اين اقدام ايران 
متعجب شدند كه نیروي هوايي چگونه توانسته است 
انجام دهد. بعثي ها  بر علیه  چنین حمله گسترده اي 

در 31 شهريور  كه  در حمله اي  تصور مي كرد  دشمن 
به پايگاه هاي ايران انجام داده است، باعث خواهد شد 
اما  زمین گیر شود.  تا مدت ها  نیروي هوايي كشورمان 
يك روز بعد از آن، با چنین عملیات هوايي گسترده اي 
روبه رو مي شود. »پايگاه الرشید« عراق كه پايگاه اصلی 

دشمن به شمار مي آمد تا چند ماه زمین گیر شد.

 شهیدخلعتبري نیز در عملیات »کمان99« 
حضور داشته و رشـادت هاي فــراواني از خـود 
به نمـایش گذاشته است، لطفا در این خصوص 

بفرمایید؟
خلبانان  از  بسیاري  تعداد  »كمان 99«  عملیــات  در 
متبحر حضور داشتند كه يكي از آنها، شهید خلعتبري 
بود. من در آن عملیات حضور داشتم اما شناخت زيادي 
از او نداشتم اما بعدها از دلاوري ايشان در عملیات ها 
از جمله عملیات »كمان99« مطالب بسیاري شنیدم.

تمــام خلباناني كه براي عملیات انتخاب شده بودند 

جزو بهترين خلبـانان بودند كه پس از حمله دشمن به 
كشورمان، لحظه شماري مي كردند تا اجازه پرواز يافته و 

به سمت دشمن يورش ببرند.
از 140 فروند هواپیمايي كه پايگاه های عراق را بمباران 
كردند، 36 فروند مربوط به پايگاه اصلي نیروی هوايی 
يعنی پايگاه سوم شكاری همدان بودند. در آن روز نفوذ 
به خاک دشمن و بمباران به هواپیماهای فانتوم »اف4« 
و »اف 5« واگذار شد. در هر 50 مايل از آسمان ايران، يك 

»اف4« مشغـول گشـت زنی و حمـايت از آن ها بود. به 
اين ترتیب پايگاه های اول شكاری تهران، دوم شكاری 
تبريز، ســوم شــكاری همدان، چهارم شكاری دزفول، 
به عنوان يگان های بمباران كننده و پايگاه های هفتم و 
هشتم شیـراز و اصفهان به عنوان يگان هــای پشتیبان 
در عملیات »كمان99« شركت داشتند كه پايگاه های 
تهران، همــدان و بوشــهر با هواپیمــاهای »فانتــوم« 
و پايگاه های تبريز و دزفول نیز با »تايگر« در بمبــاران 
شركت داشتند. در روزهــای ابتـــدايی جنگ كه عراق 
هنــوز سامانه های پدافندی پیچیده خود را از شوروی 
دريافت نكرده بود، قدرت نفوذ ايران به خاک اين كشور و 

ضربه زدن بیشتری وجود داشت.

  لطفا از نحوه انجام عملیات ها توسط خلعتبري 
در پایگاه هوایي همدان بگویید؟

حسیـن خلعتبري از پايـگاه هـــوايي بوشهر به همدان 
منتقل شد. پايگاه همدان جزو پايگاه هاي مهم در ايام 
جنگ بود. بیشتر حملات هوايي كه از غرب كشور از 
سوي دشمن انجام مي شد توسط پايگاه هوايي همدان 
مديريت و كنترل مي شد. حضور خلبانان متبحر در اين 
و حسین خلعتبري جهت  بود  پايگاه جزو ضروريات 

تقويت قواي پايگاه همدان به جمع ما ملحق شد.

همدان  پایگاه  در  خلعتبري  شهید  حضور   
چگونه توانست در انجام موفقیت آمیز عملیات هاي 

پایگاه تاثیرگذار باشد؟
حسین خلعتبري جزو خلبــانان شجــاع و باتجربه بود.

حمله نیروي هــوایي در پاسخ 
به تجــــاوز هوایي دشمن که 
جزو  شد  انجام  31 شهریور  در 
کشورمان  ســریع  پاسخ هاي 
بود اما اولین پاســخ قاطع در 
روز بعد و تحت عنوان عملیات 
»کمان 99« با پرواز تعــداد 140 
مهرماه  اول  در  هواپیما  فروند 
شــــد. 140  انجــام   1359
فرونــد در روز یکم مهرماه از 
همدان،  تبریــز،  پایگاه های؛ 
دزفول، بوشــهر و مهرآباد به 
از  و همزمان  پرواز درآمدنــد 
شمال تا جنوب، تمام پایگاه های 
کردند.  بمباران  را  دشمـــن 

تصویری از حضور خلبانان عملیات" اچ 3" با حضرت امام خمینی)ره(به همراه سرتیپ برات پور



www.navideshahed.com
46

یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  2۱7- 2۱6/ شهریور و مهر ۱۴۰۳

حضور ايشان در پايگاه همدان توانست روحیه خلبانان 
ديگر را مضاعف كند. هــر خلباني كه در كنار ايشان به 
ماموريت اعـزام مي شد، با اطمینان كامل به پرواز در 
مي آمد. موفقیت عملیات ها با حضور ايشان دوچندان 
انجام  غــرب  كشــور  در  كه  عملیات هايي  شد.بیشتر 
مــي شد، توســط پايگاه همدان عملیاتي مي گرديد، 
حضور خلعتبري سبــب شده بود تا فرماندهان از انجام 

موفقت آمیز ماموريت ها آسوده خاطر باشند.

 شما از طراحان عملیات »اچ3« هستید،چرا 
تصمیم گرفته شد تا این عملیات انجام شود؟

عملیات »اچ3« يكی از عملیات های مهم نیروی هوايی 
ارتش جمهوری اسلامی ايران در دوران دفاع مقدس بود.

در زمان حمله ناجوانمردانه رژيم بعث، ارتش عراق برای 
در امان ماندن هواپیماهای جنگی خود، آنها را به مرز 
مشترک با كشور اردن كه فاصله مسافتی طولانی با ايران 
داشت، منتقل كرد. من به همراه سرهنگ گلچین نزد 
شهید فكوری در تهران رفتم و در خصوص اين عملیات، 
توضیحاتي به ما عنوان كرد. شهید فكوري، فرماندهي 
عملیات را به من ابلاغ و قرار شد طرح و زمان عملیات 
توسط نیروي هوايي تعیین شود. با هم فكری انجام شده، 
زمان اجراي عملیات را به هنگام تعويض شیفت كاري 
كاركنان پايگاه »اچ3« تعیین كرديم تا بتوانیم دشمن را 
غافلگیر كنیم.  به هنگام اجرای عملیات، واكنش قابل 
توجهی از طرف نیرو های دشمن كه در پايگاه حضور 
داشتند انجام نشد. در صورتی كه در آن مقطع از جنگ، 
رژيم بعث به دلیل داشتن هواپیما ها و تجهیزات هوايی 

پیشرفته و حمايت همه جانبه كشور های ديگر توانسته 
بود به طور نسبی برتری هوايی را از آن خود كند.در 
طراحي عملیات به چند نكته توجه ويژه اي داشتیم كه 

اشاره خواهم كرد:
الف( هواپیما ها بتوانند در ارتفاع بسیار پايین پرواز كرده 

و از ديد رادار های دشمن محفوظ باشند؛
ب( عبور هواپیما ها از روی مناطق مسكونی نباشد تا مكان 

حمله هواپیما های كشورمان برای دشمن مشخص نشود؛

ج( هنگام نزديك شدن هواپیما های كشورمان به پايگاه 
با انجام رزمايش مناسب، به  »اچ3«، خلبانان بتوانند 
گونه ای خود را به پايگاه برسانند كه تجهیزات پدافندی 

دشمن از هرگونه اقدام مناسب عاجز باشد.
طی مــدت زمــانی كه به امور طرح ريزی و فراهم كردن 
مقدمــات عملیـات می پرداختم؛ چهــار  روز مانده به 
زمان اجرای عملیات، با توجه به اينكه هر روز تعدادی از 
هواپیما های پايگاه همدان در عملیات های مختلف جنگي 
شركت می كردند، به هنگام مهمات گذاری هواپیماها، با 
اين بهانه كه دو فروند هواپیما به عنوان رزرو و پشتیبان 
مستقر  پايگاه  در  و  شده  مهمات گذاری  روز  هر  بايد 
باشند، دستور مهمات گذاری آن دو فروند هواپیما را 
می دادم و به اين ترتیب طی آن چند روز توانستیم هر 
10 فروند هواپیما را آماده عملیات كنیم؛ بدون اينكه 
هیچ كدام از خلبانان متوجه شوند كه تصمیم و هدف من 
چیست. دستور داده شد تا كلیه ارتباطات پايگاه تا زمان 
اتمام عملیات و بازگشت هواپیماها به كشور، با بیرون از 
پايگاه قطع شود. قرار شد بدون هیچ گونه تماس راديويی 
توسط خلبانان و فقط با استفاده از علامت دست و چراغ 
سبز برج مراقبت، هواپیما ها پرواز كنند.از اين عملیات 
به عنوان پیچیده ترين و بزرگترين عملیات های هوايی 
نیروی هوايی  اين عملیات،  ياد می شود كه طی  دنیا 
ارتش جمهوری اسلامی ايران توانست در تاريخ پانزدهم 
در  را  عراق  هوايی »اچ 3«  فروردين 1360 پايگاه های 
اردن  با  اين كشور، در مرز مشترک  غربی ترين نقطه 
بمباران كرده و آنها را منهدم كند.در اين عملیات، به 
نیــروهای ايــرانی هیــچ خســارتی وارد نشد، اما در 
مقابل بیش از 48 فروند از هــواپیمــاهای دشمن كه 
بیشتر آن ها بمب افكن های روسی بودند از بین رفتند. از 
عملیات »اچ3«  به عنوان يكی از موفق ترين عملیات های 

تاريخ جنگ های هوايی نام برده می شود.

 به نظر شمــا که یکي از فرماندهان نیروي 
هــوایي بوده اید، شهــادت حسین خلعتبري تا 
چه میزان در عملیات هاي نیروي هوایي در همدان 

تاثیرداشت؟
ايشان جزو خلبانان غیور و توانمند نیروي هوايي بود كه 
توانسته بود در طول جنگ تحمیلي تجربیات ارزشمندي 
كسب كند. خلباني كه چهار سال در جنگ تحمیلي در 
عملیات مستمر و پیچیده هوايي حضور داشته و كسب 
تجربه كرده است واقعا براي يك كشور ارزشمند است.

از دست دادن شهید خلعتبري براي نیروي هوايي بسیار 
سنگین بود مخصوصا اينكه؛ ايشان تبحرهايي داشت كه 

شايد ديگر خلبانان كمتر از آن بهره مند بودند.

و  ایشــان جزو خلبانان غیور 
توانمند نیــروي هوایي بود که 
طول جنگ  در  بود  توانســته 
ارزشمندي  تجربیات  تحمیلي 
کسب کند. خلباني که چهار سال 
عملیات  در  تحمیلي  جنگ  در 
مستمر و پیچیده هوایي حضور 
داشته و کسب تجربه کرده است 
واقعا براي یک کشور ارزشمند 
شهید  دادن  دســت  است.از 
خلعتبري بــراي نیروي هوایي 
بسیار ســنگین بود مخصوصا 
تبحرهایي  ایشــان  اینکــه؛ 
خلبانان  دیگر  شاید  که  داشت 
بودند. بهره مند  آن  از  کمتــر 
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گفتگوی شاهدياران با خلبان دكترعيسی محمدزاده

نقش او در نبردهای هوايی، درخشان بود

درآمد

عیسی محمدزاده متولد سال 1329 در شهر چالوس 
است. ایشان در سال 1351 وارد نیروي هوایي ارتش 
شهید حسین خلعتبري  با  ایام  همان  در  و  شده 
مانوس شده است. محمدزاده در عملیاتي که باعث 
شهادت حسین خلعتبري شده، به عنوان خلبان در 
کابین عقب هواپیما حضور داشته است. او آخرین 
فردي است که رشادت حسین را از نزدیک نظاره گر 
بوده و نحوه شهادت او را بازگو مي کند. وي توانسته 
بر  اضطراري  خروج  با  هواپیما  انفجار  از  قبل  بود 
دلیل  به  عملیات،  آن  از  آید. پس  فرود  زمین  روي 
مصدومیت شدید و جانبازی از پرواز منع و براي مداوا 
توانست همزمان  اعزام گردید. محمدزاده  آلمان  به 
با مداواي جراحات خود، در آزمـون کنکور شرکت 
پذیرفته  دانشـگاه  در  پزشکي  رشته  در  و  کرده 
شود. در ادامه متن گفتگو و نحـوه شهـادت حسین  

خلعتبري را مي خوانید.

 آشنایي شما با شهید خلعتبري چگونه شکل 
گرفت؟

آموزش   شدم.  هوايي  نیروي  وارد   1351 سال  در 
مقدمات خلباني آغاز شده بود كه حسین توجه مرا به 
خود جلب كرد. فردي خنده رو و مهربان كه در فراگیري 
آموزش هاي خلباني مصصم بود. پس از آشنايي با ايشان 
متوجه شدم كه اهل مازندران است و اينگونه بود كه 
با حسین مانوس شديم. از اينكه در برهه اي از زندگي 
با چنین فردي دوست بوده ام خوشحال هستم. حسین 
يادگیري دوره هاي آموزش  بود كه در  توانمندي  فرد 
خلباني فعال بود و سعي داشت تا مطالب را به نحو 

 احسن فرا گیرد. 

 آیا در آمــوزش دوره هاي خلبـاني در امریکا، 
همـراه شهیـد حضور داشتید؟

پس از اتمام دوره هاي آموزش خلباني در داخل كشور 
و اتمام كلاس هاي آموزش زبان انگلیسي، جهت آموزش 
تكمیلي خلباني به همراه حسین به امريكا اعزام شديم.

پس از تقسیم بندي كه از سوي فرماندهان انجام شد، 
من و حسین در پايگاه متفاوتي قرار گرفتیم و در مدتي 

كه در امريكا حضور داشتم ايشان را ملاقات نكردم.

 پس از بازگشت به ایران و آغاز جنگ تحمیلي، 
در کـدام پایـگاه و عملیـات کنـار شهیـد حضور 

داشته اید؟
پس از بازگشت به ايران، حسین مدتي در پايگاه تهران 
مستقر بود و من در پايگاه بوشهر حضور داشتم. ايشان 
پس از مدتي به پايگاه بوشهر آمدند و سعادت نصیب 
من شد تا در كنار حسین باشم. در سال 1362به پايگاه 
همدان منتقل شدم كه با حسین علاوه بر حضور در 

ايام  نیز بوديم. خاطرم است در  يك گردان، همسايه 
تعطیل براي ماهیگیري همراه ايشان بودم و خاطرات 
بسیار زيبايي از آن لحظات در ذهن دارم. در ماهیگیری 
تبحـر خاصــي داشت و ماهیگیري را با استفاده از تور 
انجام مي داد. به دفعات به وسیله خودروي حسین به 
شمال مي رفتیم و در طول مسیر خاطرات ماندگاري 
در ذهن دارم. حسین فرد شوخ طبعي بود، خاطرم است 
به اتفاق تعدادي از خلبانان براي تفريح به غار علی صدر 
در همدان رفتیم. سوار بر قايق شديم و در نیمه هاي 
مسیر، چون حسین شناگر ماهري بود، از قايق به داخل 
رودخانه پريد و سعي داشت قايق را تكان دهد و به 

شوخي سعي داشت تا خلبانان داخل آب بیافتند.

 از محبوبیت حسین در بین خلبانان بگویید؟
حسین در بین خلبانان شناخته شده بود. او مهربان بود 
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و در هر شرايطي خنــده در چهــره اش نمايان بود. وي 
تا روحیه خلبانان را  در شرايط مختلف سعي داشت 
تقويت كند.با آغازجنگ تحمیلي حسین تبديل شد به 
جنگجويي كه  توانست براي نیروي هوايي گره گشا باشد.

با گذشت مدتي از جنگ، حسین در عملیات هايي كه 
در خلیج فارس انجام شده بود مشهور شد به قاتل “اوزا”.

او مي توانست در يك شیرجه هوايي، دو هدف را مورد 
اصابت موشك قرار دهد و بدين ترتیب نیروي دريايي 
دشمن تا حدود بسیاري متلاشي شد. نیروي دريايي 
در ايام جنگ، زحمات حسین را فراموش نخواهد كرد.

او توانست با استفاده از دانش و مهارت كه با شجاعت 
درآمیخته بود در روند جنگ تحمیلي تاثیرگزار بوده و 
نتايج عملیات را به نفع رزمندگان تغییر دهد. خلبانان 
با ديدن حسین روحیه مي گرفتند و سعي داشتند تا 
از تجربیات او استفاده كنند. در عملیات هايي كه در 
شهیدان  با  او  شد،  انجام  دشمن  بر علیه  خلیج فارس 
ياسینی و دوران، پروازهای متعدد داشته  و با اين شهدا 

نیز مأنوس بودند.

  نگاه حسین خلعتبري نسبت به یاري رساندن 
به نیازمندان چگونه بود؟

مطلع بودم حسین در كمك به نیازمندان سهیم است.
خاطرم است در ايامي كه به همراه حسین در پايگاه 
همدان حضور داشتم از من درخواست كرد تا به اتفاق 
به شهركبودرآهنگ برويم. از علت سفر به آن منطقه، 
به  از علت سفر  بدون اطلاع  و  نگفت  به من  مطلبي 

ايشان رهسپار شدم. در كنار مغازه اي توقف و  همراه 
اما  كردم  تعجب  كرد.  لباس  تعدادي  خريد  به  اقدام 
سوالي نپرسیدم! حركت كرده و وارد روستايي در مناطق 
شهرستان كبودرآهنگ شديم. تعدادي از كودكان در 
كوچه و خیابان آن روستا، مشغول بازي بودند. به محض 
اينكه خودروي حسین را ديدند شناختند و با خوشحالي 
به سمت خودروي او دويدند.كودكان با خوشحالي فرياد 
در  ساعتي  اومده«.چند  ها!عموحسین  »بچه  مي زدند 
آن روستا و در كنار مردم و كودكان حضور داشتیم و 
حسین نیز هدايايي كه تهیه كرده بود را به آنها تحويل 

داد. اينگونه بود كه متوجه شدم حسین از مدت ها قبل 
و به دفعات برای بچه هاي آن روستا لباس خريداري و 

اهدا مي كرد. 

  چه شد که در آخرین عملیات در کنار حسین 
حضور داشتید؟

معمولاً اوايل نوروز را در گردان پروازي حضور نداشته و 
براي مسافرت به شهر چالوس مي رفتم. آماده سفر بودم 
كه از گردان پروازي تماس گرفتند و سوال كردند كه آيا 
به مرخصي مي روم يا خیر! اطلاع دادم كه به مرخصي 
خواهم رفت و درخواست كردم تا برنامه پروازي برايم 
ترتیب ندهند. درخواست داشتند به علت بیماري يكي 
از خلبانان و كمبود نیروي پروازي به علت ايام نوروز، 
مرخصي ام را به تعويق انداخته و جايگزين شوم. پذيرفتم 
و سفر را به تعويق انداختم تا در آن لحظات بتوانم در 
برابر دشمن بعث درصورت نیاز به پرواز درآيم. سوال 
كردم خلبان كابین جلو چه كسي است؟ گفتند حسین 
خلعتبري. خوشحال شدم كه مي توانم در كنار حسین 
باشم و بودن در كنار حسین خلعتبري با لحظات شیرين 
همراه بود. خودروي نیروي هوايي ساعت شش صبح از 
پايگاه به دنبالم آمد. سوار خودرو شده و به سمت پايگاه 
حركت كرديم. حسین در همان لحظات از راه رسید 
لحظه،  همان  در  كرديم.  صبحانه  صرف  به  شروع  و 
سرهنگ برات پور كه فرمانده پايگاه همدان بودند داخل 
اتاق پرواز شدند و اعلام كردند:» بعثي ها در شب گذشته 
به منطقه مريوان حمله كرده اند و شما امروز بايد جلوی 

آماده ســفر بودم که از گردان 
سوال  و  گرفتند  تماس  پروازي 
کردند که آیا به مرخصي مي روم 
یا خیر! اطلاع دادم که به مرخصي 
خواهم رفت و درخواست کردم 
ترتیب  برایم  پروازي  برنامه  تا 
به  داشتند  درخواست  ندهند. 
علت بیمــاري یکي از خلبانان 
و کمبود نیروي پروازي به علت 
به  را  مرخصــي ام  نوروز،  ایام 
تعویق انداخته و جایگزین شوم. 
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آنها را بگیريد!« حسین برای جناب برات پور لیواني از 
چای ريخت و با لبخند به او اطمینان داد تا نگران نباشد! 
من نیز لقمه نان و عسل را میل كردم و گفتم: »اگر وارد 
شوند، با آن ها مقابله می كنیم.« ساعت هشت و چهل و پنج 
دقیقه بود كه »آژيرخطر« به صدا درآمد و من به همراه 
حسین به ســرعت به طــرف هواپیــمای » اف4 « حركت 

كرديم. 

 لطفـا از نحـوه عملیـات و شهــادت حسین 
خلعتبري  بگویید؟

به ســرعت خــود را كنـار هواپیما رسـانديم و پس از 
بررسي آن، سـوار بر هواپیمـا شده و به پـرواز درآمديم. 
هنوز به صورت كامل اوج نگرفته بوديم كه تحويل سال نو 
انجام شد و در همان لحظات، نوروز را به حسین تبريك 
به سمت مرز هدايت كرد.  را  ما  رادار  گفتم. مسئول 
اعلام شد در جستجوي هواپیماي دشمن باشید. از كنار 
هواپیمای شنودِ كشورمان كه از فرودگاه مهرآباد اعزام 

شده بود عبور كرديم. احتمالاً خبر حضور هواپیماهای 
دشمن در آسمان غرب را همان هواپیما به فرماندهي 
مخابره كرده بود. بین مناطق مريوان و كامیاران با رادار 
سوباشی تماس گرفتیم و وضعیت منطقه را جويا شديم.

اعلام كردند به  طرف آسمان منطقه مريوان و كرمانشاه 
حركت كرده و اقدام به گشت هوايي كنیم. پس از گشت 
در منطقه، به رادار اعلام كرديم كه خبري از هواپیماي 
دشمن نیست. رادار اعلام كرد يك هواپیما در آسمان 
منطقه سنندج بر روي رادار مشاهده شده است. از ما 
خواستند تا نكات لازم را رعايت كنیم چون احتمالا 
هواپیماي دشمن باشد! آن هواپیما در ارتفاع پايین در 
حال پرواز بود. جهت را به سمت هواپیماي رويت شده 
چرخانديم و نزديك به هواپیما شديم، در رادار ما نیز آن 
هواپیما قابل مشاهده بود. به حسین گفتم: » هواپیماي 
اعلام شده را در رادار مشاهده كردم و بايد با احتیاط به 
سمت آن برويم كه اگر هواپیماي دشمن بود اقدام به 
انهدام كنیم.« حسین نیز توانسته بود هواپیما را رصد 

باشد، حسین  دشمن  هواپیماي  داديم  احتمال  كند. 
اعلام كرد: » روی هواپیماي مورد نظر قفل كردم!« به 
رادار سوباشي گفتم: »من روی هواپیما قفل كردم، آيا 
است؟! هواپیماي خودي  اين هواپیما شناسايی شده 
است يا متعلق به دشمن؟! اگر خوديه، من از حالت قفل 
كردن خارج می شوم.« سوباشی اعلام كرد:» قبل از اينكه 
اقدام به شلیك موشك كنید اجازه دهید، هماهنگی 
نهايی را انجام دهیم.« به حسین گفتم: »حسین نكند، 
دستت برود روی دكمه شلیك موشك و شلیك كنی ؟!« 
حسین گفت: » نه حــواسم هسـت.« سوباشی بعد از 
به  است!.  هواپیمای خودی  اين  اعلام كرد  هماهنگی 
شوخي به حسین گفتم: »نزديك بود هواپیماي خودي 
را منهدم كنیم«  و حسین خنديد. به هواپیمای خودی 
اطلاع داديم كه شما به پايگاه برويد؛ ما در منطقه حضور 
داريم و نیازي به حضور شما نیست. آن هواپیما به پايگاه 
بازگشت و من به همراه حسین، حدود يك ساعت مناطق 
غرب كشور را به طور كامل گشت زديم. به رادار سوباشی  
اعلام كرديم كه به علت كمبود سوخت هواپیما، نیاز 
به سوخت گیري هوايي است و موقعیت خود را اعلام 
كرديم تا هواپیماي سوخت رسان خود را به ما برساند. 
سوباشی اعلام كرد:» چند دقیقه ای منتظر بمانید!« بعد 
هواپیماي  اعلام كرد كه  رادار  از گذشت چهار دقیقه، 
سوخت رسان در حال نزديك شدن به هواپیماي شما 
است و مي توانید عملیات سوخت گیري را آغاز كنید. 
بعد از سوخت گیری كامل از آن هواپیما جدا شده و 
مجدد به سمت منطقه بازگشتیم. به ما اطلاع داده شد 
كه به سمت آسمان مريوان حركت كنیم. نزديك به 
ظهر بود كه كماكان در آسمان مشغول به گشت زني 
هوايي بوديم. در نزديكي مرز، هواپیماهاي دشمن در 
حال پرواز بودند اما وارد حريم هوايي كشورمان نشده 
اگر  نداريم،  كاری  آنها  با  گفت:» فعلاً  حسین  بودند. 
به سمت ما بیايند، حمله می كنیم!« از طريق رادار به 
ما اعلام شد در نزديكي موقعیت شما، دو فروند هواپیما 
در حال پرواز است. به دنبال موقعیت اعلام شده حركت 
كرديم تا هواپیماي دشمن را يافته و آن را منهدم كنیم. 
حسین به مـن گفت:  »عیســی! هــدف های مورد نظر 
ممكن است اهداف فريب باشد تا ما را گمراه كند، به 
هر حال هدف اصلی را بايد پیدا كنیم.« پس از لحظاتي 
توانستیم يكي از هواپیماهاي دشمن را شناسايي كنیم. 
مشخص بود برای بمباران شهرهاي كشورمان در حال 
پرواز است. جلوتر رفتیم و با حفظ فاصله، حسین اقدام 
به شلیك موشك كرد و به هواپیماي دشمن اصابت 
كرده و منهدم شد. شهیـد خلعتبــری مدام  »الله اكبر« 
می گفت و از خدا تشكر می كرد. من كه صدايش را از 

کلاه پرواز به یادگار مانده از شهیدحسین خلعتبری
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طريق راديوی هواپیما می شنیدم، به خاطر جسارت و 
شجاعتی كه نشان داده بود، او را می ستودم. او با انجام 
چندين تاكتیك و مانور حساب شده، موجب انهدام يك 
فروند از هواپیماهای دشمن شد و ما به وضوح خلبان 
هواپیما را می ديديم كه با چتر در حال فرود است كه 
به اسارت رزمندگان اسلام درآمد. هنوز از صحنۀ كارزار 
خارج نشده بوديم و به علت گشت زنی زياد با كمبود 
سوخت مواجه بوديم، مــركز فرمــاندهي عملیات رادار 
در حال  هواپیما  فروند  از پشت سر، چند  كـرد  اعلام 
نزديك شدن به هواپیماي ما هستند. از ما خواستند تا 
تغییر مسیر داده و در وضعیت مناسب تری قرار گیريم. 
به سمت چپ گردش انجام داديم و دومین هواپیمای 
دشمن را مشاهده كرديم. به سرعت هواپیماي خود را 
به  بعثي  به پشت هواپیماي دشمن رسانديم. خلبان 
سرعت اوج گرفت و گريخت، حسین نیز به سرعت به 
تعقیب او پرداخت. حسین پس از چند ثانیه اعلام كرد 
كه هدف را بر روي رادار خود دارد. من آمادگی ام را 
برای سرنگونی هواپیما اعلام كردم. از اين لحظه به بعد، 
چیزی در حدود پنج ثانیه بیشتر نگذاشته بود كه يك 
فروند هواپیمای دشمن بر روی ما »قفل راداری« بست. 
در همان لحظه، ناگهان صدای انفجار مهیب شنیدم و 
ديگر چیزی متوجه نشدم. دشمن؛ هواپیمای خود را 
به صورت طعمه در مقابل هواپیماي ما قرار داده بود تا 
روش عراقی ها  را سرنگون كند. معمولاً  ما  هواپیماي 
طعمه  را  خود  هواپیماهای  از  يكی  كه  بود  اين گونه 
قرار می دادند و خودشان از راه دور هدفشان را مورد 
اصابت قرار مي دادند. آنها موشك »اكريت« را از شوروی 
مواد  صدكیلوگرم  حاوي  كه  بودند  كرده  خريداري 
منفجره بود. با اصابت آن موشك به هواپیمای ما، انفجار 

عظیمی رخ داد.
 

 خروج اضطراري شما از هواپیما چه اتفاقاتي 
را به همراه داشت؟ 

در لحظه انفجار، بي هوش شده بودم و زماني كه به هوش 
آمدم خود را در آسمان و در حال فرود با چتر نجات ديدم. 
در آن لحظات، نگران وضعیت حسین بودم. چتر به دور 
گردنم پیچیده بود و نفس كشیدن را برايم دشوار مي كرد. 
به سختي توانستم با دست چپ خود، طناب چتر را از 
گردنم باز كرده و نفس بكشم. به شدت با صخره ها برخورد 
كردم، صدای پا و هیاهوی كشاورزان در گوشم به صدا 
درآمد. لباسم را گرفتند و با خشونت اسمم را پرسیدند. 
اما خون راه گلويم را بسته بود و نمی توانستم صحبت 
كنم. دلم می خواست قبل  از هر چیز از آنها سراغ حسین 
را بگیرم اما توان صحبت نداشتم. در پهلويم احساس 

درد شديدی داشتم. احساس می كردم در اثر سقوط، 
دنده هايم شكسته است. كشاورزان به گمان آن كه عراقی 
هستم، شروع به ضرب و شتم من كردند. هنگام پرواز 
عادت داشتم »اتیكت« مشخصات خود را از روي لباسم 
بردارم. با ضربه ای كه به سینه ام برخورد كرد، ناگهان به 
سرفه افتادم و لخته خونی كه در گلويم وجود داشت، 
با فشار از دهانم به بیرون پرتاب شد. يكي از خلبانان 
نیروي هوايي كه در منطقه حضور داشت به سرعت خود 
را به من رسانده بود و باعث نجاتم شد. در آن لحظه بود 
كه كشاورزان متوجه شدند من خلبان ايراني هستم و 
چوب و لگد تبديل به عذرخواهی و نوازش شد. گفتم: 
»ما دوتا خلبانیم، ديگری اسمش خلعتبری است، او 
كجاست؟!« نگران سرنوشت و وضعیت حسین بودم. 
گفتند: »يك خلبان آن طرف افتاده، بچه ها رفتند او را 
بیاورند.« مرا به بیمارستان سُنقُر منتقل كردند. سراغ 
حسین را از آنها گرفتم. گفتند: »چون جراحت او از شما 
كمتر بوده، او را به بیمارستان همدان منتقل كرده ايم!« 
روز بعد مرا به وسیله هواپیما به بیمارستان همدان انتقال 
گفتند:  گرفتم!  آنها  از  را  حسین  سراغ  مجدد  دادند. 
»ديروز حسین را به پايگاه برده اند، حالش خوب است.« 
بعد از جراحی از همسرم سراغ حسین را گرفتم. گفت: 

»برای معاينات فرستادنش تهران!«

 چگونه از شهادت ایشان مطلع شدید؟
باورم شد كه حسین، زنده است. بعد از مدتی مرا برای 
معاينات و ادامه  درمان به تهران منتقل كردند. بعد از 

بدنم،  از  تركش ها  آوردن  بیرون  و  انجام جراحی دوم 
حسین را در خواب ديدم كه با لباس پرواز برای عیادت 
من از پله های بیمارستان بالا می آمد، وقتی به من رسید 
با هم احوال پرسی كرديم. او گفت: »عیسی من به تو 
نگفتم خوب بشین تا وقتی از هواپیما پائین می پريم 
اذيت نشی! حالا پا و كتف تو شكسته ولی من صحیح  و 
سالم هستم!« از خواب بیدار شدم. فضای بیمارستان پر 

در لحظه انفجار، بي هوش شده 
بودم و زماني که به هوش آمدم 
خود را در آســمان و در حال 
فرود با چتــر نجات دیدم. در 
وضعیت  نگــران  لحظات،  آن 
حسین بودم. چتر به دور گردنم 
را  نفس کشیدن  و  بود  پیچیده 
برایم دشوار مي کرد. به سختي 
توانســتم با دست چپ خود، 
طنــاب چتــر را از گردنم باز 
کرده و نفس بکشم. به شدت با 
صخره ها برخورد کردم، صدای پا 
و هیاهوی کشاورزان در گوشم 
به صدا درآمد. لباسم را گرفتند 
و با خشونت اسمم را پرسیدند. 
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از حال و هوای عید بود. همسرم در كنارم حاضر شد، به 
او گفتم »راستش را بگو، حسین شهید شده؟!« همسرم 
سكوت كرد و چیزی نگفت. ساعت شش صبح يكی از 
بستگان ما كه نظامی بود برای عیادتم آمد. مطلع نبود 
كه من از شهادت حسین اطلاع ندارم. گفت من ديروز 
در مراسم تشییع پیكر حسین خلعتبري بودم. با شنیدن 
اين خبر، شروع به گريه كردم، جدايی از حسین برايم 
سخت بود. آن لحظه خیلی دلم شكست و درد جسم 
را فراموش كردم. گريه  بی صدايم، تمام صورتم را خیس 

می كرد. 

 روند بهبـودي شمـا چگـونه طي شـد و آیا 
توانستید دوبـاره به پـرواز ادامـه دهید؟

پس از سانحه ای كه اتفاق افتاد، برای معالجه به آلمان 
منتقل شدم و به مدت يك سال مرخصی استعلاجی 
برايم در نظر گرفته شد. در همان سال شروع به مطالعه 
كردم و در آزمون كنكور سال 1365 شركت كرده و با 
رتبه خوب در دانشگاه پزشكي پذيرفته شدم اما به دلیل 

شدت جراحت نتوانستم به پرواز ادامه دهم. 

 نقش شهید خلعتبري در نیروي هوایي ارتش 
را چگونه ارزیابي مي کنید؟

 نقش ايشان در نیروی هوايی بسیار تأثیرگذار بوده است 
و ياد و خاطره او هرگز فراموش نخواهد شد. حسین، 

به  خود  از  جنگ تحمیلي  در  بسیاري  مجاهدت هاي 
نمايش گذاشته بود. رشادت و نبوغ او در پرواز باعث شد 
تا نیروي هوايي دشمن، تلفات سنگیني را متحمل شود.

حسین در ايام نوروز جهت پاسداري از آسمان كشور به 
پرواز درآمد و فداكاري و ايثار حسین مثال زدني است. او 

توانست با روحیه جنگجويي و شجاعت، به درجه رفیع 
شهادت نائل گردد. نیروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی 
ايران كه از آغـاز پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع جنگ 
تحمیـلی نقش پررنگی در دفــاع از كشور در مقابله با 
ضد انقلاب ايفا كرده بود، در هنگام تهاجم رژيم بعث عراق 
نیز با توجه به ماهیت مأموريت و توان انجام واكنش سريع 
وارد عمل شد و نخستین پاسخ به تجاوز ارتش بعثی را 
داد. اين نیرو با توان بالا، قدرت و سرعت مثال زدنی همه 
معادلات دشمن در زمین گیر كردن ارتش را بر هم زد و 
توانست موجب پیروزی رزمندگان اسلام را فراهم سازد. 
نیروی هوايی با توانی بیش از ظرفیت خود فرصت های 
زيادی را از دشمــن گـرفت تا آن كه يگان هــای زرهی 
از مسـافت های دور و نزديك خود را به صحنه جنگ 
رساندند و كفه نابرابر جنگ در جنوب تا حدود زيادی 
متعادل شد. اين ازخودگذشتگی و رشادت خلبانان و 
كاركنان نیروی هوايی بود كه در اين مقطع موجب تغییر 
فرآيندهای طراحی و غافلگیر كردن دشمن بعثی شد كه 
آنان را مجبور كرد تا در مواضع ناخواسته ای متوقف شوند 
و در نهايت موتور جنگی عراق نتواند از توان خود بهره 

بگیرد و به اهداف شوم خود دست يابد.

 اگر مطلب پایاني است بیان کنید؟
در شرايط كنونی كه با مسائلی همچون؛ تغییر نسل ها و 
تهاجم فرهنگی رو به رو هستیم، ترويج فرهنگ شهادت 
و ايثار وظیفه ای است كه بر عهده همه دلسوزان نظام 
است و بايد بیش از گذشته انجام شود. فرهنگ ايثار و 
شهادت، به عنوان يك فرهنگ متعالي در زمره عالي ترين 
مفاهیم الهي و نتیجه والاترين ارزش هايي مي باشد كه 
يك انسان متعهد مي تواند به آن مقام دست يابد. اين 
اثرگذار و حركت آفرين، قادرند تا فضاي يك  مفاهیم 
و  داده  قرار  تأثیر  تحت  گسترده  به صورت  را  جامعه 
والاترين بركات را براي آن به همراه داشته باشند. اما 
شناساندن، ترويج و تقويت ارزش های فرهنگ ايثار و 
شهادت برای جامعه، به خصوص نسل های كنونی يكی 
از مهم ترين و اساسي ترين وظیفه مسئولین، رسانه های 
جمعی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی می باشد تا در 
قرن حاضر، در مقابل دشمنان كه سعی و تلاش خويش 
شهادت  و  ايثار  ارزش های  كردن  بی اهمیت  برای  را 
درمیان جوامع به خصوص نسل جوانان به كار بسته اند، 
در جامعه  را  و شهدا  ايثارگران  مقام  و  ارزش  بتوانند 
تقويت و ترويج كنند. بايد به گونه اي در جامعه اقدام به 
معرفي شهید حسین خلعتبري گردد كه همانگونه كه او 
در جنگ تحمیلي درخشید ياد وخاطره او نیز در جامعه 

درخشان باشد.

ایثار  ترویج فرهنگ شهادت و 
وظیفه ای است که بر عهده همه 
دلسوزان نظام است و باید بیش 
انجام شود. فرهنگ  از گذشته 
به عنوان  شــهادت،  و  ایثــار 
یک فرهنــگ متعالي در زمره 
عالي ترین مفاهیم الهي و نتیجه 
مي باشد  ارزش هایي  والاترین 
مي تواند  متعهد  انسان  یک  که 
این  یابد.  دســت  مقام  آن  به 
مفاهیم اثرگذار و حرکت آفرین، 
را  جامعه  یک  فضاي  تا  قادرند 
تأثیر  تحت  گسترده  به صورت 
را  برکات  والاترین  و  داده  قرار 
براي آن به همراه داشته باشند.
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 لطفا خودتان را معرفی کنید و از دلیل گرایش 
خود در حوزه جنگ الکترونیک و رادار در ارتش 

بگویید؟ 
سرهنگ مخابرات و جنگ الكترونیك حمیدرضاسهیلی 
پرواز  الكترونیك  مهندس  پدرم  متولد 1349.  هستم، 
بوده و ايشان مدتي به عنوان رئیس الكترونیك فرودگاه 
زاهدان مشغول به فعالیت بوده اند؛ به همین دلیل دوران 
كودكي ام در اين استان سپري شد. پدرم در ايام دفاع 
مقدس، مسئولیت الكترونیك و ناوبري فرودگاه اصفهان 
را بر عهده داشت و شغل پدر باعث شد تا در اين رشته 
تخصصي ادامه تحصیل داده و ارتباط نزديكی با خلبانان 
داشته باشم. تعدادي از آيین نامه های خلباني را مطالعه 

كرده و گفتگوهای زيادی در خصوص فعالیت خلبانان 
داشته ام.

 نیروي هوایي ارتش چگونه توانست نتیجه 
جنگ را تغییر دهــد؟ آیا صدام خود را برنده از 

پیش تعیین شــده مي دانست؟
به چند دلیل رژيم بعث عراق به اشتباه خود را پیروز 
جنگ مي دانست و دچار اشتباه محاسباتي گرديد. اگر 
صدام سه دلیلي كه در ادامه به آنها اشاره خواهم كرد را 
مورد توجه قرار مي داد هرگز وارد جنگ با ايران نمي شد. 
اولین دلیل اين بود كه نیروی هوايی ايران مطرح ترين 
نیروی هوايی خاورمیانه بود و اگر زمین جنگ توسط 

اين نیروها »بمب فــرش« مي شــد با اينــكه بزرگترين 
نیروی زرهی منطقه در آن ايام متعلق به عراق بود با 
اين حال، نیروی قدرتمند زرهی دشمن نابود مي شد. 
دومین دلیل اين است كه ارتش ايران ، آموزش ديده 
بود و توانايی خودسازمانی داشت و اين ارتش با اينكه 
ارتش  فرار سران  دلیل  به   اسلامی  انقلاب  پیروزي  با 
وابسته به شاه تضعیف شده بود، اما اين ارتش خود را 
سازماندهی كرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد 
بوديم كه فرد يا كشوری نسبت به احیا و سازماندهی 
ارتش كشورمان اقدام نكرده و ارتش بنا به فرموده مقام 
 معظم رهبري توانست خودآرايی كند، يعنی توانست 
خود را سازماندهی كرده و برای نظام زينت بخشد. دلیل 

گفتگــــــوی  شـــــــــــــــــــاهـــد ياران با دکترحمیـــــــــــدرضا سهیـــلی؛
جــانشین سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

شهيدخلعتبری با تقوا بود

درآمد

با شــلیک نخستیــن گلــوله توپ  تانک "تی 72" 
توسط صدام از پادگان "بعقــوبه" در 31 شهریورماه 
1359، ارتش عراق هجومي وسیع و از پیش تدارك 
مرز  و 300 کیلومتر  را در طول یک هزار  دیده شده 
مشترك، به سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران 
آغاز کرد.تجاوزی که منجر به یکی از طولانی ترین 
و ویرانگرترین جنگ های تاریخ شد و در عین حال 
یکی از افتخارآمیــزترین حماسه های پرشور میهن 
عزیزمان را رقم زد؛ جنگی که نزدیک هشت سال 
بر دوش مردم قهرمان ایران سنگینی کرد و هنوز 
نیز آثار و تبـعات ناشی از آن محــو نشده است.
سرهنگ حمیدرضا سهیلي در رسته جنگ مخابرات 
و الکترونیک فعال بوده و با خلبانان ارتباط مستقیم 
داشتــه اسـت. بسیـاري از آئین نامه هاي خلباني 
را مطالعه کرده و در خصوص زندگي شهید مطالعاتي 
انجـام داده است. در ادامه متــن گفتـگو با ایشان 

را مي خوانید. 
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سوم اين بود كه جنگ نتوانست قدرت اراده مردم ايران 
را در هم بشكند. شاهد بوديم كه در جنگ تحمیلي، 
قدرت اراده مردم حفظ و مردم حامي نظام بودند و پیروز 
واقعـي از آن مـردم بود. رزمنــدگان حاضــر در جنگ 
به مثابه دست می باشند كه اين دست بايد به يك پیكر 
قوی متصل باشد و آن پیكر قوی، همان آحاد جامعه بود 

كه به پشتیباني از جنگ برخاستند. 

 نقش نیروی هوایی در نتیجه جنگ را چگونه 
توصیف مي کنید؟ 

در چهل روز ابتداي جنگ، نیروي هوايي به شدت در 
»كمان 99« كه  بود. عملیات  دفاع مقدس نقش آفرين 
شهید خلعتبری نیز در آن عملیات حضور داشته اند 
جزو عملیات هايي بود كه ضرباتي سنگین بر دشمن 
فرار  به  توجه  با  كه  بود  اين  دشمن  تصور  كرد.  وارد 
مستشاران امريكايي از كشور، نیروي هوايي ايران قادر به 
انجام عملیات هوايي به آن گستردگي نیست و دشمن 
پرواز  به  قادر  كشورمان  هواپیماهاي  مي كرد  گمان 
نخواهند بود. ستون پنجم دشمن نیز قبل از آغاز جنگ 
تحمیلي خرابكاري هاي عمدي در سیستم هاي نظامي و 
دفاعي كشور انجام داده بود و همه اين دلايل باعث شد 
تا دشمن تصور كند ايران نخواهد توانست پاسخ نظامي و 
هوايي گسترده اي به تهاجم آنها داشته باشد. اما ساختار 
پايگاه های نیروی هوايی به گونه ای بود كه در ايام انقلاب 
اسلامی اين پايگاه ها توسط مردم اشغال نشده و توسط 

پرسنل حزب الله درون ارتش تصرف شد.

 یعني درمراکز نیروي هوایي در ایام مبارزات 
انقلاب اسلامي از سربازان استفاده نمي شد؟

در مراكز حساس از پرسنل كادر نیروي هوايي ارتش كه 
از افراد پیرو خط حضرت امام بودند استفاده مي شد.

داخل برجك هاي نگهباني از حضـور ســربازان وظیفه يا 
مردم عادي استفاده نمي شد بلكه از پرسنل كادر نیروي 
بدين ترتیب  مي شد.  گرفته  كمك  همافران  يا  هوايي 
تلاش می شـد تا از نفوذ نفرات ستون پنجم دشمن به 

پايگاه های هوايی جلوگیری به عمل آيد. 

 در جنگ تحمیلي، نقش پایگاه هوایي بوشهر 
که شهیــد خلعتبـري نیـز درآن پایگاه حضور 

داشته است چگونه بود؟ 
صدام جنايتكار در ماه اول جنگ تحمیلی در كنفرانس 
خبری اعـلام كرد كه من اكنــون با دو كشــور در حال 
جنگ هستم! يك كشور، ايران است و ديگری پايگاه 
هوايي بوشهر. در ايام دفاع مقدس، دوگردان در پايگاه 

هوايي بوشهر فعال بوده است كه اين دو گردان چنان 
ضربات سهمگیني بر پیكره دشمن وارد كرده بود كه 
دشمن اين دو گردان هوايی را همانند يك كشور در 
مقابل خود مي دانست. ضربات آن گردان ها به رژيم بعثی 
سنگین بوده است و شهید خلعتبری يكي از خلبانان آن 

گردان بود. 

 پس نقش این دو گــردان در جلـوگیري از 
پیش روي دشمن تاثیرگزار بوده است. 

اين دو گردان فعالیت هاي هوايي مختلفي بر علیه دشمن 
انجام مي داد تا باعث عدم پیشروي دشمن شود. اين 
خلبانان با بمباران هوايي توانستند عقبه دشمن را مورد 
هدف قرار داده و ارتباط دشمن با پشتیباني خود را قطع 
اقدامات خلبانان كشورمان، جلوگیري  از ديگر  كنند. 
به  بود.  يكديگر  به  دشمن  زمیني  نیروهاي  الحاق  از 
همین دلیل بود كه دشمن بعث در پیشروی در استان 
مسافت 17 كیلومتری  و  مشكل شد  دچار  خوزستان 
اكنون  تا مرز شلمچه كه  حدفاصل ورودی خرمشهر 
زوار اربعین پیاده طی می كنند را دشمن يك ماهه طی 
كرد. با رشادت نیروي هوايي و خلباناني همچون شهید 
خلعتبري، تمام برنامه های دشمن از بین رفت. صداي 
غرش جنگنده هاي كشورمان كه توسط خلبانان غیور 
به پرواز درآمده و از بالای سر رزمندگان عبور می كرد 
باعث تقويت روحیه آنها شده و ترس را بر چهره دشمن 

می نشاند. 
هوايی  و  دريايی  پايگاه های  كه  توجیه  اين  با  دشمن 
بوشهر فاصله بسیار اندكی از منطقه درگیری خوزستان 
دارد، برای از رده خارج كردن پايگاه ششم شكاری و 
گردان های تكاوران دريايی، تصمیم گرفته بود تا توان 
هوايی اندک باقیمانده خود را در يكم مهر معطوف حمله 
به اين پايگاه كند. دشمن ساعتی بعد مجدداً پايگاه های 
مذكور را مورد حمله قرار داد. پدافند  هوايی منطقه  با 
آتش پرحجم و دقیق، بمب افكن های بعثي را فراری داد  

تصور دشــمن این بــود که با 
مستشــاران  فرار  بــه  توجه 
امریکایــي از کشــور، نیروي 
هوایــي ایران قــادر به انجام 
عملیات هوایي به آن گستردگي 
مي کرد  گمان  دشمن  و  نیست 
به  قادر  کشورمان  هواپیماهاي 
پرواز نخواهند بود. ستون پنجم 
دشــمن نیز قبل از آغاز جنگ 
عمدي  خرابکاري هاي  تحمیلي 
در سیستم هاي نظامي و دفاعي 
کشور انجام داده بود و همه این 
دلایل باعث شد تا دشمن تصور 
کند ایران نخواهد توانست پاسخ 
گســترده اي  هوایي  و  نظامي 
باشد. داشــته  آنها  تهاجم  به 
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اما جنگنده های مذكور با چرخشی دوباره مجدداً حمله 
را آغاز اما اين پايان ماجرا  نبود.حضور تعداد بسیاري از 
استاد خلبان ها در اين پايگاه باعث شد، ضمن پوشش 
هــوايی خــوزستان به نیــروی دريايی عراق نیز درس 
خوبی دهند! بنابراين بلافاصله شش فروند فانتوم از باند 
برخاسته و در دو مسیر متفاوت بال گشودند. آنها موفق 
شدند تلفات سنگین بر دشمن وارد آورند. يكم مهر نیز 

برنامه ای بی سابقه برای حمله به عراق  نیروی هوايی 
انجام داد كه پايگاه ششم بوشهر يكی از بازوان اصلی 

اين عملیات بود.

 در ایام جنــگ، چرا خلبـان برای کشورمان 
ارزشمند بود؟ 

همه نیروهای نظامی با ارزش هستند اما خلبان بايد 
هزار ساعت پرواز آموزشی انجام دهد و نیازمند چندين 
سال تلاش و آموزش است. آموزش خلبان نیازمند زمان 
و هزينه است تا خلباني با مهارت كامل آموزش داده 
شود تا بتوان هواپیمای استراتژيك را در اختیار او قرار 
داد و راهي عملیات كرد تا گره هاي ايجاد شده در جنگ 
را بگشايد. در كنار اين مسائل مي توان اشاره كرد كه 
خلبانان كشورمان جزو خلبانان شجاع بودند كه ارزش 

آنها را صدچندان مي كرد. 

 به نظر شما شهید خلعتبري چگونه توانست 
آن عملیات هاي دشوار را با موفقیت به سرانجام 

برساند؟
 خاطرم است دو روز از آغاز جنگ تحمیلي گذشته بود و 
خبرنگاران از تجاوز دشمن به كشورمان دچار ترس شده 
بودند و با همان حالت از شهید فكوري سوال كردند كه 
نتیجه جنگ چه خواهد شد و آيا هواپیماهاي ما قادر 

به پرواز هستند يا خیر! ايشان با آرامش كامل شروع به 
خواندن آيه اي از قرآن كردند و اعلام كردند »پیروزي از 
آن ماست و اين وعده الهي است« . ايمان به خداوند باعث 
مي شد تا رزمندگان كشورمان از دشمن هراس نداشته 
باشند. شهید خلعتبري نیز به دلیل ايمان به خداوند 
پیروز  و  وارد شده  مي توانست در عملیات هاي دشوار 
میدان شود. زمانی كه ايشان به عنوان نماينده كشورمان 
به دادگاه لاهه اعزام می شوند، چند روز زودتر ماموريت 
بازمي گردند.  كشور  به  و  مي رسانند  پايان  به  را  خود 
شهید خلعتبري در پاسخ به علت بازگشت زودتر از موعد 
خود از ماموريت، آن جمله معروف را عنوان می كنند 
كه» كشور به من نیاز دارد، من يك رزمنده هستم، مردم 
كشورم بايد در آرامش باشند و من سريع بايد برگردم.« 
حسین خلعتبري باتقوا و شجاع بود و شجاعتش را در 
عمل اثبات می كرد. اين اوج اراده يك فرد را می رساند 
كه در شرايط جنگ به عنوان نماينده در دادگاه لاهه 
حاضر می شود و دفاع خود را در دادگاه به بهترين شكل 
انجام داده و چند روز زودتر نیز بازمي گردد. اين حركت 
شهید خلعتبري، درس ديپلماسی است كه از سوی او 

ارائه شده است.

 از نقش شهید خلعتبري در نبرد بر روي دریا 
توضیح بفرمایید؟

زمانی كه عراق، ناوچه های »اوزا« را خريداري مي كند، 
ارتش ايران احتمال می داده كه ممكن است در درگیري 
احتمالي با آنها نیاز به انهدام ناوچه ها باشد. لذا ارتش 
ايران اقدام به خريد موشك های »ماوريك« می كند و 
تعدادي از خلبانان را نیز درخصوص نحوه استفاده از آن 
موشك ها آموزش مي دهد. پايگاه مـرجع اين موشك ها 
نیز، پايگاه بوشهـر تعییـن مي شــود. شهیـد خلعتبری 
به علت اينكه در شلیك »ماوريك« مهارت داشته به 
»حسین ماوريك« معروف می شود. ايشان با شجاعت 
تمام به سمت ناوچه ها شیرجه زده و اقدام به شلیك پي 

در پي موشك مي نمايد. 

 میزان اهمیت ناوچه هاي »اوزا« براي دشمن تا 
چه میزان بوده است؟

ناوچه هاي »اوزا« از ادوات جنگي گران قیمت رژيم بعث 
به شمار مي آمد. اصولا زماني كه ناوچه يك كشور غرق 
مي شود، آبروي نیروي دريايي آن كشور تحت سوال 
رفته و از نظر حیثیتي تبعات سنگیني به همراه دارد. 
همچنین ناوي كه غرق مي شود خريداري و جايگزين 
كردن آن در طول جنگ غیرممكن است زيرا سفارش و 
ساخت اين ناوچه ها بسیار زمان بر است. هر ناوچه دشمن 

حسین خلعتبري باتقوا و شجاع 
بود و شجاعتش را در عمل اثبات 
می کرد. این اوج اراده یک فرد 
را می رساند که در شرایط جنگ 
به عنوان نماینده در دادگاه لاهه 
خود  دفاع  و  می شــود  حاضر 
را در دادگاه به بهترین شــکل 
انجام داده و چند روز زودتر نیز 
شهید  حرکت  این  بازمي گردد. 
خلعتبري، درس دیپلماسی است 
که از سوی او ارائه شده است.
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كه توسط شهید خلعتبري در عملیات »مرواريد« غرق 
شد، تا پايان جنگ جايگزين نگرديد.

 میهـن دوستي شهیـد خلعتـبري را چگونه 
مي توان توصیف کرد؟ 

وصیتنامه شهید خلعتبری هزاران حرف ناگفته به همراه 
دارد. ايشـان در وصیت نامه اش اشــاره می كند كه در 
منطقه رامسر، كوهی است كه میرزا كوچك خان در آن 
منطقه مبارزه كرده و درخواست داشته كه اگر از پیكر 
من چیزی باقی مانده بود بر فراز آن كوه تدفین كنید تا 
روح من پاسبان ايران باقي بماند. حتی پس از مرگش 
نیز حس دفاع از میهن را در وجود خود به همراه داشت. 
صداقت در گفتارش كه در وصیت نامه اش نیز بیان شده 

است حاكی از اين مطلب است. 

 به نظر شما نکته بارز در وجود شهید خلعتبري 
چه بوده است؟

به نظر من تقواي شهید يكي از مهمترين خصوصیات 
ايشان بوده است. اگر فردي با تقوا باشد مي تواند به مرتبه 
»فنافي الله« برسد و آنجــاست كه بي باک و شیرصفت 
می گردد. در برخي از ماموريت هايي كه به ايشان محول 
شده بود، انجام آن ماموريت ها ريسك زيادي به همراه 
داشته و احتمال بازگشت خلبان از ماموريت در حد 
صفر بوده است اما شهیدخلعتبری انجام آن عملیات ها 
را پذيرفته است. به نظرم اين عزيزان دانشمندانی بودند 
كه اگــر كــسی آنها را بشناسد و گفتمان آنها را درک 
كند، مي تواند با تقوا شده و مسیر زندگي اش را تغییر 

دهد. نكته ديگري كه از خصوصیات بارز ايشان به شمار 
مي رود، قدرت تحمیل اراده خود به اراده دشمن بوده 
است. آن چیزی كه خلعتبری را تبديل به يك اسطوره 
كرد قدرت تحمیل اراده اش به دشمن بود. داشتن چنین 
قدرتي نیاز به چند شاخص دارد يكي از آن شاخص ها 
مهارت است كه به خوبي داراي مهارت بوده و ديگری 

روح بلند و بزرگش بوده است.

 در نحوه شهادت ایشان، چه مطلب نهفته اي 
است؟

ايشان شهید لحظه تحـويل سـال نو هستند. با اينكه 
مي توانست در ماموريت شركت نكند اما از كنار سفره 

هفت سین برخواست تا در آن لحظات براي حفظ آرامش 
مردم به پرواز درآيد. همزمان با عید باستاني نوروز در 
ايران، دشمن بعث اعلام كرده بود كه كام مردم ايران 
را با حملات هوايي و بمباران مناطق شهري تلخ خواهد 
كرد. در لحظات تحويل سال نو، تعدادي از هواپیماهاي 
دشمن به قصــد بمبــاران شهـرها وارد حريم هوايي 
كشورمان مي شوند. شهید خلعتبري سوار بر پرنده آهني 
خود شده و جهت پاسداري از آسمان ايران به پرواز در 
مي آيد. بر روي آسمان، شروع به تعقیب دشمن كرده 
و دشمن بمب هايي كه قرار بوده در شهرهايمان خالي 
كنند را در بیابان خالي مي كند و مي گريزند. دشمن 
نتوانست به اهداف خود برسد و خلعتبری در آن لحظات 

تحويل سال به شهادت رسید. 

 از خصوصیات دیگر ایشان بفرمایید؟
دوستـان ايشان از حسن خلق و خنــده هـايش مطالب 
زيادی عنوان می كنند. او حس آرامش عجیبی داشته 
است. ديگران را رهبری كردن جزو خصوصیات ايشان 
بوده است. بايد در نیروی هوايی قدرت راهبری داشته 
باشی تا شما را به عنوان رهبر و مدير پذيرش كنند. 
خلبانانی كه در كنار كابین عقب ايشان پرواز كرده اند، 
احساس امنیت می كردند. مهارت و قدرت هدايت بالايی 
داشت و اين مهارت باعث می شد تا ديگــران در كنار 
او احساس آرامش كنند. او قــدرت هدايت و فرماندهی 
چندين هواپیما در عملیــات را به خوبی آموخته بود. 

 اگر مطلب پایاني دارید بیان کنید؟
ما بايد بتوانیم انديشه امثال خلعتبری ها را بشناسیم 
و با اين انديشه زندگیمان را سر زنده كنیم. همانگونه 
كه رهبـر معظــم انقـلاب )مدظله العالی( فرموده اند: »بايد به 
اين نتیجه برسیم، همان طور كه نصف روز واقعه كربلا 
و عاشورا توانسته تا به امروز فرهنگ ما را تغذيه كند، 
هشت سال دفاع مقدس كه برگرفته و امتداد حماسه 
عاشـــوراست نیز می تواند برای نســل های متــمادی 
اثرگذار باشـد.« توسعه مفهوم ايثارگری، شهادت طلبی 
و مصاديقی همچون برعهده گرفتن كارهای سخت با 
هدف آسايش ديگران و تعمیق بخشیدن به فرهنگ ايثار 
و شهادت از مؤلفه  هايی است كه هرچه به آن نزديك 
شويم به تقويت قوام و پايداری جامعه كمك كرده ايم.

معنای برُد و باخت اين است كه خالصانه برای خدا كار 
كنیم هرچند ممـكن است بهره آن كار در كوتاه مدت، 
ظاهـر پیروزی نداشته باشد اما می پذيريم هر عمل مان 

در نزد خداوند بايد اعتبار پیدا كند. 

ایشان شهید لحظه تحـــویل 
اینکه  با  ســـال نو هســتند. 
مي توانست در ماموریت شرکت 
نکند اما از کنار سفره هفت سین 
برخواست تا در آن لحظات براي 
پرواز  به  مــردم  آرامش  حفظ 
درآید. همزمان با عید باستاني 
نوروز در ایران، دشمن بعث اعلام 
کرده بود که کام مردم ایران را 
بمباران  و  هوایــي  حملات  با 
مناطق شهري تلخ خواهد کرد

تصویری از حضور گسترده مردم در تشییع پیکر شهید حسین خلعتبری
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 لطفا از نحوه آشنـایي و ازدواج با حسیـن 
خلعتبري بگویید.

شهــلا دولتشاهی هستم، متـولد1330. در سال 1353 
برادرم با خـواهرحسیـن ازدواج كرد و ارتباط فامیلي 
با ايشان برقرار گـرديد. طـولي نكشید كه دو خانواده 
با يكديگر ارتباط صمیمي ايجاد كردند. در آن برهه ها، 

حسین دانشجوي خلباني بود و به منزل خواهرش رفت 
و آمد داشت. ايشان را به دفعات ديده بودم و آشنايي 
مختصري با او داشتم. جواني پرشور كه عاشق پرواز بود.

 حس علاقه به همدیگر چگونه ایجاد شد؟
مــدت زيـادي از اشتغـال مـن به عنوان معلم در مدرسه 

نگذشته بود و به قدري دلبستۀ كارم بودم كه متوجه 
علاقه حسین نسبت به خودم نشدم. اطرافیان با مزاح 
سعي مي كردند مرا متوجه علاقه حسین نسبت به خود 
كنند. مدتي به همین منوال گذشت، چند ماه باقي بود 
تا حسین براي آموزش تكمیلي خلباني به امريكا اعزام 
شود كه از من خــواستگاري كرد. با يكديگر صحبت 

درآمد

گفتگوی شاهدياران با شهلا دولتشاهی،همسرشهید حسين خلعتبری

حسين خود را وقف جنگ كرده بود

مادران و همسران شهدا در دفاع از حریم ولایت و امامت در دفاع مقدس با لبیک به امام شهدا، همسران و فرزندان خود را برای دفاع، راهی جبهه های نبرد حق 
علیه باطل کردند تا یک وجب از خاك وطن به دست دشمن نرسد. همسران شهدا با الگوگرفتن از شهیدانشان در عرصه های مختلف زندگی، حضوری پررنگ 
دارند و با تربیت یادگاران همسرانشان، آن ها را برای پاسداری از میهن و دوران شکوفایی کشور آماده می کنند. مادران و همسران شهدا هر کدام یک الگو هستند 
و نقش مهمی در تربیت جامعه برعهده دارند. همسران شهدا، الگوی صبر و ایثار همچون حضرت "ام البنین" هستند که در تلاطم روزگار به ندای رهبرشان لبیک 
گفته و تا پای جان در پاسداری از حرمت خون شهیدانشان ایستاده اند. شهلا دولتشاهي،همسر شهیدحسین خلعتبري است که از خاطرات همسرشهیدش 

مي گوید. در ادامه متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.
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كرديم و متــوجه صــداقت ايشان شدم كه بسیـار برايم 
ارزشمند بود.

  پاسخ شما نسبت به خواستگاري حسین چه 
بود؟

به صلاحـديد برادرم، قــرار شد بعد از بازگشت حسین 
از امــريكا در مــورد آن موضوع، مجددا صحبت شود و 
حسین رهسپـار امريكا شد. پس از بازگشت از امريكا به 

خواستگاري او پاسخ مثبت دادم.

 مراسـم ازدواج شــما در چه سالي و چگونه 
برگزار شد؟

مدتي از پاسخ مثبت من به خواستگاري حسین گذشت 
و مراسم ازدواج ما به دلیل آغاز مبارزات انقـلاب در سال 
1357 در منزل و به صورت ســاده برگزار شد. روزهاي 
پر ماجرايي بود و حكومت نظامي باعــث شد تا نتوانیم 
مــراسم عــروسي برگزار كنیم. خاطــرم است مراسم 
عقدمان در منزل برادرم برگزار شد و براي صرف شام 
عازم رستوراني در خیابان رازي شديم. همزمان با غروب 
خورشید، به دلهره افتاديم كه مبادا ماموران رژيم شاه به 
مراسم حمله كرده و مشكلی به وجود آورند، اما حسین 
دائم می خنديد و می گفت: »آنها هیچ كاري نمی توانند 
نابودش  به خانوادۀ من تعرض كند،  بكنند، هر كس 
مي كنم.« حرف ها و شوخی های او به من جرئت تحمل 

وحشت از حملۀ نیروهای گاردشاه را داد. 

 آیا مراسم ازدواج شما در آن ایام انقلاب با 
بود؟ اتفاقي همراه 

با آنكه تا ساعت 10 شب در رستوران حضور داشتیم اما 
با اتفاق ناگواري همراه نبود و صداي انفجار و گلوله در 
شهر به گوش مي رسید. غافل از اينكه چند سال بعد، 

زندگي من با اين صداها عجین خواهد شد. 

  پس از ازدواج در کدام شهر ساکن شدید؟
پس از ازدواج، حسین به بوشهر رفت تا مقدمات اقامت 
ما در پايگاه شكاری آن شهر را مهیا كند و من هفته 
بعد به همراه تعدادي از اعضای خانواده ام راهی پايگاه 
بوشهر شدم. تحمل دوري از خانواده ام را براي مدت زياد 
نداشتم، حسین از اين امر مطلع بود و برای اينكه كمتر 
احساس دلتنگی كنم، بیشتر اوقات سعي مي كرد تا چند 
نفر از اعضاي خانواده ام را به بوشهر دعوت كند تا كمتر 

در بوشهر تنها باشم.

 مهمـان نوازي ایشـان را بسیـاري از دوستان 

ایشان برایمان عنوان کرده اند. لطفا شما نیز در 
این خصوص مطالبي بیان بفرمایید؟

حسین به قدری مهمان نواز و مهربان بود كه همیشه درِ 
خانۀ ما به روی همه باز بود و ديگران هم او را با آغوش 
باز می پذيرفتند. من خواهرزاده ای دارم كه از كودكی 
در آغوش من رشد كرده و بیشتر مواقع را در كنار من 
می گذراند. همین امر موجب علاقۀ بسیار من به او شده 
بود. همسرم اين موضوع را از قبل می دانست، او را پیش 

من آورد تا تنها نباشم. 

 اولین فرزندتان در چه سالي به دنیا آمد؟
در سال  1358 و همــزمان با اوج حمـــله های دشمن 
بعث به ايران، فرزند اول مان را باردار بودم. حسین در 
بیشتر مواقع در عملیات بود و تنهايي من، او را نگران 
مي كرد. او برای حفظ امنیت من و فرزندمان، چند هفته 
پايان دوران بارداري  مرا به منزل پدرم در تهران آورد. 
اما من نگران دور بودن از همسرم بودم. زمان زيادی از 

 خاطــــرم اســت مراســم 
برادرم  منــزل  در  عقدمــان 
برگزار شــد و براي صرف شام 
خیابان  در  رســتوراني  عازم 
غروب  با  همزمان  شدیم.  رازي 
افتادیم  دلهره  به  خورشــید، 
که مبادا ماموران رژیم شــاه به 
مراســم حمله کرده و مشکلی 
بــه وجود آورند، اما حســین 
می گفت:  و  می خندیــد  دائم 
نمی توانند  هیــچ کاري  »آنها 
به خانوادۀ من  بکنند، هر کس 
مي کنم.« نابودش  کند،  تعرض 

شهید حسین خلعتبری )نفر اول از سمت چپ(
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ورودم به تهران نگذشته بود كه دخترمان به دنیا آمد. 
حسین به محض شنیدن خبرِ به دنیا آمدن فرزندمان 
به تهران آمد. به طوری كه روز بعد، زماني كه چشمانم 
را در بیمارستان باز كردم، او  در كنارم بود. در حالی كه 
چشمانم از خوشحالی می درخشید او را در كنار خود 
ديدم. حسین؛ عاشقانه دخترش را دوست داشت، اسم او 

را آيدا انتخاب كرديم.

  فرزند دوم شما نیز درتهران به دنیا آمد؟
در سال 1360 آرش فـرزند دوم ما به دنیــا آمد. آن ايام 
به دلیـل مسائل مربوط به جنــگ، ما در تهران زندگی 
می كرديم. زمانی كه آرش به دنیا آمد، حسین برای انجام 
مأموريت به عراق پرواز كرده بود. زمانی كه وارد خاک 
ايران شد، در آسمان به او خبر تولد پسرمان را دادند و از 
همانجا نام آرش را برايش انتخاب كرد و با لباس پرواز به 

ديدار ما در بیمارستان شتافت.

 در چه سالي به پایگاه هوایي همدان منتقل 
شدید؟

مدتي از تـولد فرزند دوم مان مي گذشت كه به پايگاه 
و  تلخ  خاطرات  همدان  پايگاه  منتقل شديم.  همدان 
شیرين بسیاري برايم به همــراه داشت. خاطرم است؛ 
آيدا سه سال سن داشت كه روزي متوجه شدم از صبح 
اما  گشتیم،  دنبالش  به  را  همه جا  است!  ناپديد شده 
خبري از او نبود. ترس و نگراني تمام وجودم را فرا گرفته 
بود.اطراف پايگاه هوايي همدان، مملو از حیوانات درنده 
بود. طاقت نیاوردم و به حسین اطلاع دادم. او "آلرت" 
بود اما به ســرعت خود را به منزل رساند. تعدادي از 
همسايه بسیج شديم تا آيدا را پیدا كنیم ولي موفق 
بود، گريان و  بیابیم. هنگام غروب  او  از  اثري  نشديم 
ناراحت در پشت پنجره به انتظار نشسته بودم تا خبري 
از او برسد. برف تمام زمین پايگاه را پوشانده بود، از دور 
نقطه ای قرمز رنگ را ديدم كه در میان برف ها در حال 
حركت بود. همگی به سرعت به سمت او دويديم و آيدا 
را ديديم كه در حال نزديك شدن به ما بود. آيدا به 
منزل دوستش رفته بود تا لباس محلي زيبايي كه برايش 
خريده بوديم را به او نشان دهد، مادر دوستش نیز گمان 
مي كرد از رفتن او خبر داريم و به ما اطلاع نداده بود. 
به قدری عصبانی بودم كه می خواستم آيدا را تنبیه كنم 
امام حسین اجازه نداد و با مهرباني او را در آغوش گرفت. 
حسین در حـالي كه فرزندانش را بر روي زانوهايش 
نشانده بود از نگــراني ما نسبت به كار آيدا گفت. آيدا 
كه گويا از حرف های حسین، عمق وحشت ما را درک 
كرده بود، شروع به گريه كرد. حسین در ايامي كه در 

مرخصي بود، آرش را به همراه خود به شكار مي برد. 
می گفت شايد بعدها فرصت اين كار را پیدا نكند. دلم از 
اين حرف او می گرفت، با اينكه همیشه حسین با خنده 

اين جمله را بر زبان می آورد.

 آیا از ماموریت هاي هوایي  براي شما  مطلبي 
بیان مي کردند؟

حسین از ماموريت هاي هـوايي و شغــل خود چیزي 
بیان نمي كرد. او نمي خواست من با شنیدن جزئیات 
ماموريت هايش دچارترس شوم. من از همكاران حسین 
مي شنیدم كه امروز هواپیمای او را زده اند و همسرم با 
وجود كنده شدن بال هواپیمايش يا آتش گرفتن آن، 

جنگنده اش را با موفقیت بر روي زمین نشانده است. هر 
زمان حسین دير به منزل مي آمد ترس تمام وجودم را 
فرا مي گرفت. بعد از شهادت ايشان بود كه متوجه شدم 
حسین در چه عملیات هاي هوايي خطرناكي حضور 
داشته و چه اتفاقاتي براي ايشان در عملیات ها افتاده 
است. يكي از بستگان كه در نیروي زمیني بود تعريف 
مي كرد كه حسین در مواقعي كه عملیات به بن بست 
مي خورد با هواپیما اقدام به بمباران دشمن مي كرد و 

گره عملیات را مي گشود.

 در لحظاتي که ایشان به ماموریت مي رفتند، 
چگونه سعي مي کردید تا نگراني ناشي از دوري او 

را فراموش کنید؟  
من مدتي به عنوان معلم در مدرسه مشغول به فعالیت 
بودم اما با تولد فرزندانم، انصراف دادم تا بتوانم از آنها 
مراقبت كنم. زمانی كه از دوري ناشي از رفتن همسرم به 
ماموريت، نگراني به سراغم مي آمد، خودم را با كارهای 
منزل سرگرم مي كردم. خاطرم است روزي كه حسین 
به ماموريت رفته بود، تا ساعت ها از او بي اطلاع بودم.

چنان ترس و اضطراب داشتم كه تصمیم گرفتم شربتي 
كه حسین دوست داشت را تهیه كنم. دقايقي گذشت و 
شربت تهیه شد اما حسین نیامد، ديگر داشتم به گريه 
می افتادم، شروع كردم به پرُ كردن شیشه ها، شیشه ها 
هم پر شدند. از پنجرۀ آشپزخانه به بیرون نگاه كردم، 
كسی نبود! شیشه ها را برداشتم تا به انباری ببرم كه 
ناگهان اتومبیل جلوی ساختمان توقف كرد و حسین 
از آن پیاده شد. مثل همیشه می خنديد و شیشه های 
شربت "سكنجبین" از دستم افتاد و بی توجه به شكسته 
شدن آنها، گريان به استقبال همسرم رفتم. او چیزی 
نگفت و مثل همیشه با چهره ای خندان به سوی ما آمد؛ 

هر زمان حســین دیر به منزل 
مي آمد تــرس تمام وجودم را 
فرا مي گرفت. بعد از شــهادت 
شدم  متوجه  که  بود  ایشــان 
عملیات هاي  چه  در  حســین 
هوایي خطرناکي حضور داشته 
ایشــان  براي  اتفاقاتي  چه  و 
اســت.  افتاده  عملیات ها  در 
نیروي  در  که  بستگان  از  یکي 
زمیني بــود تعریف مي کرد که 
که عملیات  مواقعي  در  حسین 
با هواپیما  به بن بست مي خورد 
اقدام به بمباران دشمن مي کرد 
را مي گشــود. عملیات  گره  و 
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اما من فهمیدم كه دستش را به راحتی نمی تواند حركت 
دهد و باز هم خطری را از سر گذرانده است.

  از آخرین دیدار خود با شهید بفرمایید؟
عیــد سال 1364 بود كه تعــدادي از بستگانمان براي 
گذراندن تعطیلات به منزل ما در همدان آمدند تا سال 
نو را با هم باشیم. حسین قرار بود، نیمه دوم فروردين 
ماه را مرخصي بگیرد تا به شمال كشور برويم. غروب 
مهمان ها رسیدند، حسین منزل بود و قرار نبود به پرواز 
برود. برق عجیبی در نگاهش بود و دائم لبخند می زد. 
هر دوی ما سرگرم پذيرايی از مهمان ها بوديم كه ناگهان 
آژير قرمز به همراه زنگ تلفن منزل مان به صدا درآمد. 
حسین برای دفاع از كشور بايد به ماموريت مي رفت و 
جنگنده اش در يك نبرد هوايی منهدم و خودش راهی 
بهشت شد. از مهربانی او خاطره هاي زيادي در ذهن 

دارم كه مي شود كتاب ها از آن خاطرات نوشت. 

  لطفا به بعضي از آن خاطرات اشاره کنید؟
خاطرم است در ايام عید به من تاكید داشت اول براي 
فرزندان خانومی كه در كارهـاي منــزل به من كمك 
مي كرد خريـد كن بعد برای بچه های خودمان! بعد از 
شهادت حسین تا مدت ها برای فرزندانم در ايام عید 
لباس نخريدم. حسین به لاله قرمز علاقه داشت و در 
سفري كه به كشور هلند داشت برای مادرش لالۀ قرمز 
آورده بود تا مادرش آن را پرورش دهد. نام حسین در 
منزل ما فراموش نشده است و مطمئن هستم حضور 

حسین در كنارمان است. 

 آیا از ایشان خواستید که کمتر به ماموریت 
بروند؟

اگر حسین در منزل بود و مطلع مي شد كه هواپیمای 
عراقی وارد حريم هوايی كشورمان شده و اقدام به بمباران 
كرده است از روي عصبانیت ناخن هايش را می جويد كه 
چرا در خانه مانده است و براي دفاع از آسمان به پايگاه 
در  يا  لحظه  آن  در  كه  بود  در حالي  اين  است.  نرفته 
مرخصي بود و يا شیفت پروازي اش به اتمام رسیده بود. 
به حسین می گفتم حسین كافی است ديگر! به اندازه 
سهم خودت در راه وطن تلاش كرده ای، چند صباحی در 

منزل باش تا استراحت كني، اما قبول نمي كرد. 

 خـانواده ایشان، از شنیــدن خبـر شهادت 
حسین چه حسي داشتند؟

مرحوم پدر و مادرشان؛ فرد مؤمن و متدينی بودند. از 
شنیدن خبر شهادت ايشان ناراحت شدند و تا مدت ها 
پس از شهادت حسین، داغ دلشان تازگي داشت. حسین 
عطوفت خاصي در چهره داشت و فردي بود كه سعي 
داشت افراد را جذب خود كند. همیشه در راز و نیازهايم 
به خداوند می گويم كه خدايا! خیلی زود حسین را از 

من گرفتی.

 بعد از شهــادت ایشــان چگـونه توانستید 
فرزندان  و  کرده  تحمل  را  پیش  در  سختي هاي 

تحصیل کرده تحویل جامعه دهید؟
بعد از اينكه حسین شهید شد تا مدت ها توان ايستادن 
نداشتم، چون شهادت حسین برايم قابل باور نبود. پس 
از مدتي با خود گفتم كه حسین ديگر برنمي گردد و بايد 
بار زندگي را به تنهايي بر دوش حمل كنم. پس به خدا 

توكل كردم و به ياد حسین به زندگي ادامه دادم. 

 از شهادت ایشان چگونه مطلع شدید؟ 
چند ساعت از رفتن حسین به ماموريت مي گذشت اما 
خبري از او نبود. چند نفر از همسايه ها به ديدنم آمدند 
و زمزمه هايي در بین آنها وجود داشت. ترديد وجودم را 
فراگرفته بود و نگران بودم. از اين صحنه ها زياد ديده 
بودم. لحظه اي كه خبر شهادت يكي از خلبانان در پايگاه 
مي رفتیم. منزلشان  به  همدردي  براي  مي شد،  اعلام 

ناراحتي خانواده خلباني كه به شهادت رسیده بود را به 
عینه ديده بودم و در آن لحظات از خداوند خواسته بودم 
تا حسین شهید نشود. همیشه منتظر بودم كه جنگ 
تمام شود و زندگی آرامی را آغاز كنیم. پس از گذشت 
دقايقي به صورت رسمي به ما اعلام شد كه حسین به 
شهادت رسیده است. فرمانده وقت نیروي هوايي با من 
تماس گرفت و سوال كرد كه آيا محلي براي خاكسپاري 
ايشان در نظر گرفته ايد؟ من نیز طبق وصیت خودش، 
اعلام كردم كه مراسم خاكسپاري را در زادگاهش انجام 

خواهیم داد.
از مردم  استقبال گسترده اي  با  ايشان  مراسم تشییع 
انجام و به خــاک سپرده شد. در  حــال  حــاضر شهید 
حسین خلعتبری دو مزار دارد؛ يكی در سنقر و ديگری 
در رامسر. حسین همانطور كه همواره آرزو داشــت به 
شهــادت رسیــد و همچون اربابش حسین )ع( بی سر به 

محضــر معبودش پرگشود.

خاطرم است در ایام عید به من 
تاکید داشت اول براي فرزندان 
خانومی کــه در کارهاي منزل 
به من کمک مي کرد خرید کن 
بعد برای بچه های خودمان! بعد 
از شــهادت حسین تا مدت ها 
عید  ایام  در  فرزندانــم  برای 
لاله  به  حسین  نخریدم.  لباس 
قرمز علاقه داشت و در سفري 
برای  به کشور هلند داشت  که 
تا  مادرش لالۀ قرمز آورده بود 
مادرش آن را پرورش دهد. نام 
حســین در منزل ما فراموش 
نشده اســت و مطمئن هستم 
حضور حسین در کنارمان است
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 به نظر شما روحیه مبارزه در دفاع از میهن 
توسط حسین خلعتبري نشات گرفته از چه بود؟ 
پدربزرگ حسین، از ياران میرزا كوچك خان بود. او در 
كردستان زندگی می كرد و اصالتا كرد بود. پدربزرگمان 
زمانی كه از قیام میرزا مطلع شد برای ياری رساندن به 
او، از كردستان به گیلان آمد و ماندگار شد. پدربزرگمان 
شور انقلابی عجیبی داشت،مأموران رضاشاه ايشان را 
دستگیر كرده و دو سال را در زندان سپری كرد. او پس 
از آزادي، به طرز مشكوكی مسموم و از دنیا رفت،حسین 

نوۀ چنین سلحشوری بوده است.

 چند خواهر و برادر هستید و حسین فرزند 
چندم خانواده است؟

سه خواهر و سه برادر هستیم و حسین فرزند دوم خانواده 
بود. اسامی فرزندان به ترتیب عبارتند از: احترام، حسین، 
منظر، آذر، شاهرخ و حمید. اگر دقت كنید، در بین اين 
اسامی، تنها اسم متفاوت و ويژه »حسین« است. گويا 
سرنوشت حسین از بدو تولد با ما فرق داشت.گويا او 
را برای مسیری ديگر نام گذاری كرده اند. در بین همۀ 
حسین  امام  عاشق  ديگر  به گونه ای  حسین  فرزندان، 
)ع( بود. با شنیدن نام سیدالشهدا، حالت عجیبی به او 

دست می داد و عنوان می كرد با شنیدن نام امام حسین)ع( 
نیرويی در وجودم مرا به تواضع وا می دارد.

 ارتباط خانواده با روحانیت چگونه بوده است؟
پـدرم ارتبـاط خوبی با روحـانیون داشت، روحانیون را 
به منـزل دعـوت و از آنها پذيرايی می كرد. به ما تاكید 
كرده بود كه فرد روحانی، انسانی مقدس و قابل احترام 
است. يكی از روحانیون كه چندين سال با خانواده مان 
در ارتباط بود، سیدمصطفی از سادات معروف منطقه 
بودند. ايشان بارها در منزل ما در مراسم مذهبي حضور 

گفتگوی شاهدياران با شاهرخ خلعتبری

او برای كشور افتخارآفرين بود 
درآمد

سرلشکر خلبـان، حسیـن خلعتبـری یکــی از اسطوره هایي اسـت که لباس زیبای شهادت زیبنده قامـت اوسـت. امیـرسرافراز جبهه توحید و عقاب تیـزپرواز 
و آشنــای جبهه های حق علیه باطل، این جهادگر عرصــه های پیکار و شیر بیشه شجاعت و ایثار، پـس از عمری جهاد خالصانه در خطوط مقدم دفاع از میهن 
با پیکر خونین به دیار معشوق خود شتافت و اجر و پاداش آن همه اخلاص و ایثار را در شهادت یافت. شاهرخ خلعتبري، برادر شهید حسین خلعتبـري است که از 

رشــادت هاي برادر شهیدش مي گوید. در ادامه متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.
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داشته اند. پدرم اين روحیۀ مذهبی را از مادرش به ارث 
برده بود و همانند مادرش محب ائمه اطهار بود و عقايد 

مذهبی فوق العاده ای داشت. 

 گویا حسین علاقه زیادي به تماشاي دریا و 
شنا داشته است؟

حسین عاشق دريا بود. گاه والدينم زماني كه دريا مواج 
بود در را به رويش می بستند تا به سمت دريا نرود، اما 
ايشان به هر طريقي بود خود را به ساحل دريا مي رساند. 
شنا را به خوبي فرا گرفته بود و علاقه مند به شنا در 
دريا بود. حسین به ساحل قانع نبود و خودش را به آب 
دريا می زد و آنقدر جلوتر از ساحل حركت می كرد تا 
از چشم ها ناپديد شود. حسین به دنبال انجام كارهاي 
و  داشت  دوچرخه ای  دارم  خاطر  بود.به  هیجان انگیز 
منتظر می ماند تا كامیونی از راه برسد و سپر خودرو را 
گرفته و با ســرعت به هـمراه خودرو حركت مي كرد.

 پدرتان نسبت به کسب رزق حلال معتقد بودند 
و چنین شد که فرزندانشان گام در مسیر صحیح 
گذاشته اند، نظر شما نسبت به این موضوع چیست؟ 
پدرم وضعیت مالي مناسبي داشت و فرزندان نیاز به 

انجام كار نداشتند. اما پدرم ما را به كار تشويق مي كرد 
و نسبت به كسب رزق حلال تاكید داشت. پدرم معتقد 
بود كار كردن همانند عبادت براي مومن است. ايشان 

چشم به مال دنیا و ثروت اندوزي نداشت و كار را وظیفۀ 
خود و جزو واجبات مي دانست. پدرم نسبت به مساله 
كسب روزي حلال تاكید داشت و اين موضوع را به همه 
فرزندان منتقل كرده بود. ايشان در تمام مراحل زندگي 
سعي داشت ما را به سمتی سوق دهد كه راه درست را 
در زندگي انتخاب كنیم، به مال مردم تعرض نكنیم و 
از حقوق خودمان نیز به خوبي دفاع كنیم. پدرم سعي 

داشت تا ما در اين دنیا پاک زندگي كنیم.

 علاقه به پـرواز و خلبــاني چگونه در حسین 
خلعتبري ایجاد شد؟

از همان ايام كودكي به پرواز و خلباني علاقه مند بود. در 
ايام تحصیل با استفاده از چوب اقدام به ساخت هواپیما 
مي كرد و به عنوان كاردستي به مدرسه تحويل مي داد. 
خاطرم است تمام مسیر يك كیلومتري منزل تا مدرسه 
را در روياهايش با هواپیمايي كه با چوب ساخته بود 
پرواز كرد.آقاي ذوقي معلم حسین بوده است، ايشان 
روايت كرده اند كه: » از دانش آموزان پرسیدم می خواهید 
چه كاره شويد؟ هركس جوابی داد. اغلب دوست داشتند 
دكتر و يا مهندس شوند، نوبت كه به حسین رسید، 
گفت مي خواهم خلبان شوم و با دشمن مبارزه كنم.« 

بزرگتر كه شد، توقعش نیز بالاتر رفت. ديگر به هواپیماهاي 
دست ساز خودش قانع نبود. به نجار روستايمان گفته بود 

كه با چوب، هواپیماي زيبايي برايش بسازد. 

 پدرتان نسبت به تحصیل فرزندان چه نگاهي 
داشت؟

حسین پس از به اتمام رساندن مقطع دبستان جهت 
ادامه تحصیل به روستاي »كتالمُ« رفت. حدود 2 كیلومتر 
از منزل مان تا مدرسه حسین فاصله بود، به همین دلیل 
به وسیله دوچرخه اين مسیر را طي مي كرد.سه سال 
در مدرسۀ »كتالم« در رشتۀ ادبیات تحصیل كرد. پدرم 
اهمیت ويژه اي نسبت به ادامه تحصیل فرزندانش داشت 
فرزندانش  تا  كند  فراهم  را  شرايطي  مي كرد  و سعي 
بتوانند در مدارس معتبر تحصیل كنند. برايش هزينه 
در جهت ادامه تحصیل فرزندان اهمیت نداشت. معتقد 
بود احترامي كه يك فرد تحصیل كرده در جامعه دارد، 
فرزندانش  به  ندارند.  احترامي  چنین  اين  ثروتمندان 
مردم  به  است كه  اين  اگر قصدتان  تاكید داشت كه 
خدمت كنید و عالم باشید به دنبال تحصیل برويد. پدرم 
با همان انگیزه، حسین و منظر را براي ادامۀ تحصیل به 
تهران فرستاد. حسین پانزده سال سن داشت اما پدرم به 
توانايی و جرأت او اعتقاد داشت، مسئولیت دختر سیزده 
ساله اش را نیز به حسین سپرد. اين شد كه حسین و 

پدرم وضعیت مالي مناســبي 
داشت و فرزندان نیاز به انجام 
اما پدرم ما را به  کار نداشتند. 
کار تشویق مي کرد و نسبت به 
کسب رزق حلال تاکید داشت. 
کردن  کار  بــود  معتقد  پدرم 
مومن  بــراي  عبادت  همانند 
است. ایشان چشم به مال دنیا 
و ثروت اندوزي نداشــت و کار 
واجبات  جزو  و  خود  وظیفۀ  را 
به  نسبت  پدرم  مي دانســت. 
مساله کسب روزي حلال تاکید 
داشــت و این موضــوع را به 
بود کرده  منتقل  فرزندان  همه 

شهید حسین خلعتبری )نفر اول از سمت راست(
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منظر در سن نوجوانی زندگی جديدي را دور از خانواده 
آغاز كردند.

 اگر خـاطــره اي از دوران تحصیــل حسین 
خلعتبري در تهران به خاطر دارید بیان بفرمایید؟

عزت الله عربسـالاري از دوستــان و هم كلاسي  آن ايام 
حسین در تهــران خاطره اي را برايم نقل كرده است كه 
بیان مي كنم. »در سال 1347 در ورامین دوره راهنمايي 
را به اتمام رساندم و براي ادامه تحصیل در رشته ادبیات 
و علوم انساني ناگزير به تهران آمدم. در سرچشمه تهران 
اتاقي را اجاره كرده و در دبیرستان علمیه ثبت نام كردم. 
روزهاي اول حضور در مدرسه بود كه يكي از دانش آموزان 
نظر مرا به خود جلب كرد. بسیار مودب و متواضع بود، 
خنده رو و خوش برخورد. هرچه از ادب و خوشرويی و 
دلپاكی اش بگويم، كم گفته ام. وقتی كه متوجه شدم 
مثل خود من فرزند يك كشاورز است كه از روستا براي 
ادامه تحصیل به تهران آمده است بیشتر مشتاق شدم تا 
با او دوست شوم. با حسین ارتباط صمیمي برقرار كرده 
و به همراه هم به تحصیل در دبیرستان مشغول شديم. 
بسیار فرد رئوفي بود و مي توانست با يك برخورد طرف 
مقابل را مجذوب خود كند. به نمره اهمیت نمي داد اما با 
اين حال نمراتش اكثر عالي بود. با معلمان ارتباط خوبي 

داشت و احترام ويژه اي برايشان قائل بود.« 

 ارتباط حسین با ائمه چگونه بود؟
پدرمان از همان ايام كودكي ماجراي كربلا را در گوش 
ما زمزمه و از اهل بیت برايمان داستان ها روايت مي كرد. 
آن  به گونه اي  بود.  دلچسب  و  شیرين  قصه گويی اش 
كلمات را برايمان بازگو مي كرد كه شیفته مان مي كرد. 
احساسي ترين كلمات و قصه هايش، قصه كربلا بود.پدرم 
عاشق امام حسین بود. عشق و علاقه امام حسین در دل 
حسین خلعتبري نیز رخنه كرده بود و حسین تبديل 
شده بود به محب امام حسین)ع(. در برابر نام امام حسین 
بسیار متواضع بود و زماني كه نام امام حسین)ع( به زبان 

فردي جاري مي شد به نشانه احترام بر مي خیزيد.

 دوران سربازي حسین چگونه گذشت و چرا 
تصمیم گرفت به جرگه خلبانان بپیوندد؟

دوران سربازي حسین در قبل از پیروزي انقلاب و در 
تیپ 21 زرهي اهواز سپري شده است. آن ايام نیز او با 
نیروهاي بعث عراق درگیري داشته است. از ايشان روايت 
شده بود كه سر پست نگهبانی، يكی از گشت هاي عراق 
غافلگیرش كرده و طنابی به دور گردنش مي اندازد و 
قصد كشتن او را داشته است. حسین توانسته بود از آن 

مهلكه بگريزد و به كمك فرمانده خود، نیروي بعثي را از 
پاي درآورد. پس از مدتي به مرخصي آمد كه نشانه هاي 
كبودي روي گردنش مشهود بود. با اتمام دوران سربازي 
قاطعانه گفت كه مي خواهد خلبان شود و از كشورش 
در برابر دشمن دفاع كند. پدرم با خلبان شدن حسین 
مخالف بود و نسبت به خطرات آن با حسین صحبت 
كرد و سعي داشت او را منصرف كند اما حسین مصمم 

بود تا دوران خلباني را فرا گیرد.

 پس از چه مدتي به فراگیري آموزش خلباني 
اعزام شد؟

چون خدمت سربازي را طي كرده بود بلافاصله براي 
البته  شد.  اعزام  آمريكا  به  خلبانی  آموزش  گذراندن 
زبان  آموزش  و  پزشكي  تست هاي  براي  ماه  چندين 
 انگلیسي سپري شد. حدود دو سال در پايگاه »شپاد 
تگزاس« دوره ديد. زماني كه دوره اش به اتمام رسید، 
چند خلبان از جمله حسین خلعتبري براي گذراندن 
»ماوريك«   موشك  از  استفاده  مخصوص  دوره هاي 
مدتي بیشتر از سايرين در امريكا مانده و اين دوره را 
نیز طي كرده بودند. فراگیري همان دوره آموزشي نیز 
باعث شد تا حسین خلعتبري بلاي جان نیروي دريايی 

شود. عراق 

 در ایامي که در امریکا حضور داشت چگونه با 
خانواده ارتباط برقرار مي کرد؟

با اينكه تمام اعضاي خانواده زير يك سقف بوديم اما 
براي تك به تك اعضاي خانواده، نامه به صورت جداگانه 
مي نوشت. نامه هايش برايمان دلچسب بود. با اتمام دوره 
آموزشــي و بازگشت به ايران، حسیـن همــان حسین 
متــواضع و باوقار قبـل بود كه حضور در كشـور  غربي 

در رفتار او تاثیري بر جاي نگذاشته بود.

 آیا شمـا به همـراه برادرتان در پایگاه نیروي 
هوایي رفت و آمد داشتید؟

همديگر را خیلی دوست داشتیم، هر كجا كه حسین 
مي رفت مرا به همراه خود می برد. از كودكي به حضور او 
انس گرفته بودم. دوري از حسین برايم قابل تحمل نبود.

در نیروي هوايي كه مشغول به خدمت شد، رفت و آمد 
زيادي به پايگاه داشتم و با خلبانان دوست شده بوديم. 
خلبانان به شوخي به من مي گفتند تو كارمند بدون 
حقوق نیروي هوايي هستي! جنگ كه آغاز شد حسین 
فرصت تفريح نداشت و در پايگاه مشغول مبارزه بود. 
خلبان محمود ضرابي اين چنین از تلاش هاي حسین 
» من  مي كنم:  بازگو  كه  است  كرده  روايت  خلعتبري 
و ابراهیم كاكاوند در سال 59 عهده دار عملیات پايگاه 
ششم شكاري بوشهر بوديم. خلبانان گردان هاي 61 و 
62 براي استفاده در عملیات در كنار ما حضور داشتند. 
حسین يكی از آن خلبان هاي سلحشور و بی ادعا بود. 
پايگاه بوشهر ناامن بود و خانواده هاي خلبانان را در تهران 
اسكان داده بوديم. خلبانان نیز شبانه روز در عملیات هاي 
پرواز تلاش مي كردند و شب ها در يك سوله تاريك، 
آن هم به صورت آماده باش، زندگی می كردند و با اعتقاد 
می جنگیدند. قبل از پرواز، از زير كلام الله مجید عبورشان 
می داديم. خــودشان آيۀ  »وجعلــنا« را داخــل كابین 

چسبانده بودند.«

آمد  به مرخصي  از مدتي   پس 
که نشــانه هاي کبــودي روي 
گردنش مشــهود بود. با اتمام 
دوران ســربازي قاطعانه گفت 
و  که مي خواهد خلبان شــود 
دشمن  برابر  در  کشــورش  از 
دفــاع کند. پدرم بــا خلبان 
و  بود  مخالف  حســین  شدن 
نسبت به خطرات آن با حسین 
صحبت کرد و سعي داشت او را 
اما حسین مصمم  منصرف کند 
بود تا دوران خلباني را فرا گیرد.



63
www.navideshahed.com
یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  2۱7- 2۱6/  شهریور و مهر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

ایشان محدودتر  ازدواج  از  بعد  ارتباط شما   
نشد؟

وقتی حسین ديپلمش را گرفت، من دانش آموز ابتدايی 
بودم. هشت سال از من بزرگتر بود و تكیه گاهی خوب و 
محكم برايم به حساب مي آمد. عجیب به هم علاقه مند 
بوديم. نمی توانستیم براي مدت زيادي از همديگر دور 
باشیم. حتی ازدواج او نتوانست ذره اي بین مان فاصله 
ايجاد كند. گذر زمان، اشتیاقمان را نسبت به هم بیشتر 
و بیشتر می كرد. با من تماس مي گرفت و مي خواست 
كه براي ديدنش بروم. گاه مي شد مدت بیست روز پیاپی 
در كنار حسین بودم. به همراه همديگر به ماهیگیري 
و گردش مي رفتیم. زماني كه به شهادت رسید، ضربۀ 
بیمارستان  در  مدتي  شد.  وارد  من  به  بزرگی  روحی 
از تن خارج  بستري بودم و تا مدت ها پیراهن عزا را 
نكردم. حسین براي من الگويي ايده آل و همانند يك 
از ديدن  از خلبانان  به خاطرم دارم يكي  بود.  اسطوره 
وضعیت روحي من ناراحت شد و گفت:» سرت را بالا 
بگیر شاهرخ! « احساسات من در آن روز اجازه نمي داد 
حرف آن خلبان را درک كنم. اما اكنون درک مي كنم 
كه براي يك قهرمان لباس عزا بر تن نكرده و در فراقش 

گريه نمي كنند. حسین افتخار كشور بود.

 چــرا به برادرتان لقـب »حسین ماوریک« 
داده اند؟

در بحبوحه جنگ بود كه براي ديدار برادرم عازم بوشهر 
شدم. از نقش حسین در عملیات هاي هوايي مطلع نبودم 

و از تبحر او در پرواز اطلاعي نداشتم. در بدو ورود به 
پايگاه متوجه شدم كه خلبانان لقبي براي حسین انتخاب 
كرده اند و او را به نام »حسین ماوريك« مورد خطاب 
قرار مي دهند! معنايش را نمي دانستم. با شنیدن اين 
لقب ناراحت شدم. تصوركردم كه خلبانان براي مسخره 
كردن حسین آن لقب را داده اند. ناراحتي ام را با حسین 
و دوستانش مطرح كردم. دوستانش گفتند:» نمی دانی 
موشك  »ماوريك«  كرده،  پا  به  غوغايی  چه  داداشت 
مخصوص حسین است؛ موشكی كه حسین با آن روزگار 
دشمن بعث را سیاه كرده و ناوچه هاي دشمن را نابود 

كرده است.«  
ناوچۀ  اسم  اوزا  بود.  اوزاكُش«  لقب ديگرش »حسین 

مجهزي بود كه هر خلبانی نمی توانست به آن نزديك 
شود. اما حسین و شهیدان عباس دوران و ياسینی، همۀ 

اوزاهاي عراق را به قعر آب فرستاده بودند.

 شما در بسیاري از ایام در کنار شهید حضور 
داشته اید لطفا خاطـراتي از دوستـان و همرزمان 

شهید حسین خلعتبري بازگو کنید؟
سرتیپ خلبــان، غلامعــلي اشكان از همسايه هاي ما 
خاطره اي را اين چنین از حسین روايت كرده است كه 
بازگو مي كنم:»حسین خلعتبري به قدري در مأموريت ها 
شجاع و با ايمان بود كه هیچ گاه هوی و هوس دنیا وجود 
او را احاطه نكرد. پس از بازگشت از دادگاه لاهه، به ما 
روحیه می داد. به حسین مي گفتیم »هواپیماهايمان نیز 
در موفقیت نقش دارد«، پاسخ مي داد: »اگر شما ايمان 
داشته باشید با اين هواپیماها نیز می توانید به هدف خود 

برسید.«
از دوستان خلبانش اين چنین از حسین روايت  يكی 
مي كرد كه بازگو مي كنم: » من حسین را فقط به عنوان 
نمی كردم  را  تصورش  می شناختم.  شوخ طبع  فردي 
پشت آن ظاهر شوخ طبع، باطنی اين چنین جدي و 
با وقار مخفي باشد. در پايگاه همدان بوديم. براي آغاز 
جلسه، قرآن را رو به روي حسین گذاشتند. پیش خودم 
گفتم »حسین می خواهد قرآن بخواند!« شروع كرد به 
قرائت. جدا از اينكه تجويد و مخارج حروف را خیلی 
خوب رعايت می كرد، صوت زيبا و دلنشینی نیز داشت. 
آن روز به قدري تحت تأثیر تلاوت او قرار گرفته بودم 
كه بعد از جلسه دست انداختم گردنش و او را بوسیدم.«

اين  نام خلبان محمدي  به  از دوستان شهیــد  يكي 
چنین از حسین روايت كرده است كه آن را نیز بازگو 
مي كنم:»حسیـن در مقـــايسه با ديگر خلبانان تبحر 
بیشتري داشــت و در ارائه آموزش به خلبانان پیش قدم 
بود. ما جزو ورودي هاي بعــد از حسیـن به دوره هاي 
خلباني بوديم و نیاز داشتیم آموزش هاي بیشتري در 
مسیر خلباني كسب كنیم. همۀ خلبانان طبق مقررات 
خاصی برنامه هاي آموزشی را انجام می دادند اما حسین 
با مهربانی و گذشت به ما كمك می كرد و تجربه هايش 

را دوستانه در اختیار ما قرار مي داد.«

 ارتباط شهید با بستگان چگونه بود؟
به  مي كرد  می آمد سعي  مرخصي  به  كه  روزي  چند 
ديدار بستگان برود و از احــوال آنها مطلع شود. كافی 
بود از بیماري يكي از آشنايان مطلع شود يا به او خبر 
دهند فردي نیاز به كمك دارد. مضطرب مي شد و سعي 
مي كرد مشكل فرد را برطرف كند. علاوه بر بستگان با 

و  بود  بزرگتر  از من  هشت سال 
تکیه گاهی خوب و محکم برایم 
به حساب مي آمد. عجیب به هم 
بودیم. نمی توانستیم  علاقه مند 
براي مدت زیادي از همدیگر دور 
باشیم. حتی ازدواج او نتوانست 
ایجاد  فاصله  بین مــان  ذره اي 
را  اشتیاقمان  زمان،  گذر  کند. 
نســبت به هم بیشتر و بیشتر 
می کرد. با من تماس مي گرفت و 
مي خواست که براي دیدنش بروم. 
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ساير مردم نیز ارتباط خوبي داشت و سعي مي كرد با 
همه ارتباط دوستانه اي برقرار كند.

 آیا سعي شد ایشان از حضور در عملیات ها منع 
شده و براي آموزش و یا فرماندهي حفظ شوند؟

برخي از فرماندهان معتقد بودند حسین خلعتبري بايد 
براي آينده حفظ شود و او را از پرواز منع مي كردند اما 
مگر كسی حريف حسین می شد؟ معتقد بود تا جنگ ادامه 
دارد من هــم در جنــگ حضور خواهم داشت. جنگ 
و حسیـن همديگر را يافته بودند. حسین نیروي شكوفا 
نشده و شخصیــت كامــل نشده اي در وجودش داشت كه 

جنگ آن را كامل كرد، حسین با جنگ شكوفا شد. 

 گویا به دلیل مسائل پزشکي از پرواز منع شده 
بود؟

پدرم از پزشكان شنیده بود كه حسین بايد از پرواز منع 
شود. پزشكان معتقد بودند اگر به پرواز ادامه دهد به 
علت فشار زيادي كه به نخاع وارد شده است ممكن است 
باعث فلج شدن او شود. مهره هاي كمرش دچار مشكل 
شده و درد تمام وجودش را فرا گرفته بود. حسین از 
پزشك خود خواسته بود كه موضوع بیماري اش را علني 
نكند. اما دكتر طبق وظیفۀ پزشكی اش، گزارش خود را 
به مسئولین ابلاغ كرده بود. وقتی خبر به پدرم رسید 
ناراحت شد.او به حسیـن گفت: » تو به انــدازۀ كافی 
به مردم و كشــور خــدمت كــرده اي، تو تنها متعلق 
به خودت نیستي و بايد به فكر خانواده ات نیز باشي. تو 
پسرم هستي و وظیفه داري كه به خواسته من احترام 
بگذاري.« حسین به شدت از خواسته پدرم ناراحت شد 
و گفت:»من ديگر پسر هیچ كس نیستم، من پسر پرچم 
ايرانم، من برادر مردم ايرانم.« پدرم قدري در فكر فرو 
رفت و به ما گفت:» برادرتان از آنچه كه من فكرمي كردم 
فراتر رفته و حس علاقه به میهن او را به شهادت خواهد 

رساند.«

 از میزان علاقه شهید به فرزندان بگویید؟
عاشق فرزندانش بود، اما با تمام علاقه اي كه به فرزندانش 
داشت هنگام ماموريت از آنها جدا مي شد و به ماموريت 
مي رفت.گويا تمام فرزندان ايران، فرزند حسین بودند. 
آن ايام چون خودم فـرزند نداشتـم حس پدري را درک 
نمي كردم اما اكنون كه پدر شده ام مي توانم حس كنم 
كه دل كندن از فرزندان چقدر برايش سخت بوده است. 
مادرم هر زمان كه مراسم عزاداري از صدا و سیما پخش 
مي شد ناخودآگاه اشك مي ريخــت. نسبت به تصوير 
حسین حساس بود. خــاطرم است روزي تصمیم گرفتم 

تا عكـس حسیـن را غبـارروبي كنـم كه ناگهان ناراحت 
شد و اجـازه نمـي داد تصـوير حسین از ديدگانش براي 

لحظه اي كنار رود. 

 شهید خلعتبري، عشق و علاقه خود نسبت 

به مردم را چگونه بیان مي کرد؟
حسین با پول بیت المال كه متعلق به مردم بود آموزش 
بود  فعالیت شده  به  مشغول  خلبان  به عنوان  و  ديده 
به ويژه  ملت،  اين  مديون  را  خود  دلیل  همین  به   و 
مستضعفین می دانست. به گونه اي خود را مديون ملت 
ايران مي دانست كه جانش را در دست گرفت و فداي 
ملت كرد. عنوان مي كرد:»اي كاش بدنم تكه تكه شود و 
خون من به تمام وسعت ايران پاشیده شود، نمی خواهم 
جسدي از من باقی بماند كه دفن شود. آرزو دارم خونم 

بعد از من، پاسدار اين وطن و اين مردم باشد.«

 ایشان مدتي در امریکا حضور داشته و دوره 
آموزش خلباني را طي کرده بودند، آیا از علاقه 
خود نسبت به اقامت در آن کشور سخن مي گفت؟ 
حسین در امريكا تحصیل كرد اما فريفتۀ غرب نشد. از 
رشد و تكنولوژي و پیشرفت علمی آنجا به خوبي استفاده 
كرد اما غرب زده نشد. هیچ وقت از تمدن آنجا سخن 
نگفت و از شأن و شخصیت مردم آنجا تمجید نكرد. 
معتقد بود هرآنچه در رسوم و تمدن ايرانیان وجود دارد، 
در هیچ تمدني موجود نیست.   حسین فرد مغروري نبود 
و بسیار متواضع بود. حسین در بین مردم منطقه مان 
شناخته شده بود و هر زمان به همراه او به بیرون از منزل 
مي رفتیم مردم با او احوالپرسي مي كردند و به نوعي به 
حسین احترام مي گذاشتند. اما اين صحنه ها باعث نشد 

که  بیت المال  پول  با  حســین 
آموزش  بود  مــردم  به  متعلق 
دیده و به عنوان خلبان مشغول 
به فعالیت شده بود و به همین 
دلیل خود را مدیون این ملت، 
به ویژه مستضعفین می دانست. 
ملت  مدیون  را  خود  به گونه اي 
را  جانش  که  مي دانست  ایران 
در دســت گرفت و فداي ملت 
کاش  مي کرد:»اي  عنوان  کرد. 
بدنم تکه تکه شود و خون من 
به تمام وســعت ایران پاشیده 
شود، نمی خواهم جسدي از من 
آرزو  که دفن شود.  بماند  باقی 
پاسدار  من،  از  بعد  خونم  دارم 
این وطن و این مردم باشــد.«
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كه حسین مغرور شود. در عملیات هاي هوايي نیز مغرور 
نبود و داوطلب كارهاي دشوار بود. معتقد بود با پول آن 
پیرمرد و پیرزن فقیر روستايی كه توان خريد يك جفت 
كفش را ندارد به آمريكا رفته و درس خوانده است و 
وظیفه خود مي دانست كه از حقوق مظلومین دفاع كند.

 از اقــدامات دیگر شهید خلعتبري در جنگ 
تحمیلي به چه مواردي مي توانید اشاره کنید؟

در برهه اي از جنگ تحمیلي، دشمن تانك هايی خريداري 
كرده بود كه انهدام آن ها توسط نیروي زمیني بسیار 
دشوار بود اما انهدام تانك ها توسط موشك »ماوريك« 
امكان پذير بود. در همان ايام، فرماندهان تصمیم گرفتند 
تا هلیكوپترهاي هوانیروز كه »كبرا« نام داشت را به 
موشك »ماوريك« مجهز كنند. شهید خلعتبري در اين 
طرح فعال بود و در زمینه آموزش به خلبانان هوانیروز 

جهت استفاده از اين موشك ها حضور داشت. 

 زندگي مبـارزاتي شهیـد خلعتبـري چگونه 
مي تواند براي مردم الگویي مناسب باشد؟

شهیدخلعتبري مي تواند الگوي مناسبي براي جوانان 
كشور باشد. در مصاحبه ها و گفتگوهاي شهیدخلعتبري، 
نكات بسیاري نهفته است كه مطالعه آن مي تواند راه 

روشني براي مردم باشد.ايشان در مصاحبه هاي خود 
عنوان كرده اند »اگر ذره ای از خاک كشورم در ته پوتین 
آنان در  با خون  باشد،  سربازان دشمن بعثی نشسته 
داخل مرزهای ايران تكانده خواهد شد و در اين راه، 
مرگ را پرافتخارترين نعمت الهی می دانم. اگر سربازان 
دشمن به همراه خود، يك دانه شن از خاک سرزمینم را 
در زير پوتین هايشان به دورترين نقطه عراق حمل كرده 
باشند، من با دندان خود، آن را از ته پوتین سربازان جدا 

كرده و به وطن بازمی گردانم. به خدا قسم! اگر بالاتر از 
جانم هديه ای داشتم حتماً به مردم تقديم می كردم.«

 آخرین دیدار شما با شهید چگونه بوده است؟
همانطور كه اشاره كردم، به دلیل علاقه اي كه بین من 
و حسین برقرار بود، در بیشتر لحظات در كنار ايشان 
حضور داشتم.خاطرم است در اواخر زمستان سال 1363 
به مدت بیست روز در كنار حسین و در پايگاه همدان 
حضور داشتم.از حسین خداحافظي كردم و به رامسر 
نگذشته  رامسر  به  بازگشت من  از  روز  بازگشتم.چند 
از من درخواست كرد  با من تماس گرفت و  بود كه 
تا به همدان بروم! به ايشان گفتم مدت زيادي نیست 
كه به رامسر آمده ام و از ايشان خواستم تا در چند روز 
آينده به ديدار ايشان بروم. حسین تاكید داشت كه حتما 
بايد ملاقاتي با من داشته باشد. با تمام سختي هايي كه 
وجود داشت، خود را به پايگاه همدان رساندم. در پايگاه 
نیروي هوايي  برتر  همدان كه محل استقرار خلبانان 
بود، حسین از احترام ويژه اي برخوردار بود. خصوصیات 
اخلاقي نیكويي كه حسین داشت، باعث شده بود تا در 
میان خلبانان محبوب باشد. به محض رسیدن به پايگاه 
همدان و منزل ايشان، حسین مرا در آغوش گرفت و 
پذيرايي كرد. چند ساعت در كنار ايشان حاضر بودم و 
زمان خداحافظي از ايشان فرا رسید. آخرين خداحافظي 
من با حسین؛ حال و هواي ديگري داشت. حسین بارها 
مرا در آغوش گرفت و خداحافظي كرد. آن لحظات برايم 
عجیب بود و نگران شدم كه او چرا اين چنین از من 
خداحافظي مي كند! آن آخرين وداع من با ايشان بود 

و فردا خبر رسید كه ايشان به شهادت رسیده  است.  

 لطفا از تشییع پیکر ایشان و حضور پرشور 
مردم در آن مراسم بگویید؟

حسین  بود.  مردم  بین  در  محبوب  چهره اي  حسین 
همانند مبارزي بود كه علاوه بر جنگجويي؛ بسیار مهربان 
و رئوف بود. خبر دلاوري ايشان در جنگ هاي هوايي 
به اطلاع مردم رسیده بود و تواضع او سبب شده بود 
تا حسین چهره اي محبوب در میان مردم باشد. مردم 
را مي شناسند و همیشه در  به خوبي قهرمانان خود 
طول تاريخ از آنها به نیكي ياد كرده اند. آنها در تمام 
برهه هاي تاريخ، قدردان خدمتگزاران خود بوده اند.براي 
اينكه فردي در بین مردم شناخته شده و قهرمان باشد 
بايد چند خصوصیات در وجود فرد نمايان باشد.يكي از 
آن خصوصیات تخصص است كه حسین متخصص در 
نبردهاي هوايي بود. خصوصیات ديگر هدف است كه 
حسین هدفش نابودي دشمن و خدمت به مردم بود.

 آخریــن خداحافظــي من با 
حســین؛ حال و هواي دیگري 
در  مرا  بارها  حســین  داشت. 
خداحافظي  و  گرفــت  آغوش 
کــرد. آن لحظات برایم عجیب 
بود و نگران شــدم که او چرا 
مــن خداحافظي  از  این چنین 
با  مي کند! آن آخرین وداع من 
ایشان بود و فردا خبر رسید که 
ایشان به شهادت رسیده  است.  

نامه شهید حسین خلعتبری به پدر
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خصوصیات آخر نیز شجاعت حسین است كه زبان زد 
عام بود. حسین تمام اين سه خصوصیات را در وجود 
خود دارا بود و باعث شده بود تا در بین مردم محبوب 
باشد. تشییع پیكر ايشان با حضور گسترده مردم برگزار 

شد و مردم قدردان زحمات حسین بودند.

 از دلاوري و نبوغ ایشان در جنگ تحمیلي به 
چه موارد دیگري مي توانید اشاره کنید؟

كشتي  كه  شد  داده  اطلاع  حسین  به  است  خاطرم 
غول پیكري وارد آب هاي خلیج فارس شده و در حال 
ورود به مرزهاي آبي كشور است.گويا آن كشتي مجهز 
به سیستم هاي پیشرفته اي بوده است كه با استفاده از 
استتار توانسته بود مسیر طولاني را طي كرده و وارد 
مرزهاي آبي كشورمان شود.چند فروند هواپیما جهت 
رصد و انهدام كشتي به منطقه اعزام شده بود اما به 
به  ماموريت  آن  است.  نبوده  قابل رصد  استتار،  دلیل 
حسین محول شد تا كشتي را رصد كرده و منهدم كند.

حسین در مرخصي بود و در رامسر حضور داشت.پس 
از اطلاع از ماموريت، از من درخواست كرد تا به بوشهر 
برويم. به سرعت او را به پايگاه هوايي بوشهر رساندم.

ايشان  انتظار  در  پايگاه، خودرويي  به  ورود  به محض 
بود تا حسین را به سمت هواپیما و ماموريت رهسپار 
و  شد  هواپیما  سوار  استراحت،  لحظه اي  بدون  كند. 
عازم ماموريت گرديد. ايشان با نبوغ خود توانسته بود 
كشتي را كشف كرده و موتورخانه كشتي را مورد اصابت 
موشك قراردهد. حسین به فرماندهان اعلام كرد كه 
كشتي دشمن، توانايي حركت ندارد و بهترين فرصت 
است تا نیروي دريايي وارد عمل شده و اقدام به دراختیار 
گرفتن كشتي كند. او به فرماندهان اعلام كرده بود كه 
اين كار مي تواند علاوه بر به اسارت درآوردن نیروهاي 
دشمن،از نظر تبلیغاتي نیز بسیار سودمند باشد؛ اما نظر 
از سوي  انهدام  بود. دستور  انهدام كشتي  فرماندهان، 
شهیدفكوري به حسین اعلام شد و ايشان با چند پرواز 
متعدد ديگر، توانست كشتي غول پیكر را غرق كند.بعدها 
مشخص شد كشتي منهدم شده، حامل تجهیزات و 
تكاوران بعثي بود كه براي تصرف جزيره خارک وارد 
مرزهاي آبي كشورمان شده بود كه حسین ماموريت آنها 
را ناتمام گذاشت.در پايگاه هوايي بوشهر حضور داشتم 
كه خوشحالي خلبانان در پايگاه را شاهد بودم و تعدادي 
از خلبانان موفقیت حسین را به من تبريك مي گفتند.

  
وارد  و  مطلع  جنگ  آغاز  از  چگونه  ایشان   

شدند؟ هــوایي  عملیـات هاي 
قبل از آغاز جنگ تحمیلي، ايشان در مرخصي بودند و 

در تهران حضور داشتند. من نیز به همراه حسین در 
تهران حاضر بودم و براي انجام فعالیتي به غرب تهران 
رفته بودم. ناخودآگاه نظرم به سمت فرودگاه مهرآباد 
جلب شد كه دود سیاهي از آسمان مهرآباد قابل رويت 
بود! از مردم شنیدم كه دشمن بعثي اقدام به بمباران 

تماس گرفتم  با حسین  است!  فرودگاه مهرآباد كرده 
و ماجرا را شرح دادم. براي حسین قابل باور نبود كه 
خلبانان دشمن، توانايي داشته باشند كه خود را به پايگاه 
مهرآباد رسانده و اقدام به بمباران كنند. لحظاتي پس از 
آن، با حسین تماس گرفته مي شود تا خود را به فرودگاه 
در  آمده  به وجود  ترافیك  به  توجه  .با  برساند  مهرآباد 
اطراف فرودگاه، به سختي توانستم حسین را به مهرآباد 
رسانده و سپس منتظر شدم تا با من تماس گیرد. پس از 
گذشت يك ساعت با من تماس گرفت و عنوان كرد كه 
واقعیت دارد كه دشمن به پايگاه هاي هوايي كشورمان 
حمله كرده است اما خلبانان آنها توانمندي و تخصص 
انهدام پايگاه ها را ندارند؛ لذا آسیب جدي به مهرآباد و 
ديگر پايگاه هاي كشور وارد نشده است.حسین در پايان 
به من گفت كه »جنگ شروع شده است خداحافظ 

شاهرخ!«

 و فرداي آن روز بود که به سمت دشمن یورش 
برد و در انهدام زیرساخت هاي دشمن مشارکت 

داشت؟
خلبانان  توسط  هواپیما  روز، 140 فروند  همان  فرداي 
غیورمــرد كشورمـــان به پرواز درآمــده و به سمت 
دشمن يورش بردند. ايشان روايت مي كردند در عملیات 
»كمان 99« آسمان دشمن مملو از هواپیماهای ايراني و 
مكالمه آنها بود كه دشمن را مورد خطاب قرار مي دادند. 
در آن عملیات، زيرساخت هاي دشمن تا حدود زيادي 
نابود گرديد و تمام معادلات صدام ملعون از بین رفت.

 اگر مطلب پایاني است بیان بفرمایید؟
حسین خلعتبري، فرزند ايران بود. زماني كه قصد رفتن 
به ماموريت را داشت، فرزندش پاي پدرش را محكم 
وابستگي كه  تمام  با  اما حسین  در آغوش مي گرفت 
به فرزندان و خانواده اش داشت، با عزم راسخ به سمت 
ماموريت حركت مي كرد به گونه ای كه مي توانستیم در 
چهره اش مشاهده كنیم كه ممكن است آن ماموريت، 
بازگشتی به همراه نداشته باشد.از نظر استانداردهاي 
پروازي، در عملیات هاي جنگي بايد دو فروند هواپیما 
به پرواز درآيند تا اطلاعات لازم را در اختیار همديگر 
قرار دهند. شجاعت خلبانان كشورمان به گونه ای بود 
كه به تنهايی به پرواز درمی آمدند و خلبانان دشمن از 
توانمندي خلبانان كشورمان واهمه داشتند. آنها آموزش 
ديده بودند تا در راه وطن و دفاع از میهن، جانشان را 
تقديم كنند و فداكاری در راه مردم را برای خود افتخار 

می دانستند. 

ایران  فرزند  خلعتبري،  حسین 
بود. زماني کــه قصد رفتن به 
ماموریت را داشــت، فرزندش 
پاي پدرش را محکم در آغوش 
با تمام  اما حســین  مي گرفت 
وابســتگي که بــه فرزندان و 
خانواده اش داشت، با عزم راسخ 
به سمت ماموریت حرکت مي کرد 
مي توانســتیم  که  به گونه ای 
کنیم  مشــاهده  چهره اش  در 
که ممکن اســت آن ماموریت، 
بازگشتی به همراه نداشته باشد.

شهید حسین خلعتبری درروستای "بصل کوه"
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 فاصله سني شما با شهید حسین خلعتبري 
چندسال بود؟

فاصلۀ سنی من با حسین دو سال و نیم بود. من در كلاس 
اول تحصیل مي كردم و حسین در كلاس سوم. اسم 
دبستان محل تحصیل مان »خیام« بود و نام معلمی كه 
بیشترين تأثیر را در زندگي حسین باقي گذاشت، آقاي 

ذوقی بود.

 آیاحسین از کودکي به پرواز علاقه مند بود؟
در ايام كودكي و نوجواني اگر هواپیمايي از بالاي سرمان 
آسمان  به  كنجكاو  بسیار  بود  عبور  و  پرواز  حال  در 
مي نگريست و از اطرافیان در خصوص پرواز و هواپیما 
ســوال مي كرد و سعــی داشـت تا اطلاعات اولیه اش 
در  بسیاري  تحقیقات  كند.  تكمیل  هواپیما  دربارۀ  را 
اين خصوص انجام داد تا آگاهي اش نسبت به اطلاعات 
پروازي بیشتر شد. پس از مدتي، هر زمان هواپیمايی 

از بالاي سرمان عبور  كرد اطلاعات بسیاري در خصوص 
مشخصات  مي كرد.  عنوان  دوستانش  براي  هواپیما 
نام هاي عجیب هواپیما  هواپیماها را فرا گرفته بود و 
بود. دوستانش معتقد  تازگي داشت و جالب  برايمان 
گويا  و  بود  آسمان  به  حسین  حواس  همیشه  بودند 
گمشده اش را در آسمان جستجو می كرد. خاطرم است 
يك پايمان روي زمین بود، يك پايمان روي بام خانه. 
هر زمان كه می خواستیم دريا را تماشا كنیم و از طوفاني 

گفتگوی شاهدیاران با منظرخلعتبری

درآمد

امروز 40 سال از شهــادت حسیــن خلعتبري می گذرد، اما همچنان صحبت از او می تواند جذاب باشد. نـکات اخلاقی و ویژگــی های شخصیتی شهیــد 
خلعتبــري که از او شخصیتی شجاع و مبارز ساخته بود در گفت وگو با خواهر شهید بار دیگر بازخوانی می شود تا در راستای تحلیل و واکاوی جنبه های شخصیتی 

وی، گامي برداشته شود.در ادامه متن گفتگوي شاهد یاران با منظر خلعتبري،خواهر شهید را مي خوانید.

او سرباز دلاوری برای وطن بود
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بودن دريا مطلع شويم به بام خانه می رفتیم. حسین 
بلندپروازتر از همه بود؛ ارتفاع بام، راضی اش نمی كرد. از 
روی درخت بلندقامت بالا می رفت تا در ارتفاع بیشتری 
بتواند دريا را تماشا كند. تماشای دريا از آن ارتفاع برايش 

لذت بخش بود. 

 لطفا از دینداري مادر برایمان بگویید؟
مادرم اهل قرآن بود و ما قرائت قرآن را از او آموختیم. 
شاگردان بااستعدادش را خیلی دوست داشت و احترام 
خاصی براي آنها قائل بود. تا زماني كه مي توانست روزه 
بگیرد، سفره هاي بامحبت را پهن می كرد و خاطرات 
خوشی از اين ماه مبارک به يادگار مي گذاشت. زمانی 
كه به دلیل بیماری، از گرفتن روزه محروم شد، رسالت 
خودش را در صفا بخشیدن به افطارها و سحرها بدون 
ذره اي كوتاهی انجام می داد. وقتی روزه بوديم، به قدري 
به ما احترام می گذاشت و تشويق مان می كرد كه آرزو 

داشتیم ماه مبارک رمضان به پايان نرسد.

 از خاطرات شهید حسین خلعتبري در ایام 
تحصیل بگویید.

خاطرم است در يكي از روزهاي تحصیل در دبستان، 

كلاس درس مان كمی زودتر از كلاسي كه حسین در 
آن تحصیل مي كرد تعطیل شد. همین كه پايم را از 
مدرسه به بیرون گذاشتم، چند پسربچۀ بازيگوش كه 

قبلاً از حسین زهرِ چشم ديده بودند، مرا دوره كردند. 
می خواستند تلافی او را سر من خالی كنند. من كلاس 
اول دبستان بودم و حسین دركلاس سوم درس مي خواند. 
تا به خودم بیايم، تعدادشان بیشتر شد و من مثل يك 
گنجشك در میان آنها گیر افتادم. نه راه پس داشتم، نه 
راه پیش، از ترس گريه ام گرفت. در همان حین چشمم 
به حسین افتاد، گريه ام قطع شد و قوت قلب گرفتم. در 
آن لحظات، حضور حسین همانند خورشیدي بود كه به 

سمت تاريكی در حال حركت بود. 

 از بازي هاي ایام کودکي با برادرتان بگویید.
در طول مسیـر مدرســه براي اينكه حوصـله مان سر 
زمین  روي  از  را  سنگی  می كرديم.  سنگ بازي  نرود، 
برمی داشتیم و با آن، سنگ ديگري كه نشان كرده بوديم 
مورد هدف قرار مي داديم. اگر به سنگ برخورد نمی كرد، 
نوبت به نفر بعدي می رسید. اما اگر می توانستیم هدف را 
به درستی نشانه برويم، جايزه اش اين بود كه نفر برنده 
باز هم سنگ را به هدف پرتاب كند. آن بازي به قدري 
برايمان لذت بخش بود كه مسیر مدرسه تا منزل برايمان 
كوتاه تر می شد. سردستۀ دنیاي كودكی مان حسین بود. 
نه فقط براي من كه خواهر كوچكترش بودم، براي همۀ 
همبازي ها. هر كجا كه او می گفت می رفتیم، هر بازي 
احساس  بچگی  از همان  انجام می داديم.  او می گفت 
می كرديم همه فن  و حريف است، قدرتمند است. واقعاً 
هم اين چنین بود. از كودكی فرد قوی بود و بیماری اش 
بیمارستان  و  درمانگاه  به  پايش  اگر  ندارم.  ياد  به  را 
كشیده می شد، ناشي از صدمه هايي بود كه به خاطر 

شیطنت هايش اتفاق افتاده بود. 

مطلع  از شهادت حسین خلعتبري چگونه   
شدید؟

شب قبل از شهــادتش، خـواب ديدم هواپیماي سفید 
و غول پیكری در حــال سقــوط در نزديكي منزل ما 
است و مــردم نیز در حال فرار هستند. در خواب فرياد 
مي زدم و از مردم مي خواستم تا فرار نكنند چون آن 
هواپیما، هواپیماي دشمن نیست و به آنها مي گفتم كه 
هواپیماي دشمن سیاه است اما آن هواپیما در خواب 
من سفید بود. وحشت زده از خواب بیدار شدم! فرداي 
آن روز، اول عید نوروز بود و مطابق سال هاي گذشته به 
اتفاق خانواده براي ديدار و تبريك سال نو به منزل پدرم 
رفتیم. پدرم مرا ديد و گفت: » شنیده اي دشمن يكی از 
هواپیماهاي كشورمان را مورد هدف قرارداده است؟« 
اضطرابم دوچندان شد اما خودم را كنترل كردم و به 
پدرم گفتم: »عراق همیشه از اين حرف ها می زند. شما 
چرا باور می كنید! پدرم قاطعانه معتقد بود آن هواپیماي 

خاطــرم اســت در یکــي از 
روزهاي تحصیل در دبســتان، 
زودتر  کلاس درس مــان کمی 
از کلاسي که حســین در آن 
تحصیل مي کرد تعطیل شــد. 
به  مدرسه  از  را  پایم  که  همین 
پسربچۀ  چند  گذاشتم،  بیرون 
از حســین  قبلًا  که  بازیگوش 
زهرِ چشم دیده بودند، مرا دوره 
کردند. می خواستند تلافی او را 
کلاس  من  کنند.  خالی  من  سر 
حسین  و  بودم  دبســتان  اول 
مي خواند.  درس  سوم  درکلاس 

اهدای نشان فداکاری توسط فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظرخلعتبری، به پاس رشادت های شهید حسین خلعتبری



69
www.navideshahed.com
یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  2۱7- 2۱6/  شهریور و مهر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

هدف قرار گرفته، هواپیماي حسین خلعتبري بوده است. 
به من دلشوره و  او  و  اطمینان می دادم  به پدرم  من 
تا ســاعت پنج  نگرانی، دست  آخر هم تسلیم نشد. 
غروب، در خصوص شهادت حسین خبري به خانواده 
ندادند، علتش هم اين بود كه باور نمی كردند حسین 
شهید شده باشد. غروب همان روز بود كه در ايوان منزل 
نشسته بودم، آسمان در لحظه ای تیره شد و باد شديدی 
شروع به وزيدن گرفت. آن شدت از باد به همراه غبار 
را در زندگي ام تجربه نكرده بودم. بعدها تفسیرم اين 
بود كه آن باد قصدش رساندن خبر شهادت حسین به 

خانواده اش بوده است. 

 آیا از شهادتش براي شما مطلبي عنوان کرده 
بودند؟

خاطرم  است در حال صحبت با حسین بودم كه ناخودآگاه 
به او گفتم: »داداش حسین! چند روز پیش روزنامه را 
نگاه می كردم، عكس دوستت را ديدم؛ آقاي توكلی نژاد، 
همانكه چند روز پیش با شما آمد به خانه ما. نمی دانستیم 

شهید شده، شما هم چیزي به من نگفتی!«
كمی در فكر فرو رفت، بعد گفت: »آره، شهید شد، چیزي 
هم از جسمش باقی نماند، تنها بخشی از انگشتان و 

لباس هاي سوخته اش!«
گفتم: »حسین! خلبان ها چه مرگ بدي دارند. از اين 
نكند  جمله ام متاثر شدم! پیش خــودم تصور كردم 
حسین هـم اين چنین شهیــد شود! حسین كه فرصت 
را مناسب ديده بود، گفت:»خواهر، دوست دارم لحظه اي 
كه شهید مي شوم تكه های بدنم به تعداد مردم وطنم 
شود. در اين صورت است كه از مرگ لذت می برم.« من 

براي گفتن  او سكوت كردم و هیچ حرفی  در جواب 
نداشتم. اين  چنین نیز شد و از جسم حسین چیزي 
دفعات  به  را  پدرش  مبارزات  قصۀ  مادرم  نماند.  باقی 
برايمان روايت كرده بود. با اين حال، به قدري جذاب 
روايت می كرد كه شنیدن دوباره آن خاطرات برايمان 
تازگي داشت. آرزو داشت فرزندانش همانند پدرش دلیر 
باشند و در تربیت فرزندان تلاش مي كرد. خاطرم است 
زماني كه حسین تیراندازي می كرد، مادرم از آن لذت 
مي برد. سواركاري حسین را كه مي ديد لذت مي برد و 

تشويق مي كرد. 

چنین  اين  شهید  دوستان  از  عباس جلالي يار  خلبان 
از حسین روايت مي كرد:» هواپیماي حسین از روبه رو 
از بدنش جدا شد. بعد  مورد هدف قرار گرفت و سر 
از مدتی دوستانش او را در خواب ديدند و از او سؤال 
كردند كه آن دنیا چگونه است؟ ايشان هم گفته بود 
آن دنیا حساب و كتاب دقیقی دارد، ولی من را به خاطر 
سر بريدۀ امام حسین )ع( بخشیده اند. شهید بزرگواري كه 
میهمان را در خانه اش به انتظار گذاشت و به استقبال 
شهادت رفت. حقش همین بود كه مورد شفاعت امام 

حسین )ع( قرار گیرد.«

 از آخرین دیدارتان با شهید خلعتبري بفرمایید؟
در آخرين ديداری كه با حسین داشتم در چهره اش 
شوق رفتن موج می زد. حالت عجیبی داشت كه باعث 
شد تا ترس در وجودم ايجاد شود. گويا در آن لحظات، 
حسین ماموريتی بر عهده اش بود كه در حال به پايان 
رسیدن بود. در آن لحظات كه شور رفتن را در حسین 
احساس می كردم در يك لحظه به خیلی چیزها فكر 
فكر  اين  در  همسرش.  و  فرزندان  به  جمله  از  كردم 
بودم كه نكند حسین را از دست بدهم. در همان ديدار 
آخرمان برای زيارت مزار پدر بزرگمان به همراه حسین 
رفتیم. همانجا بود كه وصیت كرد مرا در اين محل به 
خاک بسپاريد. نام آن منطقه »چهل شهیدان« از توابع 
رامسر است كه در جوار كوهی به نام »ماركوه« قرار 
زمان هاي  از  كه  مبارزانی  است  آمده  روايات  در  دارد. 
دور براي آزادي مبارزه می كردند، در همین محل به 
خاک سپرده می شدند. اين مكان براي او بسیار مقدس و 
قابل احترام بود. البته براي همۀ مردم اين منطقه بسیار 
مقدس و قابل احترام است. معتقد بود با خاكسپاري در 
آن محل، روحش نیز همواره با شهیدان، پاسدار اين مرز 
و بوم خواهد بود. بعد از صرف ناهار، حسین و شاهرخ 
خواستند به سمت همدان حركت كنند. حسین به دلیل 
كمردرد، خودش رانندگی نمی كرد. هركجا كه می رفت، 
روز  آن  من  كه  است  می رساند. خاطرم  را  او  شاهرخ 
سه بار با حسین خداحافظی كردم. حس عجیبی داشتم، 
سه بار او را بوسیدم. هیچ وقت به خاطر ندارم كه زمان 
خداحافظی، تا سر كوچه به دنبالش رفته باشم، ولی آن 
روز تا سر كوچه به دنبالش رفتم. آنقدر نگاهش كردم تا 

در پیچ كوچه ناپديد شد، اين آخرين ديدار ما بود.

 نگاه شهید خلعتبري به ائمه چگونه بود؟
حسین در صحبت هايش اشاره می كرد كه منتظر به 
اسارت درآمدن من توسط دشمن نباشید. اشاره داشت 
كه دشمن به دنبال من است اما آرزوي اسارت را به 
بیمۀ حضرت عباس )ع(  را  او خودش  برد.  خواهند  گور 

حسین به دلیل کمردرد، خودش 
رانندگی نمی کــرد. هرکجا که 
می رفت، شاهرخ او را می رساند. 
خاطرم اســت که من آن روز 
با حســین خداحافظی  سه بار 
داشــتم،  کردم. حس عجیبی 
سه بار او را بوسیدم. هیچ وقت به 
خاطر ندارم که زمان خداحافظی، 
به دنبالش رفته  تا ســر کوچه 
تا سر کوچه  روز  ولی آن  باشم، 
به دنبالش رفتم. آنقدر نگاهش 
کردم تــا در پیچ کوچه ناپدید 
بود. ما  دیدار  آخرین  این  شد، 

شهید خلعتبری)نفر اول از سمت چپ(
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»يادت  بود:  نوشته  مادرم  براي  نامه اش  در  بود.  كرده 
به  نیز  مادرم  كن.«  پرداخت  مرا  بیمۀ  همیشه  نرود، 
نیت حضرت ابوالفضل )ع(، به مسجد و نیازمندان كمك 
می كرد. در ايامي كه در آمريكا در حال گذراندن دوره 
آموزشي بود، از مادرم خواسته بود تا بخشی از حقوقش 
را صرف هزينه غذای نذری براي امام حسین )ع( كند. هر 
سال سعی می كرد در روز عاشورا خودش را به ايران 
برساند. عشق او به سیدالشهدا )ع( عشق معمولی نبود و 
آن علاقه منحصر به ماه محرم و روز عاشورا نبود. همیشه 
با تمام وجود به حضرت سیدالشهدا )ع( عشق می ورزيد.

 آیا از کمک هاي برادرتان به افراد نیازمند اطلاع 
دارید؟

به ماديات اهمیت نمی داد و اهل ثروت اندوزي نبود. اگر 
پولی را به عنوان قرض به فردی می داد برای بازپس گیری 
آن انتظار نمی كشید و فراموش می كرد. مدتی قبل برای 
قرائت فاتحه به مزار حسین رفته بودم، در همان لحظه 
بوديد كه حسین  فردی آمد و گفت:» آيا شما مطلع 

هزينه تحصیل مرا پرداخت می كرد؟« گفتم:خیر!
همراه  به  والیبال  بازی  مشغول  است  » خاطرم  گفت: 

حسین بوديم كه متوجه شد من كفش ندارم و پابرهنه 
در حال بازی هستم، پس از گذشت چند ساعت در حالی 
كه مقداري لباس، كفش و كیف به همراه داشت به 

ديدنم آمد و بعد از آن بود كه حسین حامی من شد.«

 مــرور خاطـرات حسین و رشادت هاي او در 
دفاع از میهن چه تاثیري در زندگي شما داشته 

است؟
حضور و دعای حسین همیشه با من است و با تمام وجود آن 
را حس می كنم. اگر مشكلی در زندگی ام باشد از حسین 
كمك می خواهم و حضورش را در زندگی ام احساس 
می كنم. در ايامی كه به عنوان عضوی از شورای شهر با 
افرادی كه سعی داشتند تا قانون را زير پا بگذارند درگیر 
می شدم به ياد حسین می افتم كه او هم با شجاعت 
در برابر بی قانونی می ايستاد. در لحظات سخت زندگي 
كه حسین را به خاطر می آورم چنان انرژی می گیرم كه 
ذره اي از اجراي عدالت فروگذار نمی شوم. در آن لحظاتي 
كه در برابر افرادی كه قانون شكنی می كردند ايستادگی 
می كردم احساس اين بود كه حسین مشوق من است.

 اگر مطلب پایاني است بیان کنید؟
مردم  از  بسیاری  انبوه  اندوه  میان  در  مطهرش  پیكر 
منطقه كه كم سابقه بود تشییع شد و او تنها شهیدی 
است كه دارای دو مزار است. تلويزيون عراق با اعلام 
اين خبر با افتخار اعلام كرد كه موفق شده است يكی از 
بهترين خلبانان ايرانی را از شهید كند. آن ها نمی دانستند 
با شهید شدن خلعتبری و خلعتبری ها، هزاران خلعتبری 
ديگر از بین مردم سلحشور ايران به پا می خیزد و سلاح 
به دست می گیرد و علیه آن ها دلاورانه می جنگند كه 
اين چنین هم بود. در هنـگام حیــات و حتــی پس 
از شهادت حسین خلعتبری در نشريات جنگی آمريكا، 
بار ها از او به عنوان يك نابغه جنگی و خلبان توانمند 
مانورهای  و  پرواز ها  »اف 4«، در  در هدايت هواپیمای 
حساس نظامی و عملیاتی نام برده شد. همچنین نام 
دانشگاه  ممتاز  و  موفق  شاگردان  از  يكی  به عنوان  او 
»شپارد« و »تگزاس« در فراگیری علوم خلبانی »اف 4« 
در دوران آموزش در مصاحبه ها و گفت وگوهای اساتید 
اين دانشگاه برده شد. در سـال 2006 يكــی از مجلات 
جنگی آمريكا، ويژه نامه ای درباره مهارت های پروازی و 
ابتكار عمل ها و خلاقیت های شهید خلعتبری منتشر 

شد و او را بهترين خلبان »اف 4« جهان معرفی نمود. 

 یکي از نکات بارز در خصوصیـات اخــلاقي 
شهید را بیان کنید؟

ويژگی بسیار خوب و باارزش برادرم اين بود كه هرگز در 
هنگام صحبت درباره سید و سالار شهیدان، امام حسین )ع( 
صحبت  امام  اين  در خصوص  ايستاده  و  نمی نشست 
می كرد. اين رفتار با وی عجین شده بود و البته گاهی 

حضـور و دعـای حسین همیشه 
با مـن است و با تمام وجود آن 
را حس می کنـم. اگـر مشکلی 
در زندگی ام باشــد از حسین 
کمـک می خواهم و حضورش را 
در زنـدگی ام احسـاس می کنم. 
در ایامی که به عنـوان عضوی از 
شـورای شهر با افرادی که سعی 
داشتند تا قانون را زیر پا بگذارند 
درگیـر می شـدم به یاد حسین 
با شجاعت  هم  او  که  می افتـم 
در برابر بی قانونی می ایســتاد. 

شهید حسین خلعتبری در کنار پدر
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مورد انتقاد دوستانش قرار می گرفت كه حسین مگر 
نمی توانی بنشینی و صحبت كنی و او در پاسخ می گفت: 
» در اين مورد نمـی توانم!« و همانند حضرت حسین )ع( در 
هنگام شهادت سر از تنش جدا شد. حسین خلعتبري، 

سرباز وطن بود

 پـدربزرگ شمـا اصـالت کـرد داشتند و یکي 
از مزارهاي شهیـد حسیـن خلعتبـري در مناطق 
کردنشین قــراردارد، چگــونه این اتفاق را شرح 

مي دهید؟
درسال گذشته، سفری به كرمانشاه داشته و در كنار مزار 
ايشان حاضر شدم. با تعدادي از مسئولین آن منطقه 
ديدار داشته و مطالبي در خصوص شهیدخلعتبري عنوان 
شد.پدربزرگ من اصالتا كرد بوده و در برهه اي از تاريخ 
برای دفاع از میهن، به گروه میرزا كوچك خان ملحق 
شده بود. با شهادت حسین نیز، مردم آن منطقه قدردان 
قهرمان وطن خود شده و به نیكي پیكر او را در آغوش 
گرفتند. مزار دوم ايشان در آن منطقه، مورد احترام و 
با سالگرد شهادت  دارد. هر سال، همزمان  قرار  توجه 
حسین، مراسم بزرگداشت براي ايشان برگزار مي شود. 
سرنوشت حسین خلعتبري به گونه اي عجیب، ورق خورده 
است و من افتخار مي كنم كه حسین برادر من است. 
احترام خاصی برای شهیدخلعتبري قائل هستم و نسبت 
به اينكه كشورمان چنین سربازي داشت به خود مي بالم.  

 تشییع باشکوه پیکر شهید خلعتبري که با 
حضــور گستـرده مردم در رامسر برگزار شد، 

چه پیامي به همراه داشت؟
او عاشق ايران بود و برهه هاي مختلف زندگی ايشان، 
پیام براي مردم به همراه داشت. عشق و علاقه حسین 
خلعتبري نسبت به مردم كشورمان در وصیت نامه اش 
كاملا نمايان است. او عاطفه فراوانی داشت و در قلب افراد 
نفوذ كرده بود. در مراسم تشییع پیكر ايشان در رامسر، 
جمعیت بسیاري حاضر بودند به گونه اي كه خلباني كه 
حامل پیكر ايشان بود از خیل جمعیت حاضر، تعجب 
كرده و گمان مي كند كه اتفاقي در شهر به وقوع پیوسته 
است! اما پس از تماس با برج مراقبت فرودگاه، اعلام 
مي شود جمعیت حاضر جهت شركت در مراسم تشییع 
پیكر حسین خلعتبري در خیابان ها حضور دارند. مطلبي 
براي خوانندگان  بازگو مي كنم كه مي تواند  بريتان  را 
ماهنامه جالب توجه باشد.در اوايل اسفندماه، گل های 
زرد رنگی در منطقه مازندران می رويد كه بسیار زيبا 
است. از كودكی اين گل ها را در كنار جاده می ديدم و با 
ديدن اين گل ها حس عجیبی در من اتفاق می افتاد. اين 
احساس عجیب را سال ها احساس مي كردم و همیشه با 

خود می گفتم كه اين چه دگرگونی است كه با ديدن 
آن گل ها به من دست می دهد! در روز تشییع پیكر 
ايشان، خانم مسني تعداد زيادي از آن گل ها را روي قبر 
ايشان قرار داد و آن حس عجیب در آن لحظات از بین 
رفت. حسین، به شعر و مطالعه علاقه مند بود و مطالبي 
را در دفترچه يادداشت خود ثبت مي كرد. نوشته ای از 
ايشان در آن يادداشت ها كه من نیز شاهد آن بودم را 
بازگو مي كنم. يكي از افسران ارتش در زمان رژيم شاه 
از دنیا رفته بود و مراسم تشییع پیكر آن افسر ارتش به 
گونه اي خاص، برگزار شده بود. تعدادي افراد نظامي كه 
سوار بر اسب ها بودند، با نواختن شیپورهای نظامي اقدام 
به تشییع پیكر آن فرد نظامي در بهارستان تهران كرده 
بودند.حسین شاهد آن صحنه ها بود و در صحبت هايش 

با من، اشاره داشت كه آرزو دارد او نیز همانگونه تشییع 
شود. به حسین گفتم پدرمان اجازه نخواهد داد شما 
وارد ارتش شويد و آرزوي شما دست نیافتني است. اما 
آرزوي حسین پس از شهادت محقق شد. امیرسرتیپ 
خلبان،سوزن چي از دوستان شهید خلعتبري بوده و يكي 
از خلباناني بوده است كه پیكر شهید را به منطقه رامسر 
جهت برگزاري مراسم تشییع حمل كرده است. ايشان آن 
لحظات را اين گونه روايت مي كند:»صبح كه جهت انجام 
پرواز به پايگاه رفتم، در برنامه  پروازی، مأموريت به رامسر 
نوشته شده بود. تعجب كردم! در ايام جنگ، ماموريت به 
رامسر غیرعادي بود. منطقه  جنگی كجا و رامسر كجا؟!

نزد فرمانده پايگاه رفتم، او را غمگین يافتم. دلیل پرواز 
به رامسر را پرسیدم. گفت:» شما ابتدا به پايگاه همدان 
برويد، پیكر شهید را در هواپیما قرار داده و عازم رامسر 
شويد!« سوال كردم: جريان چیست؟! پايم سست شد، 
ناگهان متوجه شدم پرواز ديروز حسین به شهادتش ختم 
شد. لحظه ای را به ياد آوردم كه روز قبل از شهادت، 
 از كنار حسین عبور كرده و صدای دلنشین و قاطع او 
كه در راديو با رادار سوباشی گفت وگو می كرد را شنیدم.

نمی توانستم مأموريتی را كه به من محول شده بود انجام 
دهم وگريه مجالم نداد. فرمانده پايگاه با مشاهده وضعیت 
روحي  ام، ماموريت را به خلباني ديگر سپرد و من جهت 
شركت در مراسم به عنوان مسافر سوار هواپیما شدم و 
رهسپار پايگاه هوايي همدان شدم.حضور جمعیت حاضر 
در مراسم تشییع پیكر حسین خلعتبري برايم شگفت 
انگیز بود و حسین آسماني شد و در خاطره ها تا ابد 

ماندگار خواهد بود.«

عشق و علاقه حسین خلعتبري 
نســبت به مردم کشورمان در 
نمایان  کامــلا  وصیت نامه اش 
است. او عاطفه فراوانی داشت و 
در قلب افراد نفوذ کرده بود. در 
در  ایشان  پیکر  تشییع  مراسم 
رامسر، جمعیت بسیاري حاضر 
بودند به گونه اي که خلباني که 
از خیل  بود  ایشان  پیکر  حامل 
جمعیت حاضــر، تعجب کرده 
و گمان مي کنــد که اتفاقي در 
شــهر به وقوع پیوسته است!

شهید حسین خلعتبری در کنار  فرزندش)آیدا(
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  لطفا خود را معرفي کنید و بفرمایید در زمان 
شهادت ایشان چند سال سن داشتید؟

سیف الدين خلعتبری، پسرعمه شهیدحسین خلعتبري 
هستم. زماني كه ايشان به شهادت رسیدند، 16 سال سن 
داشتم و حضور شهید را درک كرده و خاطرات زيادي 
از ايشان در ذهن دارم. شهیدحسین خلعتبري با پدرم 
مانوس بودند و حضور ايشان در كنار پدر برايم فراموش 

شدني نیست. مهرباني و شجاعت حسین خلعتبري در 
بین مردم منطقه زبان زد بوده است.

  آخرین دیدار شما با شهیدخلعتبري در چه 
زماني بود؟

يكی از ويژگی های شهیدخلعتبري، سركشي از بستگان 
بوده است. به محض ورود به رامسر،در منزل بستگان 

حاضر مي شد و جوياي احوال آنها بود.اگر مطلع مي شد 
يكي از بستگان يا دوستان، مشكلي در زندگي دارد با 
تمام توان تلاش مي كرد تا آن مشكل را مرتفع كند.

خاطرم است آخرين ديداري كه با ايشان داشتم زماني 
بود كه به روستا آمد و من مشغول بازي والیبال بودم. 
محض  به  داشتم  او  به  كه  علاقه اي  میزان  خاطر  به 
اطلاع از حضور ايشان، بازي را نیمه تمام باقي گذاشتم و 

گفتگوی شاهدياران با سيف الدين خلعتبری

حسین خلعتبری، جنگجویی بی هیاهو بود
درآمد

مازندران؛ سرزمین آلاله های گمنامي است که نامشان برای همیشه در تاریخ دفاع مقدس نقش بسته است.سال های دوران دفاع مقدس، شیرمردان و دلاورانی که از 
دل شالیزارها، روستاهای حاشیه دشت و جنگل و مزارع به سمت جبهه های نبرد حرکت کردند تا نام آنها به عنوان شهید در صفحات تاریخ ثبت گردد. شهیدحسین 
خلعتبري ستاره درخشان پرواز در آسمان در دوران دفاع مقدس است. روایت زندگی اش نشان می دهد که وی در همه شئون زندگی، گوهرنایاب بوده است. او علیرغم 
علاقه اي که به خانواده اش داشت دردفاع از میهن گام برداشت و در مسیر شهادت قرار گرفت. سیف الدین خلعتبري از بستگان شهیدخلعتبري است که در زمان 
شهادت ایشان 16 سال سن داشته است و خاطرات بسیاري از شهید در ذهن به یادگار دارد.سیف الدین تلاش کرده است تا شهیدخلعتبري را در جامعه معرفي کند.
او در برگزاري مراسم بزرگداشت و کنگره هایي که براي شهیدخلعتبري برگزار شده نقش داشته و به عنوان نماینده خانواده ایشان پیگیري هاي لازم را انجام مي دهد.

در ادامه متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.
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براي ديدار او به منزلشان رفتم. حسین علاقه شديدي 
به مادرش داشت و محبت به مادر توسط او در ذهن 
من ثبت شده است. از حركات و رفتار او با اطرافیان 
درس هاي زيادي آموخته ام.حسین خلعتبري علاوه بر 
جنگجويي؛ در مهرباني و توجه به اطرافیان مطرح بود و 

درس هاي بسیاري از ايشان آموخته ام.  

 از علاقه مردم به شهید خلعتبري بفرمایید؟
آوازه  بود.  فردي شناخته شده  مردم  بین  در  حسین 
رشادت و دلاوري حسین در جنگ تحمیلي به اطلاع 
مردم  تا  باعث مي شد  او  تواضع  اما  بود  رسیده  مردم 
بیشتر شیفته او شوند. اكنون اگر در بین بستگان و 
اهالي منطقه كه حضور حسین را درک كرده اند نام او 
به میان آيد، خاطرات خوب در ذهن افراد مرور مي شود. 
حسین فرد توانمند و مهربانی بود كه وطن پرستی نیز 

جزئی از ايمان او بود. 

 چگونه حسین خلعتبري در بین مردم محبوب 
واقع شده بود؟

دوره هاي  بیت المال،  پول  با  بود چون  معتقد  حسین 
آموزش خلباني را فرا گرفته است وظیفه دارد تا پاي 
جان در دفاع از كشور و خدمت به مردم گام بردارد. ما 
نبايد اصرار داشته باشیم كه همه شهدای ما افراد افلاكی 
افراد همانند سايرين بوده اند كه در طول  بوده اند.اين 
زمان توانسته بودند روح خود را به تعالی رسانده و افلاكی 
شوند، شهیدخلعتبری يكي از همان افرادبود و محبوبیت 
او در تمام كشور وجود دارد. خاطرم است صفحه اي در 
فضای مجازی تشكیل شده بود به نام »سلیمان 31« و 
تصويري از شهید خلعتبری در صفحه اول قرار گرفته 
و نسبت به معرفي و رشادت هاي شهیدخلعتبري در 
جنگ تحمیلي مطالبي بیان شده بود. كنجكاو شدم تا 
از موضوع مطلع شوم!پیامي در صفحه مجازي قرار دادم 
و از مديريت آن صفحه درخواست كردم تا باهمديگر 
گفتگويي به صورت تلفني داشته باشیم. پس از مدتي 
از موضوع مطلع  و  برقرار كرده  تا تماس  موفق شدم 
شوم. ايشان از اهالي استان يزد بودند و شناخت نزديكي 
اشاره داشت  نداشتند. وي  به شهیدخلعتبري  نسبت 
كه به زندگي خلبانان علاقه مند بوده و در خصوص آنها 
تحقیقاتي انجام داده است. در خلال تحقیقات، بیماري 
براي فرد اتفاق افتاده و به شهیدخلعتبري متوسل شده 
و به لطف خداوند، بهبودي حاصل گرديده بود. به همین 
دلیل، تصمیم داشتند تا نسبت به معرفي شهیدحسین 
خلعتبري در جامعه اقدام كنند. يكی از دوستانم نقل 
می كرد، آيت الله حسن زاده آملی به ايشان فرموده بودند 

كه شما در رامسرشهیدخلعتبری را داريد و نیازي نیست 
به ديگران متوسل  شويد.

 شهیــد خلعتبري چگــونه توانست مسیر 
شهادت را طي کند؟

با  توانست  كه  بود  متواضعی  انسان  خلعتبری  شهید 
رشادت و ايمان درجامعه مطرح شود. او از نظر معنوي 
و رزمي توانمند بود. با آغاز جنگ تحمیلي روح خود 
را تكامل بخشید و در مسیر شهادت قرار گرفت. آقاي 
طباطبايي يكي از خبرنگاران فعال در ايام جنگ تحمیلي 
بوده است. ايشان تصمیم مي گیرد تا گفتگويي با خلبانان 
انجام دهد. وي در يادداشت هاي خود اين چنین اشاره 
داشته است: »تصمیم گرفتم تا گفتگويي با خلبانان 
شد.  معرفي  من  به  خلعتبري  حسین  باشم،  داشته 
خلباني كه در آن ايام دربین خلبانان ديگر مطرح بود 
و همه او را نشانم مي دادند تا با او گفتگو انجام دهم. 
زماني كه در مقابل او براي گفتگو قرار گرفتم،جواني 
بود كه از جنگ هايش سخن می گفت. بعد ازگذشت سه 
سال، مجددا گفتگويي با ايشان ترتیب دادم، شاهد بودم 
حسین خلعتبري پس از حضور سه ساله خود در جنگ 
پرشورحزب الهی شده كه  به خلبان  تبديل  تحمیلي، 
گردوغبار جنگ بر چهره اش نمايان بود.« ايشان همانند 
درختي كه به تدريج رشد يافته و ثمر مي دهد او نیز به 
تدريج به تكامل رسید و به شهادت رسید. اكثر شهدای 
ما اين چنین بودند. حسین خلعتبری با اينكه در خانواده 
ثروتمند متولد و رشد يافته بود اما توانست پا به عرصه 
جهاد گذاشته و در جنگ شكوفا شود و به تكامل معنوی 

دست يابد. 

با پول  حسین معتقد بود چون 
بیت المــال، دوره هاي آموزش 
خلباني را فرا گرفته است وظیفه 
دارد تا پاي جــان در دفاع از 
کشــور و خدمت به مردم گام 
بردارد. ما نباید اصرار داشــته 
باشیم که همه شهدای ما افراد 
افلاکی بوده اند. این افراد همانند 
ســایرین بوده اند که در طول 
خود  روح  بودند  توانسته  زمان 
را به تعالی رســانده و افلاکی 
یکي  شــهیدخلعتبری  شوند، 
از همــان افرادبود و محبوبیت 
او در تمام کشــور وجود دارد. 

حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت تشخیص مصلحت نظام  در یادواره شهید حسین خلعتبری
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 حسین خلعتبري در کمک به نیازمندان نیز 
نقش داشته است،اگر خاطره اي در این خصوص 

دارید بیان کنید؟
خلبان »علي اشكان« كه مدت ها به عنوان خلبان كابین 
عقب در كنار حسین حضور داشته است اين چنین از 
حسین روايت مي كند:» جهت خريد به بیرون از پايگاه 
بوشهر رفتیم. در حال عبور از مغازه میوه فروشي بوديم 
كه صحنه اي نظر حسین را به خود جلب كرد! او فرد 
نیازمندي را ديد كه در حال جدا كردن میوه هاي فاسد 
شده كنار مغازه است. حسین از ديدن آن صحنه غمگین 
شد، به داخل مغازه رفت و پاكتي را از فروشنده گرفت 
و از میوه هاي مختلف درون پاكت قرار داد و به آن فرد 
نیازمند داد و اين حس نوع دوستی او را نشان می داد.« 
حسین با ديدن آن صحنه ها، انسانیت و شرف خود را 
فراموش نكرد و در كمك به نیازمندان حضور فعالي 
داشته است. حسین فردي رئوف بود اما در برابر دشمن 
همانند شیرغراني بودكه بي پروا به دشمن يورش می برد. 

 شهیدحسین خلعتبري تا مدت ها در کشور 
گمنام بوده اند و با تلاش و پیگیري هاي خانواده 
و حضرتعالي، نسبت به معرفي شهید در جامعه 
اقدام شده است، این مسیر چگونه طي گردید؟

ايشان تا مدت ها در جامعه گمنام بودند و مسئولین در 
گمنامي ايشان نقش داشتند. فردي كه چنین رشادت 
نبايد  باشد،  نمايش گذاشته  به  از خود  و دلاورمردي 
در گمنامي به سر برد. شهدا نیاز به معرفي ندارند اما 
جوانان و مردم نیاز دارند تا آنها در جامعه مطرح شوند 
و مسیر ايثارگري و رشادت در جامعه ماندگار شود. فكر 
و انديشه ای كه در هشت سال جنگ تحمیلي توانست 
توطئه های دشمن را از بین ببرد و ارزش هايی برای مردم 
و ملت خلق كند بايد در جامعه اعلام شود. يكی از اهداف 
دشمنان اين است كه دفاع مقدس را پوچ و تهی نشان 
دهد و اعتقادات مسلمانان را از بین ببرند. وظیفه ما در 
عصر حاضر، انتقال انديشه های شهدا و رزمندگان اسلام 
است. تكريم شهدا برای نسل جوان به منظور سرلوحه 
قرار دادن در همه عرصه های زندگی لازم و ضروری 
است.حیات هر مكتبی به زنده نگه داشتن اسطوره های 
ايثار و  آن مكتب است و شهدا به عنوان اسطوره های 
الگو و سرمشق برای نسل جوان و  فداكاری، بهترين 
نوجوان هستند. شهید خلعتبري گفتگوهاي بسیاري 
صداي  كه  داده است  انجام  رسانه ها  و  خبرنگاران  با 
سخنراني و گفتگوهايش را بارها مرور كرده ام.با شنیدن 
سخنراني او، مطالب جديدي از روح والاي ايشان برايم 

نمايان مي شود.

تا سال 1381 ايشان در گمنامي به سر مي  بردند. مقام 
معظم رهبري، شهیدخلعتبري را مي شناختند و زمانی 

كه نشان فتح را به خانواده ايشان اهدا كرده بودند به 
فرزند ايشان فرموده بودند كه »پدرتان سرباز فداكاری 
بود«. شهیدخلعتبری نیز در سخنرانی ها و نوشته هايش 
مورد  مهرآباد  پايگاه  كه  زمانی  كه  است  كرده  اشاره 
حمله دشمن قرار گرفته بود، در اتاق عملیات، آيت الله 
مقام  خدمت  نامه اي  داشته اند.  حضور  نیز  خامنه ای 
معظم رهبري نوشتم و از ايشان تقاضا كردم تا دستور 
دهند شهیدخلعتبري در جامعه معرفي شود. پس از 
گذشت حدود دوماه، امیرسرتیپ دربندی كه آن ايام 
به عنوان جانشین معاونت عقیدتی - سیاسی كل ارتش 
مشغول به فعالیت بود با من تماس گرفت و عنوان كرد 
كه دستوری از ستاد كل نیروهای مسلح رسیده است 
تا نسبت به معرفي شهیدخلعتبري اقدامات لازم انجام 
شود. اين چنین بود كه پس از مدتي، اولین يادواره برای 
شهدای خلبان با محوريت شهیدخلعتبری در مازندران 
برگزار شد. سپس، مستندی توسط گروه »روايت فتح« 
تهیه و پخش شد با نام »سلیمان 31« كه براي ساخت و 
تهیه آن، ساعت ها گفت وگو با دوستان و هم رزمان شهید 
خلعتبری انجام شد. مظلومیت شهید خلعتبری به حدی 
بود كه در شهر خود و زماني كه كنگره سرداران شهید 

ندارند  معرفي  به  نیاز  شــهدا 
اما جوانــان و مردم نیاز دارند 
شوند  مطرح  جامعه  در  آنها  تا 
ایثارگري و رشادت  و مســیر 
در جامعه ماندگار شــود. فکر 
و اندیشــه ای که در هشــت 
ســال جنگ تحمیلي توانست 
توطئه های دشمن را از بین ببرد 
و ارزش هایی برای مردم و ملت 
خلق کند باید در جامعه اعلام 
دشمنان  اهداف  از  یکی  شود. 
این است که دفاع مقدس را پوچ 
اعتقادات  و  دهد  نشان  تهی  و 
مســلمانان را از بیــن ببرند.

سخنرانی مرحوم فخرالدین حجازی در یادواره شهید حسین خلعتبری
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در رامسر در حال برگزاري بود، تصويري از ايشان وجود 
از خانواده  نمايندگي  به  اعتراض من  از  نداشت. پس 
نیروي  وقت  فرماندهان  امضاي  به  كه  نامه اي  ايشان، 
دريايي و هوايي رسیده بود به ما تحويل داده شد كه در 
آن نامه تأكید شده بود كه شهیدخلعتبري در ايام جنگ 
تحمیلي توانسته است نیروی دريايی دشمن را منهدم 
كند و درجه نظامي ايشان سرلشكري است. اين چنین 
بود كه پس از پیگیري هاي متعدد، نام و تصوير ايشان 
در كنگره به نمايش درآمد. من به عنوان نماينده خانواده 
و  داشته   حضور  مناسبت ها  تمام  در  شهیدخلعتبري 
تلاش كرده ام تا با مسئولین كشور و روساي جمهور 
كشورمان در مقاطع زماني مختلف در خصوص معرفي 
ابتدايي  انجام دهم. در سال  شهید خلعتبري مكاتبه 
شهادت حسین خلعتبري،خواهرشان در خواب حسین 
را مي بیند و از او سوال مي كند كه:»حسین جان كم 
پیدايي!«حسین در خواب مي گويد كه بیست سال ديگر 
برمي گردم. زمانی كه نسبت به معرفي شهید خلعتبري 
جامعه  در  ايشان  كه  روزي  و  كردم  اقدام  جامعه  در 

معرفي شد، بیست سال زمان طي شد.

 چه عاملي باعث شد با معرفي شهید خلعتبري 
اثرات ماندگار در جامعه ایجاد شود؟

مردم عزيزمان، خدمتگزاران خود را به خوبي می شناسند. 
رمز ماندگاري حسین خلعتبري، ايمان و اخلاص او در 

عمل بود. او با يقین، گام در مبارزه نهاده بود و ايمان 
حسین خلعتبري در حد اعلاي خود قرار داشت.كابین 
عقب ايشان روايت می كرد وقتی به عملیات می رفتیم و 
ايشان اقدام به شلیك موشك می كرد با علم به اينكه 
موشك به هدف برخورد می كند اقدام به شلیك مي كرد.

حسین به وسیله قدرت ايمان، توانسته بود در نبردها 
موفقیت هاي بسیاري كسب كند اما در محافل نشنیديم 
كه حسین دلاوری های خود را بازگو كند. ايشان همانند 

شهید چمران، جنگجويی بی هیاهو بود.

 اگرمطلب پایاني است بیان کنید؟
شهیدحسین خلعتبري، آن سرباز فداكار اسلام و خلبان 
به  خود  متهورانۀ  عملیات های  در  توانست  حق طلب، 
همراه ديگر دلاورمردان نیروی هوايی نقش محوری ايفا 
كند و ضربات مهلك و جان فرسايی را با انهدام پايگاه ها، 
عملیات  در  به ويژه  نفتی  تأسیسات  و  بنادر  اسلكه ها، 
مرواريد بر دشمن وارد آورد و تا دنیا باقی است، نام او 
به عنوان شهید ملی و قهرمان جنگ های هوايي و دريايي 
كشور بر تارک میهن اسلامی می درخشد. چه سخت 
است در محیط و جو مادی از شهید و شهادت سخن 
گفتن! تا جسم پروری و تن آسايی هدف باشد، حجابی 
سخت بر سر راه معنويت و خداجويی قرار می گیرد. امروز 
در خصوص شهیدی سخن می گويم كه در آسمان ها 
برای شكار تبهكاران و زدودن زنگارهای زشت و موانع 
رشد انسان ها در زمین به پرواز درآمده بود. او لحظه ای 
از حقیقت وجود و حقانیت خلقت، غفلت نداشت. روزها 
در پرتو خورشید تابان، خفاشان انسان نما را به سخره 
می گرفت و شب ها با معبود خويش راز و نیاز عاشقانه 
سرمی داد. حسین خلعتبري در دوره اول زندگي خود 
كه صرف تحصیلات در ايران و آمريكا گذشت، يعنی 
همان كشوری كه سال هاست برای كشور مانع تراشی 
كرده و با شیوه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و امنیتی با ملت به جنگ سخت و نرم مشغول بوده 
است. او در چنین كشوری دوره های خلبانی جنگنده 
»اف4« و مهارت های تخصصی در اين زمینه را طی كرد 
و در كشور دشمن برای مبارزه با او مهارت آموخت. دورۀ 
دوم زندگي حسین خلعتبري مصادف  شد با پیروزی 
انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی. با آغاز جنگ تحمیلی 
و دفاع مقدس، ملت ايران و فرزندان سلحشور اسلام اعم 
از ارتش، بسیج و سپاه، درسی را به دشمن آموختند 
كه شايد بتوان آن را بی نظیر دانست. در اين جنگ، 
ايران اسلامی مدافعان سرسخت و خداجويی داشت كه 
هر يك به نوبه خود تاثیرشان را در شكست دشمن 
گذاشته اند. آری سخن از امیرسرافراز ارتش اسلام، دلاور 
مازندرانی، شهید سرلشكر خلبان حسین خلعتبری، 
كسی  او  است.  لاهه  دادگاه  در  ايران  نظامی  نمايندۀ 
بود كه در عملیات های مختلف از آسمان، دشمن را 
زمین گیر می كرد و آسمان را در تصرف خويش داشت تا 

آرامش و امنیت را برای ما به ارمغان آورد. 

خلعتبــري،  شهیدحســین 
آن ســرباز فداکار اســلام و 
خلبان حق طلب، توانســت در 
به  خود  متهورانۀ  عملیات های 
همراه دیگر دلاورمردان نیروی 
هوایی نقش محوری ایفا کند و 
جان فرسایی  و  مهلک  ضربات 
را با انهدام پایگاه ها، اسلکه ها، 
به ویژه  نفتی  بنادر و تأسیسات 
دشمن  بر  مروارید  عملیات  در 
باقی است،  تا دنیا  وارد آورد و 
نــام او به عنوان شــهید ملی 
هوایي  جنگ هــای  قهرمان  و 
تارك  بــر  کشــور  دریایي  و 
میهن اســلامی می درخشــد

 سیف الدین خلعتبری در کنار فرماندهان نیروی دریایی
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شهيد حسين خلعتبری به روايت آيدا خلعتبری

پدرم؛اسطوره ای ملی بود

درآمد

پدر،  شهادت  زمان  در  خلعتبري  آیدا 
شش سال سن داشته و او را به نیکي یاد 
مي کند.آیدا؛ بودن در کنار پدر قهرمان را 
بیان مي کند  جزو روزهاي شیرین خود 
کنار  در  بودن  خاطرات  نیست  حاضر  و 
با چیز دیگري در دنیا عوض کند. او را 
در  و  نکرده  فراموش  را  پدر  هنوز  آیدا 
سختي هاي زندگي از او یاري مي خواهد. 
او در این گفتار به شاهدیاران، از خاطرات 

پدر مطالبي را بیان مي کند.

من با خاطرات پدرم زندگي كرده و اكنون نیز حضورش را 
در زندگی احساس مي كنم. زماني كه دلتنگ مي شوم و از 
خداوند حاجتي دارم، از پدرم مي خواهم تا وساطت كرده 
و سفارش مرا نزد خداوند بكند. حتی در كوچك ترين 
مسائل زندگی، همیشه پدرم را واسطه قرار می دهم. شايد 
باورش سخت باشد، اما او در انتخاب واحدهاي دانشگاه 
نیز مرا راهنمايی كرده است. در سخت ترين لحظات 
زندگی، وقتی ديگر راه چاره اي ندارم، پدرم در خواب من 
حاضر شده و گفته است:»اگر در زندگي به مو برسی، 
آن مو پاره نمی شود، چون من همیشه كنار تو هستم.« 
در لحظات غم و شادي حضورش را احساس مي كنم. 
برايم باعث دلگرمی است كه او حرف هايم را مي شنود. 
حتي احساس مي كنم كه تصويرش نیز با من در ارتباط 
است. آنكه درد يتیمی را احساس نكند، فاقد احساس 
است. آنكه در داغ پدر، تكان نخورده باشد، با سنگ كنار 
جاده چه تفاوتي دارد! در هر لحظه از زندگي، او را به ياد 
مي آورم و به نگاه مهربان و لطف پدرانه اش نیاز دارم. در 
ايام حضور در مهدكودک، نوشتن كلمه"بابا" برايم سخت 
بود و تا مدت ها نوشتن اين كلمه برايم دشوار شده بود. 

خاطرم است پدرم در بازي هاي كودكانه، كنارم بود و 
شعرهاي بسیاري به من آموخت. آن روزهاي شیرين در 
كنار پدر بودن را حاضر نیستم با چیز با ارزش ديگري در 
دنیا عوض كنم. روزهای شیرين بودن در كنار انسان هايی 
كه دوستشان داريم، قابل عوض شدن نیستند. وقتی به 
گذشته فكر می كنم، به پدرم افتخار می كنم. هنوز بعد از 
گذشت سال ها كه به مزار پدرم می روم، دلتنگ می شوم 
به گونه اي كه داغ دلم تازه می شود، گويی كه تازگی ها 
پدرم را از دست داده ام. پدر؛ برايم اسطوره است. حضور 
پدرم را در خواب به گونه ای نزديك احساس می كنم كه 
آغوش گرمش را لمس می كنم. خاطرم است به دلیل 
مشكل پزشكي پیش آمده براي فرزندم در بدو تولد، آرام 
و قرار نداشتم. غصه تمام وجودم را فرا گرفته بود. پزشكان 
تشخیص دادند، فرزندم »اوژن« بايد جراحي شود. در آن 
لحظات دشوار، پدرم در خواب به ديدن من آمد. همان 
پیراهني كه به عنوان يادگاري نزد خود نگاه داشته ام را بر 
تن كرده بود. همیشه پدرم را در حالي كه آن پیراهن بر 
تن  اوست، در خواب مي بینم.او از ناراحتي من و مشكل 
پزشكي به وجود آمده براي پسرم آگاه بود، از من خواست 

آن پیراهن را در كنار فرزندم قرار دهم. سراسیمه از خواب 
بیدار شدم. پیراهن پدرم را در كنار فرزندم قرار دادم، گويا 
معجزه اي شده بود! فرزندم، بهبودي كامل يافته بود و 
پزشكان متعجب بودند. لحظه اي كه زندگی پدرم را مرور 
می كنم به اين نتیجه می رسم كه حسین خلعتبری تنها 
متعلق به خانواده نبوده است. وقتی افرادی را می بینم 
كه چگونه از پدرم به نیكی ياد می كنند به اين نتیجه 
می رسم كه پدرم به تمام مردم ايران تعلق داشته است. 
حسین خلعتبري به خاطر ايده هايی كه داشته است به 
شهادت رسید. چنین سعادتي نصیب هر فردي نمي شود 
تا بتواند در راه وطن شهید شود. همه شهدا خانواده شان 
قابل  برايشان  خانواده،  از  و جدايی  داشتند  دوست  را 
تحمل نبود اما آنها زمینی نبودند. وقتی به مزار ايشان 
می روم، مزارشان از سوی مردم گلريزان می شود و هر 
هفته اين كار از سوی مردم تكرار می شود. در تشییع 
جنازۀ پدرم جمعیت زيادی از مردم حاضر بودند و تصور 
مي كنم پدرم به يكی از آرزوهايی كه در زندگي به آن 

داشت، رسید.
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درآمد

آرش خلعتبـري، فـرزند شهیـد حسین 
خلعتبري اسـت. او در زمـان شهادت پدر 
چهار سال سن داشته است.آرش همانند 
دیگر فرزندان شهـدا، ســال هاي زندگي 
بدون پـدر را با سختي بسیار تحمل کرده 
اما هیچ گاه خـاطره او را از یاد نبرده است. 
آرش درتمـام مراحل زندگي، کمبود پدر 
را با تمــام وجــود حس کـرده اما به او 
افتخار مي کند که قهرماني بوده است که در 
راه حفظ میهن پا به عرصه نبرد گذاشته و 
در این راه به شهادت رسیده است. او در 
این گفتار به شاهد یاران، از خاطرات پدر 

مطالبي را بیان مي کند.

شهيد حسين خلعتبری به روايت آرش خلعتبری

حس وطن دوستی و نوع دوستی در وجود پدرم موج می زد

پدرم مرگ را براي خود افتخار مي دانست و معتقد بود 
تا زمانی كه توان داشته باشد بايد پرواز كند و در راه دفاع 
از كشور پیش قدم بود. علاقه پدرم به میهن و خاک 
وطن، قابل وصف نیست و در دفاع از میهن تاكیدات 
وصیت نامه اش  در  است.  داشته  اطرافیان  به  بسیاري 
نیز اشاره داشته است كه:» اگر ذره ای از خاک وطنم به 
پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد، آن را با خون دشمن 
افتخار می دانم و اگر  می شويم و مرگ در اين راه را 
ارزشمندتر از جانم هديه ای داشتم، حتماً به اين مردم 
خوب تقديم می كردم.« اين جمله در وصیت نامه اش را 
بارها خوانده ام و با هر بار مطالعه آن، اشك در چشمانم 
او  نبود  از زندگي كه  سرازير شده است. در لحظاتي 

را احساس مي كنم، در خواب به ديدنم مي آيد و اگر 
در آن لحظات شاد باشم به همراه من مي خندد و اگر 
غمگین باشم به همراه من مي گريد. چندين مرتبه او 
را در خواب در حالي كه درون سنگرهاي جبهه است 
منزل  به  تا  تاكسي شدم  سوار  است  ديده ام. خاطرم 
بروم، راننده شروع به صحبت كرد و وقتي متوجه شد 
كه من فرزند شهید خلعتبري هستم، پیاده شد و مرا 
در آغوش گرفت. لحظاتي اشك ريخت و به من گفت 
كه پدرت در كودكي به خانواده ما كمك مالي كرده 
است. لحظات در كنار پدر بودن برايم فراموش شدني 
نیست، روزهايي كه به همراه او به ماهیگیري مي رفتم 
و بازي هاي كودكانه اي كه همراهي ام مي كرد. او يك 

قهرمان بود و از شجاعت خارق العاده اي بهره مند بود. در 
نشريه امريكايي اين چنین پدرم را توصیف كرده بودند: 
»يك افسانه است كه برايتان توصیف می كنیم؛ حسین 
خلعتبری سه هدف را روی ناو در حال حركت می زند! 
و قسمت وسط كشتی.«  جايگاه سوخت، موتورخانه 
انتخاب كرده بود و  را  پدرم عاشق راهی شد كه آن 
حس وطن دوستی در وجودش موج می زد. در شرايطی 
كه دشمنان، جنگ تمام عیاری را علیه كشور طراحی 
كردند، رزمندگان و سردارانی چون شهید خلعتبری دل 
به دريا زدند و باشجاعت، در پاسداری از خاک وطن 

جان خود را تقديم كردند.
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درآمد

شهید سرلشکر حسین خلعتبری از نگاه اميرسرتیپ آزاده، حسین یاسینی

او  از شاخص ترین خلبان نیروی هوایی  ارتش بود 

حُسن سلوک حسین چه بسا والاتر از شجاعت او بود. 
او در زمین متواضع نسبت به همرزمان و همكاران و 
مردم؛ اما در آسمان غرّان و خروشان در برابر اهريمن، 
تیــرهای خشمش قلــب دشمـن را نشـانه می رفت و 

دست های پرمهرش مأمن تهی دستان بود!

هــوش و ذكاوت او در فراگیری علوم خلبانی آن چنان 
بود كه در طی دوره خلبـــانی در آمــريكا، بارها توسط 
اساتید فن مورد تقدير واقــع شد و او را جزو ممتازان 
و از معــدود خلبــانان در هدايت بمب افكن »اف4« 
قلمداد كردند و با گذراندن دوره موشك »ماوريك« در 

بین تمام دانشجويان آن زمان در آمريكا رتبه ممتاز را 
كسب كرد. تمامی مشقت ها و تلاش او در فراگیری 
ايران  آسمان  از  حراست  برای  دفاع مقدس  دوران  در 
اسلامی در برابر تهاجم دشمن به بهترين شكل ممكن 
نتیجه داد. مصداق بارز اين گفته را می توان در عملكرد 

در سال های دفاع مقدس تعداد 42 هزار و 916 آزاده از فرزندان ایران اسلامی در اردوگاه های عراق به سر می بردند. از این تعداد حدود 26 هزار تن از 
آزادگان از کارکنان کادر و وظیفه ارتش جمهوری اسلامی محسوب می شوند. اکثر آزادگان به دلیل شدت شکنجه و بدرفتاری بعثی ها دچار جراحات 
شدید و در نتیجه جانبازی شدند. به گونه ای که 97 درصد کل آزادگان )بیش از 41 هزار نفر( جانباز هستند. بسیاری از آزادگانی که از کارکنان پایور 
ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند، پس از بازگشت به وطن، بدون کمترین ادعایی به یگان های خود مراجعه کرده و به فعالیت خود ادامه دادند. این 
افراد از جمله ساعی ترین کارکنان ارتش محسوب می شوند. امیرسرتیپ دوم آزاده،حسین یاسینی راوی شاخص کشورمان محسوب می شوند. به دلیل 
می گفتند.  سجن«  »یاسین  وی  به  عراقی ها  اسارت،  در  انفرادی  بازداشت  متعدد  روزهای  تحمل  نتیجه  در  و  بعثی ها  برابر  در  سرافرازانه  مقاومت های 
»سجن« در زبان عربی به معنای »زندان، محبس، حبس، زنداني شدن و حبس بودن« است. در میان روایت های این آزاده جانباز، کمتر خاطره شخصی از 
رشادت های خود در سال های دفاع مقدس و حتی زمان اسارت وجود دارد. اما هم رزمانش خاطرات زیادی از رشادت های امیریاسینی بیان کرده اند.ایشان 

در ایام نوجواني و جواني از همسایه هاي شهید خلعتبري در رامسر بوده است و به توصیف شهید خلعتبري مي پردازد
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كشور،  شمال  در  كرد.  ملاحظه  دريايی  در جنگ  او 
به ويژه در محله ما كمتر كسی باور داشت حسین با آن 
تواضع و مهربانی خاص، خلبان »فانتوم« باشد. آداب و 
معاشرت او به گونه ای بود كه همه دوستش داشتند و او 

دوست دار مردم بود!
او هر مرحله كه به مرخصی می آمد در بازار »چالكرود 
رامسر« در جمع پیرمردان و سالخوردگان حضور پیدا 
می كرد و با ادای احترام به آنها پای صحبت هايشان 
می نشست؛ بدون اينــكه حتــی يكبار از شغل مهم 
خود بگويد. تا اينـكه در يـكی از روزها يكی از همان 
سالخوردگان گفت:» حسین جان شنیدم خلبانی و ما 

حتی يكبار شما را در لباس خلبانی نديديم!«
ايشان با همان تبسم همیشگی گفت من خادم ملت 
هستم نه خلبان. بعضی می گفتند:» اگر شده يكبار با 
همان هواپیمايت بیا و در فرودگاه رامسر بنشین تا ما 
باورمان شود حسین خلعتبری خلبان است.« حسین 
فقط گفت »من مخلص همۀ شما هستم«. تكیه كلامی 
كه همیشه بر زبان داشت. شهید خلعتبری بسیار به 
فكر ديگران بود و از مردم نیازمند دستگیری می كرد و 
اين كار بسیار نامحسوس انجام می گرفت. حتی يكبار 
در حین بازی والیبال كه به شدت به آن علاقه داشت، 
متوجه شد يكی از بچه ها كه از پارگی كفش خويش 
خجل بود با پای برهنه بازی می كند؛ به بازار رفت و 
برای او كفش و لباس ورزشی و وسايل ديگری خريد و 
بدون اينكه كسی متوجه شود، آنها را پشت درب منزل 
آن كودک قرار داد و تنها كاری كه كرد با سنگ به در 

خانه آنها زد تا بیرون بیايند و حسین رفت.
حسین به معلمش آقای ذوقی كه از معلمــان نمونه و 
بسیار متدين بود احترام خاصی قائل بود. با اينكه از خلبانان 
بارها در مصاحبه های  و  بود  ارتش شناخته شده  برتر 
تلويزيون از او به عنوان شاخص ترين خلبان نیروی هوايی 
در مأموريت ها نام برده می شد ولی به محض اينكه به 
مرخصی می آمد به منزل آقای ذوقی می رفت تا رسم 
ادب و احترام را به جای آورد. اكنون آقای ذوقی پس از 
گذشت سال ها هنوز در فراق شاگرد می سوزد و از او به 

نیكی و سربلندی ياد می كند.
اين شهید عزيز در زمان حیات خود علاقۀ وافری به 
خودش  و  ابوالفضل )ع( داشت  حضرت  و  امام حسین )ع( 
را بیمه ائمه كرده بود و تا نام امام حسین را از زبان 
فردي می شنید، بلافاصله از جای بر می خواست و به 
نشانه احترام می ايستاد و عاقبت حسین گونه به شهادت 
رسید. حسین  خلعتبری درس خضوع و خشوع را در 
مكتب پــدر و مــادر آموخته بود. هنگامی كه در زير 
درخت پرتقال، پدر از كربلا و حماسه های امام حسین )ع( 

و حضرت ابوالفضل می گفت و در حیــن انجام كار، 
عموماً  بیامرزد!  كه خدايش  حسین  پدرِ  گفتــه های 
از اهل بیت )ع(، به ويژه حادثۀ عاشورا بود. حسین را كه 
آن زمان محصل بود، پای كلاس عشق می نشاند و با 
فلسفۀ عاشورا عجین كرد تا آنجا كه عاقبت در مسیر 
و طريق عاشورا قرار گرفت و شهادت را به جان خريد. 
مهمترين خصلت حسین را می توان عشق او به مردم 
و میهن دانست. در اكثر صحبت هايش عنوان می كرد 
كه اگر ارزشمندتر از جانم هديه ای داشتم به اين مردم 

همیشه در صحنه تقديم می كردم. او حضور مردم در 
دفاع مقدس و عزم راسخی كه نشان از اراده پولادين 
آنها است را در پشتیبانی از نیروهای مسلح بسیار مؤثر 
عنوان می كرد و همیشه به آن افتخار می نمود. او برای 
خدمت به وطن و هموطنانش همیشه آماده بود. انجام 
»سورتی پروازهای« متعدد كه شايد مغاير با فنون و 
قوانین خلبانی بود، عشق حسین به وطن را می رساند. 
در زمان اسارت در اردوگاه مفقودالاثرها خبر شهادت 
برايشان  گفتم،  مفقودالاثر  خلبان های  به  را  حسین 
قابل باور نبود و اشك از چشمانشان جاری شد و از 
خاطراتشان با حسین گفتند. آنها در خاطراتشان عنوان 
مأموريت ها  اكثر  در  خلعتبري  كه حسین  مي كردند 
سرگروه پروازی بود و از او به عنوان نابغۀ خلبانی »اف4« 
ياد می كردند. حسین در بین آنها به حسین »اوزاكُش« 
و »حسین ماوريك« معروف بود. حسین به دكترچمران 
علاقه وافری داشت چون با وجود اينكه وزير دفاع بود 
پشت میز ننشست و تفنگ به دست گرفت و در خطوط 
مقدم همانند يك سرباز جنگید و به پست و مقام تكیه 
نكرد و اما حُسنِ ختام، آن مصاحبه حماسی او كه: »اگر 
ذرهای از خاک وطنم ته پوتین سرباز عراقی چسبیده 
باشد آن را با خون خود می شويم و نخواهم گذاشت 
حتی ذرهای از اين خاک پاک ايران اسلامی را دشمن 
با خود ببرد.« او عقیده داشت، لوث وجود دشمن از 
با خون مطهر تطهیر  خاک پاک میهن اسلامی فقط 

می شود. روحش شاد و يادش گرامی باد!

او هر مرحله کــه به مرخصی 
می آمــد در بــازار »چالکرود 
پیرمردان  جمع  در  رامســر« 
پیدا  حضور  ســالخوردگان  و 
می کرد و با ادای احترام به آنها 
پای صحبت هایشان می نشست؛ 
بدون اینکه حتی یکبار از شغل 
مهم خود بگویــد. تا اینکه در 
از همان  از روزها یکــی  یکی 
سالخوردگان گفت:» حسین جان 
شنیدم خلبانی و ما حتی یکبار 
شما را در لباس خلبانی ندیدیم!«

  حضور امیر سرتیپ حسین یاسینی در کنار امیر سرتیپ حمیدواحدی در مراسم تجلیل از خانواده شهید حسین خلعتبری
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روايت سرلشكر خلبان شهيدعلیرضا یاسینی از دلاوری شهيدحسين خلعتبری 

حسين خلعتبری شكارچی ناوچه های دشمن بود

از  فروند  چند  »مرواريد«،  عملیات  از  قسمتی  در 
توسط  شدن  شكار  ترس  از  عراقی  اوزاي  ناوچه های 
خلبانان شجاع نیروی هوايی، در كنار كشتی های تجاری 
با  آنها می شود.  متوجه  بودند كه خلبان  پنهان شده 
هماهنگی انجام شده توسط خلبانان، مقرر مي شود از 
دو جناح به ناوچه های عراق حمله شود. من جزو يكی از 
دسته های پروازی بودم و خلبان كابین عقب نیز حسین 
خلعتبری بود. شهید خلعتبري مرا متوجه ناوچه اوزای 
عراق كرد كه به آرامی از كنار كشتی تجاری در حال 
جدا شدن و حركت به سمت »دهانه خور« بود. در حال 
شیرجه به طرفش بودم كه ناوچه »اوزا« متوجه حضور 
من شد و بلافاصله خود را به كشتی بازرگانی رساند. در 

همین حین، شهید خلتعبری فرياد زد: »رضا ناوچه را در 
رادار دارم و آماده شلیك موشك به آن هستم!«

كه در جوابش گفتم: »دقت كن طوری بزنی كه آسیبی 
بهانه  است  زيرا ممكن  نشود،  وارد  تجاری  به كشتی 
دست ساير كشورها بیفتد و بگويند كه ايران كشتی های 

تجاری را در خلیج فارس مورد هدف قرار می دهد.«
شهید خلعتبری اطمینان داد كه ناوچه را طوری بزند 
كه هیچ آسیبی به كشتی تجاری نرسد و سپس با يك 
فروند موشك "ماوريك"، چنان دماغه ناوچه را مورد 
اصابت قرار داد كه چندين متر آن را از كشتی تجاری 
جدا و به قعر آب های خلیج فارس فرستاد. به شوخی به 
او گفتم: »حسین! لقمه آماده مرا گرفتی، آماده باش تا 

به سمت هدف بعدی حركت كنیم.« 
همینطور ادامـه داديم، هــدف بعــدی ايستگاه راه آهن 
»ام القصر« بود كه به همــراه شهید خلعتبری آنجا را 
به تلی از آتش تبديل كرديم. شهید خلتعبری به همراه 
ديگر خلبانان شركت كننده در اين عملیات توانستند 
ناوچه های »اوز«،  ناوهای »مین جمعكن«، ناو »نیروبر« 
و چندين »اژدرافكن« به ارزش كلی 240 میلیون دلار 
منهدم  را  عراق  دريايی  نیروی  و  دهند  قرار  را هدف 
كنند. بعد از اين عملیات بود كه به شهید خلعتبری 
لقب »حسین ماوريك« يا شكارچی ناوچه های »اوزا«را 

دادند.
منبع: اسناد شهید خلعتبری

درآمد

به  دیده  آبادان  شهرستان  در   1330 سال  در  یاسینی  سیدعلیرضا 
جهـان گشـود. در سال 1348 با انتخاب شغل خلبانی به استخدام 
نیروی هـوایی درآمــد. آمـوزش های نظامی، آکادمی پرواز و پرواز 
مقدماتی را در ایران سپری و برای گذراندن دوره تکمیلی پرواز به 
آمریکا اعزام شد. در فروردین ماه 1351 با اخذ نشان خلبانی به ایران 
بازگشت و با درجه ستـوان دومی در پایگاه ششم شکاری آغاز به 
کار کرد. علیرضا یاسینی از جمـله خلبانانی بود که با شروع جنگ 
تحمیلی در عملیات غرورآفرین 140 فروندی آغاز جنگ در حمله 
به خاك دشمن نقش مهمی ایفا کرد. او در طول جنگ نیز همواره 
خلبانی پیش قراول و خط شکن بود. وي در طول جنگ با پروازهای 
پی در پی خود، ضـربات کوبنده ای را به دشمن متجاوز وارد می کرد 
و شرکت در عملیات های جنگی در رأس برنامه هایش قرار داشت و 
همواره یکی از افراد ثابت دسته های پروازی در عملیات های حساس 
بود. علیرضا یاسینی در سال 1371 مسئولیت معاونت هماهنگ کننده 
نیروی هوایی را بر عهده گرفت. سرانجام پس از سال ها تلاش و شرکت 
در جنگ تحمیلی هشت ساله در حالی که در سمت معاونت نیروی 
هوایی بود در تاریخ 15 دی 1373 به هنگام بازگشت از ماموریتی که 
به اصفهان داشت در اثر سانحه سقوط هواپیما به ملکوت پرکشید. 
شهید یاسیني عملیات هاي متعددي به همراه شهید خلعتبري انجام 
به  از حماسه اي است که در هفتم آذرماه 1359  زیر  و روایت  داده 

همراه شهید خلعتبري انجام داده است.
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در اولین روز جنگ تحمیلي كه چندين شهر و پايگاه هاي 
هوايي كشورمان توسط دشمن مورد حمله قرار گرفت 
را به ياد دارم. خلبانان به سمت هواپیماهايشان حركت 
مي كردند تا به تجاوز دشمن پاسخ دهند و فرماندهان 
در خصوص  شوند.  آنها  مانع  مي توانستند  به سختي 
عملیاتي كه در جهت پاسخ به تجاوز دشمن طرح ريزي 
شد، در ابتدا مقرر شده بود به وسیله چهار فروند جنگنده 
پاسخ داده شود. به خاطرم دارم همه خلبانان در كنار 
التماس  فرماندهان  به  و  كرده  تجمع  چهار فروند  آن 
مي كردند تا براي انجام عملیات انتخاب شوند. شاهد 
بودم كه خلبانان به خلباني كه براي عملیات انتخاب 
شده بود التماس مي كردند تا اجازه دهد آنها به عملیات 
اعزام شوند. آن لحظات قابل وصف نیست و كلمات از 
بیان آن قاصر است. شايد خیلی ها مطلع نباشند كه 

اختیار  در  ناوچه  نوع  دو  عراق  چیست!  "اوزا"  ناوچه 
داشت، "اوزا 1" و "اوزا 2" . اين ناوچه ها در كنار قدرت 
مانور بالا، از موشك های سطح به سطح بسیار قوی نیز 
بهره مند بودند و توان دريايی عراق بر دوش اين ناوچه ها 
بود. انهدام آن ناوچه ها كار بسیار دشواري بود، چون 
نیروی  قدرت مانور شديدی روی دريا داشتند. نقش 
هوايی در آن عملیات )مرواريد( بسیار موثر بود، چون بر 
روي دريا انهدام آنها كار دشواری بود. روي ناوچه ها انواع 
موشك ها مستقر بود و انهدام آن ناوچه ها نیاز به خلبان 
موشك ها  تیررس  هدف  از  بتواند  تا  داشت  متبحري 
گريخته و ناوچه ها را منهدم كند. شهید خلعتبری جزو 
خلبانانی بود كه در انهدام ناوچه ها تبحر داشت، شهید 
خلعتبري و شهید دوران به عنوان خلبانان شاخص در 
انهدام ناوچه ها شناخته شده بودند. هر زمان كه نیروی 

دفاعی كشورمان خبري مبني بر ورود ناوچه ها به حريم 
دريايي كشورمان مخابره مي كردند، اولین فردی كه به 
ذهن فرماندهان می رسید كه می تواند آن ناوچه را نابود 

كند شهید خلعتبری بود. 
بسیاري از ناوچه های "اوزا" را شهید حسین خلعتبري 
و شهید  عباس دوران نابود كرده اند. ماموريت هايي كه 
شهید خلعتبري در خلیج فارس انجام داده بود بیشتر 
از ديگر خلبانان بود، به گونه اي كه گفته مي شد نیروی 
دريايی عراق را حسین خلعتبری از بین برد. دشمن بعث، 
شهید خلعتبری و شهید دوران را به اسم می شناخت و 
دشمن مطلع بود كه بیش از 90درصد ضربه به نیروي 
دريايي عراق توسط شهید خلعتبري و شهید دوران انجام 

شده است.

درآمد

شهيدحسين خلعتبری به روايت سرتيپ خلبان، مرحوم ناصرگودرزی

شهيدخلعتبری نابودكننده نيروی دريايی عراق در ايام جنگ بود 

اسلامی  جمـهوری  ارتش  فـرماندهان  از  یکی 
ایران که با استفاده از نبـوغ نظامی، ابتکار عمل 
و تخصص خــود، در بسیــاری از عمـلیات های 
با سایر همرزمانش  دوران دفاع مقـدس، همراه 
برای  و  آفــرید  را  مــاندگاری  حمــاسه های 
همیشه در تــاریخ کشــورمان مانـدگار شد، 
بود. سرلشـکر خـلبان شهیدحسین خلعتبـری  

رشادت هاي او در دفاع مقدس از خاطره ها محو 
نخواهد شد. سرتیپ خلبان، مرحوم ناصرگودرزي 
از خلبانان غیور کشورمان بوده است که پروازهاي 
متعدد در جهت دفــاع از میهــن اسلامي مان 
انجام داده است. ایشان در عملیات هاي هوایي 
علیــه دشمــن حضور داشته و جزو خلباناني 
بوده اســت که در عملیات "مروارید" اقدام به 
انهدام ناوچـه هاي دشمــن بعث کرده است. وي 
و  بوده  از همرزمان و دوستان شهید خلعتبري 

مطالبي از ایشان را بازگو مي کنند. 
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دقايق پاياني سال 1363 بود و چند دقیقه ای به آغاز 
از  تعدادي  شديم  مطلع  كه  بود  نمانده  باقي  سال نو 
هواپیماهاي دشمن جهت بمباران شهرهاي كشورمان 
در حال ورود هستند. آن روز، روز پرماجرايي براي ما 
در پدافند نیروي هوايي بود. از بامداد همان روز، تعداد 
زيادي از هواپیماهاي دشمن اقدام به بمباران چندين 
شهر از جمله؛ سرپل ذهاب، ايلام، گیلانغرب كرده بودند 
و همچنین تهران نیز مورد تهديد قرار گرفته بود. در 
بوديم جهت جلوگیري  پدافند هوايي تصمیم گرفته 
جنگنده هاي  از  تعدادي  دشمن،  حمله  و  تهديد  از 
پرواز درآوريم. آن  به  به قصد گشت زني  را  كشورمان 
روز، شهید خلعتبري داوطلبانه به عنوان رزرو پرواز اعلام 
آمادگي كرده بود تا ديگر خلبانان بتوانند در لحظات 
تحويل سال نو در كنار خانواده هايشان باشند. حدود 
را  دشمن  هواپیمای  دو  كه  بود  دقیقه  ساعت 11:20 
به سرعت  خلعتبري  و شهید  كرديم  رادار كشف  در 
براي گشت زني به منطقه پروازي اعزام شد. هواپیمای 
شكاری ديگري »اف4« نیز از پايگاه اصفهان به منطقه 
اعزام شده بود. من نیز به عنوان مسئول عملیات در اتاق 
عملیات حاضر بودم. در همان لحظات، تحويل سال نو 
انجام شد و در اتاق پرواز سال نو را به همكاران تبريك 
گفتیم و آماده مراقبت از هوا و فضای جمهوری اسلامی 
در  در حال گشت زني  خلعتبري  ايران شديم. شهید 
به  اجازه ندهد دشمن  تا  بود  حريم هوايي كشورمان 
بتوانند در  تا مردم  وارد شود  حريم هوايي كشورمان 
آن لحظات در كنار خانواده هايشان باشند. حسین در 

در  بود.  كشورمان  هوايي  حريم  پاسدار  لحظات،  آن 
وارد كشور  پروازی دشمن  متوجه شديم دسته  رادار 
شد. شهید خلعتبری را به سمت دسته پروازی دشمن 
هدايت كرديم. ايشان با جسارت تمام و با تمام عشق 
و علاقه ای كه به كشور داشت به سمت هدف حركت 
كرد. به ايشان اطلاع داديم كه دو هواپیمای عراقی در 
حال پرواز هستند و شما فقط يك هواپیما هستید و 
می توانید اقدامی نكنید و درگیر نشويد. ايشان با آنكه 
مطلع بود ممكن است درآن درگیری دچار حادثه و 
سقوط شود اما اطلاع داد كه قصد درگیري دارد تا از 
پیشروي هواپیماها جلوگیري كند. مشغول بررسی رادار 
بوديم و موقعیت دقیق هواپیماهای دشمن را از روی 
رادار رصد كرده و به حسین اطلاع می داديم. حسین 
خلعتبري از نظر روحی بسیار آماده و شاداب بود. او 
به سرعت و با حركت برق آسا به هواپیماهای دشمن 
نزديك شد. لحظات دلهره آوری برای ما در اتاق عملیات 
بود. در حال رصد هواپیماهای دشمن بوديم و حسین 
در حال نزديك شدن به هواپیماهاي دشمن و انجام 
انهدام بود. اسم رمز هواپیمای شهیدحسین  عملیات 
خلعتبري »سلیمان 31« بود و مدام با ايشان در ارتباط 
بوديم. اگر هواپیماهاي دشمن در آن لحظات سال نو به 
تهران و يا شهرهای ديگر می رسیدند كشتار زيادی اتفاق 
می افتاد و مردم را عزادار می كرد، اما  حسین در آسمان 
مانع دشمن شده بود. در پیامی كه حسین به فرماندهي 
عملیات مخابره كرد مبنی بر اين بود كه روی يكی از 
هواپیماهای دشمن »Lock« كرده و آماده شلیك است. 

عملیات درگیري در فاصله بالای 10 كیلومتر واقع شده 
بود و در اصطلاح علمی و بین المللی در آن لحظات 
مسئـولیت درگیـر شدن و يا كنسـل كردن عملیات با 
خلبان است، اما حسین خلعتبري تصمیم خودش را 
گرفته بود تا هرطور كه شده اجازه ندهد دشمن مردم را 
در آن لحظات به خاک و خون بكشد. در اتاق عملیات 
منتظر پیام او بوديم اما حسین با گفتن »دارم میرم 
بزنم!« يعنی تصمیم خودم را گرفته ام. در همان لحظات 
با رشادت توانست يكي از هواپیماهاي دشمن را سرنگون 
كند و بر روي رادار هواپیماي دشمن محو شد.پس از 
چند لحظه به حسین اطلاع داديم كه هواپیماي ديگر 
به  حسین  ساعت10:00شماست!  جهت  در  دشمن 
سمت هواپیماي ديگر دشمن حركت كرد تا آن را مورد 
هدف قرار دهد. آن لحظات، لحظات سختي براي ما و 
نیروي هوايي بود. ارتباطمان با ايشان قطع شد و ترس 
اتاق عملیات، تمام وجودمان را فرا گرفت. در آن  در 
لحظه كه هواپیمای خلعتبري از روی رادار محو شد، 
جرأت نداشتم تا از او سوال كنم كه چه اتفاقی افتاد. 
سايت شنودمان نیز در حال شنود مكالمات هواپیماي 
دشمن بود و بدين ترتیب متوجه شديم حسین شهید 
شده است. حسین تا آخرين لحظات با شجاعت و ايمان 
كامل توانست بر بالاي آسمان دفاع جانانه اي از میهن 
داشته باشد و موفق شد يكي از هواپیماهاي دشمن را 
منهدم كند. حسین خلعتبري با اتكا به شجاعت و قدرت 
ايمان توانسته بود عملیات كشتار مردم را در آن لحظات 
متوقف كند.                                  منبع: روایت فتح

آخرين ماموريت شهيدحسين خلعتبری به روايت سرهنگ هادی فرخی 

شهيدحسين خلعتبری در لحظه تحويل سال نو،پاسدار آسمان ايران بود

درآمد
شهید"لحظه   به عنوان  خلعتبري  شهیدحسین 
ایشان جهت  است.  معروف  نیز  تحویل  سال نو" 
پاسداري از آسمان کشورمان با هواپیماي خود با 
نام رمز"سلیمان 31"به پروز درآمد تا آسمان ایران 
در لحظات تحـویل سـال نـو، امن باقي بماند تا 
مردم بتوانند با کمال آرامش در کنـار خــانواده 
باشند.حسیـن با "سلیمان 31" توانست از آسمان 
ایران پاســداري کند. آخــرین پـرواز حسیـن 
خلعتبري را سـرهنگ هادی فرخی که در روز 
شهادت او به عنـوان مسئول عملیــات در اتاق 

عملیات حضور داشت روایت می کند. 
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از هواپیماهای دشمن  تعدادي  در روز 31 شهريورماه 
به پايگاه های كشورمان از جمله پايگاه هوايي بوشهر 
حمله كردند. خاطرم است در آن روز به عنوان »آلرت« 
را  جنگنده  هواپیماي  چند  صداي  كه  بودم  پروازي 
شنیدم،متعجب نگاهم به سوي آسمان جلب شد. چهار 
فروند جنگنده دشمن در حال نزديك شدن به پايگاه 
هوايي بوشهر بود.حدود ساعت 14:10 بود كه در نوزده 
شهر ديگر نیز بمباران اتفاق افتاده بود. در پايگاه بوشهر، 
دشمن موفق نشد تا ضربات سنگیني به پايگاه وارد 
آورد و باند پروازي پايگاه تقريبا سالم باقي ماند. پس 
از گذشت 20 دقیقه از تجاوز هوايي دشمن، اولین پرواز 
از پايگاه بوشهر در پاسخ به تجاوز هوايي دشمن بعث 
با  انجام شد و آن آغاز تقابل جنگنده هاي كشورمان 

دشمن بعث بود.
در برهه اي از جنگ تحمیلي به نیروی هوايی اعلام شد 
كه ناوچه های »اوزا« مزاحمت های زيادی برای كشور 
ايجاد می كنند و از نیروي هوايي درخواست داشتند تا 
اين ناوچه ها را نابود كند. در مطالعات و بررسي ها مشاهده 
شــد كه مزاحمـت  ناوچه هاي دشمن براي كشورمان 
بسیار مخــرب بوده و ادامه روند فعلي مي تواند نتیجه 
جنگ را تغییر دهد. ادامه حضور ناوچه هاي دشمن و 
هدف قراردادن سكوهاي نفتي از سوي آنها مي توانست 

فروش نفت كشور را در آن بحبوحه جنگ، متوقف كند. 
نیروي هوايي ارتش تصمیم گرفت تهديد ناوچه ها را 
خنثي كند و عملیات هايي با نام »عملیات مرواريد« را 
در منطقه آغاز كرد. همه خلبانان،توانايی پرواز دارند اما 
عملیاتي كه قرار است در منطقه خاصي صورت گیرد 
نیاز است تا خلبان متبحر و آموزش ديده منحصر به آن 
منطقه انتخاب شود. به عنوان مثال؛ استفاده و شلیك 
موشك »ماوريك« نیاز به خلباني دارد كه تبحر لازم 
را داشته و در آن زمینه آموزش هاي لازم را طي كرده 
باشد. تعداد چهار خلبان، آموزش هاي لازم درخصوص 
نحوه استفاده و شلیك موشك »ماوريك« را طي كرده 
بودند و يكي از آنها شهیدحسین خلعتبری بود. انهدام 
بر  نیاز به خلباني داشت كه علاوه  »اوزا«  ناوچه هاي 
داشتن مهارت، از شجاعت لازم برخوردار بوده و از مرگ 
هراسي نداشته باشد.حمله به ناوچه هاي »اوزا«  همانند 
وارد شدن درون آتش بود كه ممكن بود بازگشتي به 
همراه نداشته باشد اما حسین خلعتبری خلبانی كه 

علاوه بر مهارت، شجاعتش بي مانند بود. 
مشكلات نیروي هوايي در ايام جنگ تحمیلي فراوان 
بود. تحريم صنعت هــوايي كشورمان سبب شده بود 
در  و  نباشند  پرواز  به  قـادر  هواپیماها  از  بسیاري  تا 
هواپیماهاي  بود  توانسته  بعث  دشمن  مقابل،  طرف 

پیشرفته از كشورهاي غـربي و اروپايي تهیه كند. از 
نظر استانداردهاي جـهاني هر خلبان قادر است در روز 
تنها يك سورتي پرواز انجام دهد اما خلبانان كشورمان 
شـاهكار بودند و چنــدين سورتي پرواز در روز انجام 
مي دادند. خلبانان در آن ايام جهت ضربه زدن پیاپي بر 
پیكره دشمن، پس از فرود با هواپیمای قبلی، هواپیمای 
آمـاده ديگـری را به پـرواز درآورده و به سمت دشمــن 
يورش مي بردند. شاهكار شهیدحسین خلعتبري همین 
مورد بود كه هواپیمايي مسلح را به پرواز درمي آورد و به 
سمت دشمن يورش مي برد سپس به فرماندهي اطلاع 
مي داد كه هواپیماي ديگري را مسلح و آماده كنند كه 
به محض فـرود با هواپیمـاي قبلـي، بلافاصله سوار بر 
هواپیماي ديگر شده و به سمت دشمن يورش مي برد. 
انهـدام ناوچه هاي دشمـن به وسیله يك يا دو هواپیما 
انجام نمي شد و نیاز به چندين فروند هواپیما داشت كه 
حسین خلعتبري اين چنین توانست آنها را منهدم كند.

انسانیت و شیفتگي حسین بود كه باعث شد تا همه 
چیز را فدای دين و مذهب كند. اگر مردم قصد دارند تا 
حسین خلعتبری را بشناسند بايد سیره حسین  خلعتبری 

را مطالعه كنند و سیره او عشق به میهن بود. 
منبع: روايت فتح

شهيدحسين خلعتبری به روايت سرتيپ خلبان،مسعود اقدام

سیره حسین خلعتبری عشق به ميهن بود

درآمد

دفاع  دوران  در  ایران  جمهوري اسلامي  ارتش  خلبانان  از  اقدام  مسعود 
مقدس بود. وي نهم آذرماه 1329 در اندیمشک به دنیا آمد.درسال 1351 
وارد دانشکده خلباني نیروي هوایي شد و در سال 1353 براي آموزش هاي 
تکمیلي به امریکا اعزام و پس از اتمام دوره آموزش و بازگشت به ایران،به 
پروازهاي  انجام  با  ایام دفاع مقدس  انتخاب شد.در  "اف4"  عنوان خلبان 
دوستان شهیدحسین  از  و  داشته  دشمن حضور  به  حمله  سریع جهت 

خلعتبري است که مطالبي از شهید روایت مي کنند.
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بررسی نقش نيـروی هـوايی و شهيد حسين خلعتـبـری در

 "عمليات مرواريد" و عملكرد اين نيرو در دفاع مقدس

حسين خلعتبری؛نابغه جنگ های دريايی
درآمد

در روز هفتم آذرماه 1359 عملیات پیروزمندانه "مروارید" به وسیله دلیرمردان نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام و اسکله های "البکر" 
و "الامیه" عراق به کلی منهدم شد. در قسمتی از این عملیات، ناوچه های "اوزا" برای در امان ماندن از حمله خلبانان نیروی هوایی ارتش کشورمان، در کنار 
کشتی های تجاری پنهان می شدند. در این هنگام شهید خلعتبری که بالای سر ناوچه های مذکور قرار داشت از حمله به آنان خودداری می کند و با بررسی اوضاع 
متوجه می شود که یکی از ناوچه ها به آرامی از کنار کشتی تجاری جدا شده و به سمت دهانه "خور" در حال حرکت است. شهید خلعتبری، بی درنگ با شلیک 
یک فروند موشک "ماوریک" ناوچه "اوزا" را به قعر آب های خلیج فارس می فرستد. شهید خلعتبری با توجه به هوش و ذکاوت خود توانسته بود از حمله به ناوچه 
"اوزا" که در کنار کشتی تجاری پناه گرفته، خودداری  کند و به این ترتیب بهانه به دست کشور های مغرض آن زمان که می خواستند ایران را محکوم به حمله به 
کشتی های تجاری کنند، نمی دهد. در پایان همین عملیات است که همرزمان شهید خلعتبری به او لقب " حسین ماوریک" و شکارچی ناو های "اوزا" را می دهند.
از دیگر مشخصه های نبوغ نظامی یک فرمانده، بررسی موقعیت و ظرفیت جنگ و اتخاذ تصمیم مناسب است که شهید حسین خلعتبري در این زمینه توانمند 
بوده است.در ادامه به بررسي عملیات "مروارید" که به صورت مشترك توسط نیروي دریایي و هوایي کشورمان انجام شده است پرداخته و نقش نیروي هوایي 
در دفاع مقدس را مورد بررسي قرار مي دهیم. شایان ذکر است نقش حسین خلعتبري در عملیات هاي هوایي علیه دشمن در دفاع مقدس خارق العاده بوده است.
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 مخابره یک خبر خوب
»شب گذشته در حمله رزمندگان نیروي دريايي ارتش 
جمهوري اسلامي ايران به سكوهاي »البكر« و »الامیه«، 
و  رسیده  هلاكت  به  دشمن  نیروهاي  از  تعداد10 نفر 
تعداد 10 نفر نیز به اسارت گرفته شدند. در اين درگیري 
شد.« منهدم  عراقي  مدرن  ناوچه هاي  از  فروند   يك 

اين، بخشي از اطلاعیه شماره 320 ستاد مشترک ارتش 
بود كه در روز هفتم آذرماه 1359 منتشر شد. در پايان 
اطلاعیه پس از ذكر خسارات وارد شده به ارتش عراق 
ارتش جمهوري  اسلامي  است: »ستاد مشترک  آمده 
ايران ضمن تقدير از پرسنل رزمنده و با كفايت نیروي 
با  دريايي و هوايي ارتش جمهوري  اسلامي  ايران كه 
هماهنگي كامل عملیات مزبور را با پیروزي صددرصد 
پايان دادند، موفقیت لشكريان اسلام را به ملت مسلمان 

و مبارز ايران تبريك مي گويد.«
اين روز پاياني بود بر عملیات »مرواريد« و آغازي بر 
محبوس شدن بازمانده هاي توان دريايي ارتش عراق.

مهم ترين  و  بزرگ ترين  از  يكي  »مرواريد«  عملیات 
عملیات هاي دوران هشت سال جنگ تحمیلي به شمار 
از  »پیكان«  ناوچه  محوريت  با  عملیات  اين  مي آمد. 
سوي نیروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و 
با همكاري نیروي هوايي ارتش انجام شد كه طي آن 
بیش از هفتاد درصد توان دريايي ارتش عراق منهدم 
و باقي مانده آن نیز در شمال خلیج فارس و در منطقه 
»ام القصر« محبوس شد.در عملیات مشترک دريايي و 
هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران كه از بامداد روز 
هفتم آذر 1359 تا بعدازظهر همان روز ادامه داشت، 
در  شد.  وارد  عراق  ارتش  به  جبران ناپذيري  خسارات 
اين عملیات كه به منظور جلوگیري از استقرار نیروهاي 
دشمن در سكوي نفتي »البكر« واقع در منطقه »فاو« 
انجام شد، شش فروند از ناوچه هاي دشمن شامل چهار 
فروند ناوچه مدرن موشك انداز »اوزا« و دو فروند ناوچه 

پرتاب  موشك هاي  از  تعدادي  و  منهدم  »اژدرافكن« 
نیز در آسمان مورد هدف  ناوچه هاي دشمن  از  شده 
قرار گرفت و نابود شد. در اين عملیات ضمن پاكسازي 
سكوي نفتي »البكر« و اسارت تعدادي از نیروهاي عراقي 
مستقر در آن، سه فروند »میگ« عراق توسط ناو هاي 
هوايي  نیروي  جنگنده  هواپیماهاي  و  دريايي  نیروي 

ارتش جمهوري اسلامي ايران سرنگون شد.

نیروي  فراوان  و خسارات  مروارید  عملیات   
دشمن دریایي 

مالي  و  انساني  خسارات  مرواريد،  عملیات  انجام  با 
فراواني به ارتش عراق وارد شد ولي آنچه اهمیت اين 
عملیات را بیشتر مي كند، قطع خطوط مواصلاتي عراق 
و جلوگیري از تجارت دريايي اين كشور است كه در 

همان روزهاي ابتدايي جنگ صورت گرفت. بدين ترتیب 
ضربه اقتصادي مهلكي به عراق وارد شد آنچنان كه اگر 
كمك هاي مالي كشورهاي ديگر نبود، عراق نمي توانست 
بیش از شش ماه جنگ را ادامه دهد. تجارت از طريق 
آب هاي آزاد و انجام واردات و صادرات كالاهاي مختلف 
به وسیله كشتي هاي غول پیكر تجاري از جمله مهم ترين 
و  مي آيد  حساب  به  كشورها  اقتصادي  شاهراه هاي 
كارشناسان، يكي از عوامل تاثیرگذار در توسعه كشورها 
وابسته  آزاد  آب هاي  به  آن ها  دسترسي  میزان  به  را 
مي دانند. بر همین اساس، عراق كه تنها راه ارتباطي اش 
با آب هاي آزاد به »خورعبدالله« محدود مي شد، يكي از 
اهداف اصلي حمله خود به ايران را گسترش ارتباط با 
اقیانوس مي دانست. بنابراين در همان روزهايي ابتدايي 
جنگ، قصد از كار انداختن نیروي دريايي ارتش ايران را 
داشت اما با اتخاذ تاكتیك هاي مناسب از سوي نیروي 
دريايي كشورمان و انجام عملیاتي همچون »مرواريد«، 
طي 68 روز نه تنها بیش از هفتاددرصد از توان دريايي 
خود را از دست داد، بلكه با محصور شدن در منطقه 
»ام القصر« و كنترل خلیج فارس و تنگه هرمز توسط 
نیروي دريايي ايران، صادرات نفت خود را از دو سكوي 
نفتي استراتژيك »البكر«   و »الامیه« از دست رفته ديد.

 عمیات مروارید به روایت کاربر مخابرات رادار 
»ناوچه پیکان«

ناوسروان مجتبي مسیحي، كاربر مخابرات عملیات رادار 
ناوچه »پیكان« در عملیات »مرواريد«، درباره روزهاي 
عملیات مرواريد در سال 59 مي گويد:»پنجم مهرماه 
سال 59 به ما امريه دريانوردي دادند كه به دريا برويم. 
يك روز بعد به ما پیام دادند كه سكوي »الامیه« توسط 
تعداد  و  پاكسازي شده  تكاور كشورمان  ويژه  پرسنل 
شده اند.  گرفته  اسارت  به  دشمن  نیروهاي  از  10 نفر 
بدين ترتیب سمت جنوب سكوي »الامیه« پاكسازي 

با انجــام عملیــات مروارید، 
خسارات انساني و مالي فراواني 
به ارتش عراق وارد شد ولي آنچه 
اهمیت این عملیات را بیشــتر 
مي کند، قطع خطوط مواصلاتي 
از تجارت  عراق و جلوگیــري 
این کشور است که در  دریایي 
همان روزهــاي ابتدایي جنگ 
صورت گرفت. بدین ترتیب ضربه 
اقتصادي مهلکي به عراق وارد 
شــد آنچنان که اگر کمک هاي 
نبود،  دیگر  کشــورهاي  مالي 
عــراق نمي توانســت بیش از 
شــش ماه جنگ را ادامه دهد
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شد و ما به آن منطقه رفتیم. در همین حین، دو هدف 
را بر روي صفحه رادار مشاهده كرده و موضوع را به 
شهید همتي، فرمانده »ناوچه پیكان« اطلاع دادم. به 
با  آن دو هدف حركت كرديم، قصد درگیري  سمت 
استفاده از موشك را نداشتیم به همین دلیل با استفاده 
از توپخانه درگیر شده و هر دو هدف را مورد اصابت 
قرار داديم و به اسكله بازگشتیم. اسیراني كه توسط تیم 
ويژه گرفته شده بودند به ناوچه منتقل شدند. در همان 
لحظات، هدف ديگري را بر روي رادار مشاهده كردم و 
به شهید همتي اطلاع دادم. به سمت دو هدف جديد 
حركت كرديم؛ يكي از آن ها را با توپخانه از بین برديم و 
ديگري از مهلكه گريخت.حدود ساعت چهار صبح بود 
كه يك هدف ديگر را مشاهده كردم كه به سمت اسكله 
»البكر« در حال حركت بود. وقتي به اسكله رسیديم، 
غواصاني كه در آنجا حضور داشتند را سوار كرديم و 
مورد  را  آن  »خورعبدالله«  سمت  به  بازگشت  هنگام 
اصابت قرار داديم و بدين ترتیب يك ناوچه ديگر عراق 
هم از بین رفت. هنگام بازگشت به سمت اسكله، نور 
بسیار شديدي بر روي صفحه رادار مشاهده كردم كه با 
سرعت زياد در حال نزديك شدن به ما بود. بلافاصله با 
توپ 76 میلیمتري آن هدف نوراني كه يك موشك بود 
را مورد هدف قرار داده و منهدم كرديم. پس از لحظاتي، 
تعدادي از هواپیماهاي دشمن را بر روي رادار مشاهده 
كرده و شهید همتي را از موضوع مطلع كردم. تقاضاي 
پشتیباني هوايي كرديم و نقطه طول و عرض جغرافیايي 
پنج هدف موجود بر روي رادار را به عقاب هاي تیزپرواز 

نیروي هوايي داديم و  هواپیماهاي دشمن توسط خلبانان 
كه  بوديم  بازگشت  در حال  منهدم شدند.  كشورمان 
تعدادي از جنگنده هاي دشمن اقدام به شلیك به سمت 
ما كردند. از نیروهاي شنود، شنیده بوديم كه عراقي ها 
گفته بودند بايد به هر طريق ممكن، »ناوچه پیكان« 
را  ما  ناوچه عراقي كه  ببريم.  بین  از  را  و پرسنل آن 
مورد هدف قرار داده بود به سمت ما در حال حركت بود 

كه توسط يكي از عقاب هاي تیزپرواز نیروي هوايي هدف 
قرار گرفت و از بین رفت. بدين ترتیب جنگ هوايي ادامه 
داشت و ما از درون آب مي ديديم كه میگ هاي عراقي 
توسط نیروهاي ما از بین مي روند. پاک سازي منطقه 

توسط هواپیماهاي »اف4« كشورمان انجام شد.

 بررسي نقش نیروي هوایي در دفاع مقدس
صــدور فــرمان حضـرت امام خمینی)ره( جهت 

شکستن محاصره آبادان 
با صــدور فـــرمان حضــــرت امام خمیـنی)ره( برای 
شكستن محاصره آبادان، اقدامات همه جانبه از سوی 
مسئولین و فرماندهان نظامی كشور در جهت برآورد 
و طرح ريزی عملیات آغاز شد. ماموريت های اكتشاف 
هوايی)نقشه برداري مناطق جنگي( به برنامه ريزی دقیق 
با تركیبی هماهنگ از هواپیماهای شكاری رهگیر جهت 
اجرای  ضمن  تا  دارد  نیاز  اسكورت  و  هوايی  پوشش 
ماموريت، سلامت پرواز هواپیماهای عكس بردار تامین 
شود و اطلاعات دشمن را به صورت فیلم تحويل دهد. 
انجام پروازهای شناسايی در طول جبهه ها، دشمن را 
وادار به مقابله تاكتیكی با استفاده از موشك های زمین 
به هوای ارتفاع متوسط و بالا می نمود كه همین امر 
موجب كشف و شناسايی مواضع استتار شده دشمن 
شده و در روزهای بعد هدف بمباران مستقیم هوايی و 
گلوله باران واحدهای توپخانه قرار می گرفت. رويارويی 
با تعدادی از سايت های موشكی پدافند زمین به هوای 
دشمن توام با اجرای ماموريت های اكتشافی از جمله 
عملیات حماسی نیروی هوايی در طول جنگ تحمیلی 
بود. اتخاذ اين اقدامات، نخستین عملیات موفقیت آمیز 
نیروهای كشورمان در جهت پاكسازی خاک ايران از 
به  منجر  و  اجرا  در 5 مهر 1360  بعثی  ناپاكان  وجود 
شكست حصرآبادان و آزادی تمامي مناطق در محور 
شرق آبادان و ماهشهر شد. عراق با تحمل اين شكست، 
بار ديگر شهرها و مناطق مسكونی ايران را مورد تهاجم 
هوايی و گلوله باران موشك های زمین به زمین قرار داد. 
نیروی هوايی ايران نیز دست به مقابله زده و برخلاف 
داد.  قرار  تهاجم  مورد  را  فجايع  اين  مجريان  آنان، 
عملیات پشتیبانی هوايی توسط جنگنده بمب افكن های 
نیروی هوايی در خطوط مقدم جبهه و تامین و برقراری 
پوشش و پدافند هوايی از قلمرو هوايی كشور به نحو 
مطلوبی ادامه يافت تا سرانجام در هشتم آذرماه 1360 
عملیات »طريق القدس« در محور بستان- سوسنگرد با 
موفقیت به مرحله اجرا درآمد و در اين عملیات، خلبانان 
نیروی هوايی به صورت گسترده به بمباران خطوط مقدم 

وقتي به اســکله رســیدیم، 
آنجا حضور  در  غواصاني کــه 
داشتند را سوار کردیم و هنگام 
بازگشت به سمت »خورعبدالله« 
آن را مورد اصابت قرار دادیم و 
بدین ترتیــب یک ناوچه دیگر 
عراق هــم از بین رفت. هنگام 
نور  اسکله،  سمت  به  بازگشت 
صفحه  روي  بر  شدیدي  بسیار 
رادار مشــاهده کــردم که با 
ســرعت زیاد در حال نزدیک 
شدن به ما بود. بلافاصله با توپ 
76 میلیمتري آن هدف نوراني 
را مورد  بود  که یک موشــک 
هدف قرار داده و منهدم کردیم. 
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جبهه پرداختند. اوج نبردهای هوايی دو كشور طی دهه 
اول و دوم آذرماه 1360 بود كه با سرنگون شدن 16 
فروند هواپیمای مهاجم عراق، برگ زرينی بر افتخارات 
نیروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران افزوده شد. 
در اين ارتباط می توان به شكار اولین "میراژ" عراق در 
چهارم آذرماه 1360 اشاره نمود. از اين پس دشمن برای 
تدارک نیروهايش در شمال خوزستان اجباراً به احداث 
جاده و عبور از "هورالهويزه" و "هورالعظیم" مبادرت 

ورزيد. 

 پشتیباني در عملیات "فتح المبین"
در  »فتـح المبیـن«  فـروردين 1361 عملیـات  دوم  در 
اين  شد.  آغاز  دو هزار كیلومتر  وســعت  به  منطقه ای 
عملیات با آتش پشتیبانی هوايی خلبانان تیزپرواز نیروی 
هوايی كه پیش از اين با اجرای عملیات شناسايی هوايی 
تركیب  و  استعداد  از  كافی  اطلاعات  و عكس برداري، 
اختیار طراحان  در  و  آورده  به دست  نیروهای دشمن 
عملیات  راستای  در  شد.  آغاز  بود،  گذاشته  عملیاتی 
»فتح المبین«، نیروی هوايی عملیات هوايی »شبح2« 
را آغاز نمود كه هدف از اين عملیات مقابله با هرگونه 
تهديد هوايی و سپس بمباران شديد مواضع دشمن بود.

نیروی هوايی در جريان اين عملیات، در مراحل اولیه 
»اف4«  هواپیمای  هشت فروندی  دسته های  اعزام  با 
برای بمباران ارتفاع بالا و انهدام قرارگاه های تاكتیكی 
تیپ ها و لشكرهای دشمن و هم چنین اعزام دسته های 
دو يا چهار فروندی هواپیمای »اف5« در ارتفاع كم و 
بمباران متوالی مراكز تجمع نیرو و سنگرهای اجتماعی 
در خطوط دفاعی دشمن به نحوی عمل كرد كه فرصت 
هرگونه تفكر و برنامه ريزی را از فرماندهان رده بالای 
ارتش عراق سلب و قدرت دفاعي آنان را كاهش داد. 
در همین راستا هواپیمــاهای رهگیــر"اف 14" نیز در 
آسمان حضور داشتند و هرگونه تهديد هوايی دشمن را 
به شدت پاسخ می دادند. عراق زمانی نیروی هوايی اش 
را وارد صحنه كرد كه نیروهای ايران حاكمیت كامل 
فضای منطقه را عهده دار بود و متحمل تلفات سنگین 
شد. كسب پیروزی در عملیات بزرگ »فتح المبین« و 
بازپس گیری بخش وسیعی از مناطق اشغالی از جمله؛ 
ايستگاه رادار دهلران و سايت های چهار و پنج موشكی 
نیروی هوايی در شمال خوزستان موجب تقويت روحیه 

و انسجام نیروها برای انجام عملیات بعدی شد.

 پشتیباني در عملیات "بیت المقدس"
با پايان عملیـات "فتــح المبین"، دستـورات لازم برای 

كسب آمادگی در جهت اجرای تهاجمی بزرگ جهت 
اين عملیات  ابلاغ شد.  نیروها  به  آزادسازی خرمشهر 
كه در منطقه ای به وسعت 5400 كیلومتر انجام گرفت 
»بیت المقدس« نام گرفت. اين منطقه از شمال به كرخه 
و هويزه، از جنوب به اروندرود و خرمشهر، از شرق به 
رودكارون و از غرب به "هورالعظیم" و "القرنه" عراق 
عملیات  در  كه  تجربه ای  با  دشمن  می شد.  محدود 
»فتح المبین« به دست آورده بود برای برطرف كردن 
ضعف های خود اقدام به انتقال هواپیماهای پیشرفته 

»میراژ اف1« و »میگ23« از پايگاه های مستقر در عمق 
خاک خود به پايگاه های مقدم جبهه كرد و با وجود 
ضعف های خود در آموزش خلبانان خود به مقابله با 
پدافند  تهديدات  علی رغم  پرداخت.  ايران  تهديدات 
هوايی، هواپیماهاي كشورمان توانستند عملیات مربوط 
به شناسايی تاكتیكی و عكس برداری هوايی از تركیب 
و استعداد نیروهای عراق مستقر در صحنه عملیات را 
به طور مستمر و موفقیت آمیزی انجام دهند و به محض 
تطبیق آخرين اطلاعات دريافت شده با طرح های در 
در  "بیت المقدس"  عملیات  اول  مرحله  اجرا،  دست 
اين  راستای  در  شد.  دهم  ارديبهشت 1361 آغاز  روز 
عملیات، نیروی هوايی عملیات "شبح3 " را آغاز نمود .

عراق با اختصاص هواپیماهای رهگیر تلاش كرد تا با 
هواپیماهای »اف14« مقابله كند. اين تمهیدات دشمن، 
با اتخاذ تدابیر مناسب و تغییر تاكتیك خنثی شد و 
به طور  اسلام  رزمندگان  از  هوايی  پشتیبانی  عملیات 
قاطع انجام و در نهايت منجر به بازپس گیری بخش 
عظیمی از خاک كشورمان و آزادی خرمشهر شد.در 
طـول عملیات »بیت المقـدس« در حــالی كه كلیــه 
تلاش های نیروی هوايی ارتش ايران در منطقه نبرد از 
طريق »ستاد عملیات هوايی جنوب« هماهنگ، هدايت 
بمباران  با  نیروی هوايی  تیزپروازان  می شد،  كنترل  و 
نیروی دشمن در محورهای مختلف توانست قوای عراق 
را تحت فشار قرار دهد. پس از آزادسازی خرمشهر، عراق 
درصدد بود به هر شكل ممكن مجددا با بمباران های 
پی در پی تسلط خود را بر منطقه در دست گیرد كه با 

در دوم فـروردین 1361 عملیـات 
منطقـه ای  در  »فتـح المبیـن« 
آغاز  دو هزار کیلومتر  وسعت  به 
شـــد. این عملیــات با آتش 
پشــتیبانی هوایــی خلبانان 
تیزپــرواز نیــروی هوایی که 
پیــش از این با اجرای عملیات 
شناسایی هوایی و عکس برداري، 
اطلاعات کافی از اســتعداد و 
ترکیب نیروهای دشمن به دست 
طراحان  اختیــار  در  و  آورده 
عملیاتی گذاشته بود، آغاز شد. 
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حضور تمام وقت هواپیماهای ايران مواجه شد و تلفات 
سنگینی را نیز متحمل شد.

 نقـش تاثیرگزار نیـــروی هــوایی ارتش  
درعملیــات »والفجـرهشت«

نقطه عطف دفاع هوايی كشور در دوران دفاع مقدس، 
در عملیات »والفجرهشت« اتفاق افتاد. در نتیجه اين 
جنگنده های دشمن  از  فروند  از 72  بیش  عملیات، 
منهدم و تعدادی از خلبانان بعث به اسارت رزمندگان 
كشورمان درآمدند. آن عملیات؛ يكی از عملیات های 

كه  است  دفاع مقدس  هشت سال  دوران  پیروزمندانه 
رژيم  علیه  متجاوز«،  »تنبیه  استراتژی  راستای  در 
با  »والفجرهشت«  بعث عراق صورت گرفت.عملیات 
نیروي هوايي در20 بهمن ماه  پشتیباني همه جانبه 
1364آغاز و پس از 75 روز نبرد، منجر به تصرف شهر 
عملیات،  اين  شد.در  ايرانی  نیرو های  به دست  »فاو« 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران اعم از ارتش 
فرماندهان  تدبیر  و  از تخصص  بهره گیری  با  و سپاه 
جوان خود، توانستند با به كارگیری اصل غافل گیری و 
رعايت اصول حفاظت اطلاعات،جلوه هايی بی بديل از 
تخصص و تدبیر خود را مقابل چشم جهانیان خصوصاً 
ابرقدرت های شرق و غرب كه از ارتش بعث عراق با انواع 
و اقسام تجهیزات پیشرفته نظامی پشتیبانی می كردند، 
به نمايش بگذارند. براساس موفقیت های به دست آمده 
در عملیات »والفجر هشت؛ اين عملیات را می توان 
نقطه عطف دفاع هوايی كشور در دوران دفاع مقدس 
دانست؛ چراكه تغییر دكترين »دفاع هوايی« كشور با 
تا  شد  موجب  ستاری«   تدبیرسرلشكرشهید»منصور 
بیش از 72 فروند از جنگنده  و بالگردهای پیشرفته 
دشمن توسط »پدافند هوايی« نیروی هوايی ارتش 
سرنگون و تعدادی از خلبانان نیز به اسارت رزمندگان 
ارتش  هوايی  نیروی  حضورگسترده  درآيد.  اسلام 
»والفجرهشت«  ايران در عملیات  جمهوری اسلامی 
توانمندی و قدرت جنگ هاي هوايی جمهوری اسلامی 
ايران را به جهانیان ثابت كرد.در نتیجه اين عملیات، 
توسط  اشغال شده  زمین های  از  كیلومترمربع   800
از نیروهای بعثي  دشمن، آزاد و بیش از 5000 نفر 
رزمندگان  اسارت  به  نیز  نفر  و حدود 3000  كشته 

درآمدند. اسلام 

 لغـو برگزاري اجــلاس ســران کشورهاي 
غیرمتعهد در بغداد

به  خود  جديد  سیاسی  استراتژی  راستاي  در  عراق 
اجلاس سران كشورهای غیرمتعهد كه قرار بود اوايل 
شهريورماه 1361 در بغداد تشكیل شود، دل بسته بود.

ايران به عنوان يكی از اعضای اين اجلاس تاكید كرد 
در حالی كه نیروهای عراق بخش هايی از خاک ايران 
را اشغال كرده اند ، هیچ هیاتی ار سوی تهران در اين 
اجلاس شركت نخواهد كرد و اصولاً بغداد محل امنی 
برای برگزاری كنفرانس سران غیرمتعهد نمی باشد. اعلام 
مواضع رسمی ايران در مورد ناامنی بغداد، رژيم عراق 
را وادار كرد تا با انتشار بیانیه ای بر امنیت كامل بغداد 

تحت پوشش دفاعی متشكل از انواع موشك های زمین 
به هوای ارتفاع بالا، متوسط و پايین، پوشش گسترده 
راداری و توپخانه ضدهوايی و محافظت دائمی به وسیله 
انواع هواپیماهای رهگیر تاكید كند. نیروی هوايی ايران 
نیز ضمن بمباران و ناامن كردن بغداد، عزم راسخ ايران 
مبنی بر عدم تشكیل اجلاس در عراق را به اثبات رساند.

در سحرگاه روز 30 تیر، دسته پروازی به لیدری يكی 
از خلبانان با تجربه نهاجا)سرلشكر خلبان شهید عباس 
دوران( خود را به بغداد رساند و ناامن بودن بغداد را 
به عینه به سران كشورهای غیر متعهد و افكار عمومی 
جهانی اثبات كرد. اين هواپیماها پس از نمايش قدرت، 
خود را به پالايشگاه الدوره رساند و آنجا را بمباران كرد 
لیدر  بازگشت، هواپیمای  بمباران و در حین  از  .پس 
دسته، مورد اصابت پدافند هوايی دشمن قرار گرفت و 
كمك خلبان موفق به خروج از هواپیما شد ولی شهید 
دوران در جنگنده باقی ماند و با ادامه پرواز برروی شهر 
بغداد و زدن هواپیما به يكی از ساختمان هاي نزديك 
محل كنفراس حماسه ای بزرگ را آفريد. به دنبال اين 
بمباران خبرنگاران خارجی مستقر در هتل ها، وحشت 
زده شدند و اينگونه اجلاس سران در بغداد لغو و دهلی 
نو به عنوان میزبان انتخاب شد . با تلاش نیروی هوايی 
و كسب پیروزی های متعدد توسط رزمندگان اسلام، 
بعثي ها را به اين نتیجه رساند كه بر روي زمین قادر 
تصمیم  صدام  حامیان  بنابراين  نیستند.  پیروزی  به 
گرفتند نیروی هوايی اين كشور را تقويت كنند. دشمن 
با استفاده از دلارهای نفتی اهدايی كشورهای مرتجع 
منطقه و با دريافت انواع هواپیماهای مدرن از غرب و 
از بمب های  شرق و تجهیز آن ها به تركیب متنوعی 
هدايت شونده، توان رزمی خود را به میزان قابل توجهی 
ارتقا داد و از اين پس تلاش هاي وسیعی را در جهت 
ضربه زدن به منابع حیاتی كشور در نبرد اقتصادی علیه 
ايران آغاز كرد. رژيم عراق با شروع جنگ نفت كش ها در 
سال 1361 و مورد  حمله قرار دادن شماری از پايانه های 
ايران، تصور مي كرد  بارگیری نفت  نفتی و تسهیلات 
بر  شديد  فشار  و  ارزی  درآمدهای  قطع  با  می تواند 
ساختار اقتصادی ايران، پیروزی های رزمندگان اسلام را 
با مشكل مواجه كند. نیروی هوايی عراق در روند جنگ 
اقتصادی، در حمله به نقاط حساس و حیاتی ايران هر 
بار با دفاع نیروی هوايی مواجه می شد و با از دست دادن 
تعدادی هواپیما و هلاک شدن خلبانان آنان، متحمل 

شكست های سنگین مي شد. 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

استراتژی  راســتاي  در  عراق 
اجلاس  به  خود  جدید  سیاسی 
سران کشورهای غیرمتعهد که 
قرار بود اوایل شهریورماه 1361 
در بغداد تشکیل شود، دل بسته 
بود.ایران به عنوان یکی از اعضای 
این اجلاس تاکید کرد در حالی 
که نیروهای عراق بخش هایی از 
کرده اند ،  اشغال  را  ایران  خاك 
در  تهران  ار سوی  هیاتی  هیچ 
نخواهد  شــرکت  اجلاس  این 
محل  بغــداد  اصــولاً  و  کرد 
امنی بــرای برگزاری کنفرانس 
نمی باشد.  غیرمتعهد  ســران 
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 چه شد که نگارش کتاب »آسمــان دریا را 
بلعید« پیشنهاد و مورد پذیرش شما قرار گرفت؟ 
پیشنهــاد نگارش كتاب درباره اين شهید از سوی "نشر 
شاهد" به من ارائه شد. تحقیق درخصوص اين شهید را 
آغاز كردم و متوجه شدم كه اين شهید والامقام، ناشناخته 
باقي مانده است. مشتاقانه نگارش كتاب را پذيرفته و 
در مسیر معرفي اين شهید گرانقدر، گام برداشتم. در 
نگارش كتاب تلاش كرده ام تا روايتی صحیح و صادقانه 
از شهیدخلعتبري داشته باشم. پرداختن به تمام ابعاد 

زندگی شهید، مورد توجه من قرار داشت. 

 غیرت و شجاعت شهید خلعتبری را چگونه 
مي توانید بیان کنید؟

اين شهید از تمام تعلقات دنیايی اش گذشت و به میدان 
نبرد با دشمن رفت. او با وجود آنكه در زمان شهادت 
36 سال سن داشت، نگاه عارفانه و ارزشمندي به دنیای 
پیرامون خود داشته است. او در روزهای ابتدای جنگ 
تحمیلی، داوطلب شركت در عملیات برای دفاع از كشور 
نیروی  توانست  او  با رشادت  ايران  نیروی هوايی  شد. 
دريايی دشمن را به طور كامل منهدم كند. بدون اغراق 
می گويم كه شهیدحسین خلعتبری، قهرمان واقعي بوده 
است. در تاريخ كشورمان، افراد بسیاری بوده اند كه خاک 

و سرمايه های كشور را به بیگانگان  بخشیده اند، اما دفاع 
ايشان از خاک میهن درس ارزشمندي بوده است.

 از ضرورت الگوبرداری از شهدا توسط نسل 
جوان بگویید؟

انسان در طــول زندگی همیشه به الگو و قهرمان نیاز 
تمام  است.  انسان  فطرت  از  اين كمال خــواهی  دارد، 
نیاز  اين  به  تا  دارند  وظیفه  فرهنگی  شخصیت های 
انسان ها به درستی پاسخ دهند. شهدا بهترين الگو هستند 
باشد.  داشته  ويژه اي  توجه  آنها  به  بايد  نسل جوان  و 
ايثارگران حاضر در دفاع مقدس در سخت ترين روزها از 
ارزشمندترين سرمايه زندگی يعنی جانشان گذشتند و به 

میدان نبرد با دشمن تا دندان مسلح رفتند.
نويسندگان و ناشران فعال در حوزه ايثار و شهادت، وظیفه 
سنگین معرفی شهیدان به نسل جوان و ترويج فرهنگ 
ايثار  و  شهادت را بر عهده دارند. شهدا كاری حسینی 
كرده اند و آنان كه مانده اند بايد زينب گونه رفتار كنند. بايد 
توجه داشته باشیم كه شهدا قهرمانان حقیقی هستند و 
تمام نويسندگان و هنرمندان بايد در اين حوزه احساس 

مسئولیت كرده و با روحیه جهادی فعالیت كنند.

با خانواده  برکات همنشینی  و  آثار  از  لطفا   

بگویید؟ شهید 
همنشینی با خانواده اين شهید كه در شهر رامسر زندگی 
می كنند، موجب خشنودی ام بود و هر لحظه اش به من 
نگارش  برای  خودگذشتگی آموخت.  از  و  ايثار  درس 
اين كتاب، با خواهر و برادر شهید و جمعی از خلبانان 
نیروی هوايی گفت وگو كرده  ام. مادر شهید در آن دوران، 
روزهای آخر عمر پر بركتش را سپری می كرد. به دلیل 
كهولت سن قادر به تكلم نبود و به همین دلیل از فیض 

گفت وگو با او محروم شدم.

 اگر مطلب پایاني است بیان بفرمایید؟
به بركت انقلاب اسلامی، قهرمانان بسیاری داريم كه بايد 
در جامعه معرفی شوند. مقام معظم رهبری فرموده اند: 
»تولیدات فرهنگی در حوزه دفاع مقدس بايد افزايش 
يكصدبرابری داشته باشد.« برای تحقق فرمايش رهبر 
معظم انقلاب اسلامی، بايد تمام مسئولان و مردم تلاش 
در  شهیــد  235 هزار   از  بیش  كه  اكنــون  كنـنـد. 
كشور شناسايي شده است، تنها تعداد 10 هزار كتاب 
درباره آنان منتشر شده است. اعتقاد دارم در اين حوزه، 

فعالیت هاي بسیاري بايد انجام شود. 
منبع: نوید شاهد

گفت وگو با رحيم مخدومی،نویسنده کتاب "آسمان دریا را بلعید"

شهدای خلبان در آسمان ایثار درخشیدند و ماندگار شدند

درآمد

در نوزدهم بهمن ماه 1357 ، پرسنل نیروی هوایی با وجود خطرات 
بسیاری که آنها را تهدید می کرد، با حضــرت امام خمیني)ره( 
بیعـت کـردند. با آغاز جنگ تحمیلي، نیروي هوایي جزو اولین 
یگان هایي بود که براي دفاع از میهن به دشمن بعث یورش برد 
و نبردهاي پیچیده هوایي را اجرا کرد.خلبانان غیــور کشورمان، 
توانستند در اوج تحریم هوایي، با رشــادت به نبــرد با دشمن 
کنند. شهیدحسین  را کسب  بسیاري  موفقیت هاي  و  شتافته 
خلعتبري جزو خلبانان دلاوري بود که رشادت هاي او در دفاع 
از میهن زبانزد است. کتاب "آسمان دریا را بلعید" به دلاوري هاي 
سرلشکر شهید، حسین خلعتبری پرداخته و توسط نشر شاهد 
منتشر شده است. بازنشرگفتگوي "نویدشاهد" با رحیم مخدومي، 

نویسنده کتاب را در ادامه مي خوانید.
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حسين به روايت حسين
)بازنشر گفتگوی شهيد حسين خلعتبری با خبرنگاران(

درود بر ملت قهرمان ایران

 لطفا خود را معرفی کنید.
من ستوان يكم خلبان حسین خلعتبری، متأهل، دارای 

يك فرزند، متولد شهسوار )تنكابن( هستم.

 شمـا تا به حـال چند مأموریت جنگی انجام 
داده اید؟

 45 مأموريت انجام داده ام.

  معمـولا مأمـوریت های شما از چه نوعی بوده 
است؟

مأموريت های من شامل؛ هدف های دريايی، بنادر، پل، 
تأسیسات پالايشگاهی، تأسیسات برقی و پشتیبانی از 

نیروهای زمینی بوده است.

 آیا شمــا هنــوز هم آمــادگی رفتـن به 
مأمـوریت را دارید؟

 تا مادامی كه نیروهای عراق در خاک كشور من هستند، 
استراحت و گوشه نشینی را بر خود حرام می دانم و اگر 
بعثی  سربازان  پوتین  زير  در  كشورم  از خاک  ذره ای 
نشسته باشد، بايد با خون آنان در داخل مرزهای ايران 
تكانده شود و در اين راه، مرگ را پرافتخارترين نعمت 

خداوند برای خود می دانم.

 نظــر خــود را راجــع به ارتش عــراق، به 
خصوص نیروهای هوایی عراق بفرمایید.

 دربارۀ ارتش عراق، تا آنجايی كه من اطلاع دارم، دارای 
روحیه ای بسیار ضعیف و عدم ايمان به رهبران كشور و 

درآمد

امیرسرلشکرخلبان، شهیدحسین خلعتبری یکی از خلبانان و فرماندهان نابغه دوران دفاع مقدس است که 
با استفاده از همین نبوغ نظامی توانست در بسیاری از عملیات ها موفق عمل کند. اما او به جهت استفاده 
از یک نوع سلاح شهرت بسیاری پیدا کرد. او قهرمانی بود که مسئولیت پشتیبانی و صیانت از دریا و 
برقراری امنیت در خلیج فارس و پایگاه بوشهر را برعهده داشت و یکی از خلبانان و ستارگان ویژه در 
این پایگاه هوایی بود که از لحاظ مردمی و در بین خلبانان به »حسین ماوریک« معروف بود، »ماوریک« 
یک موشک ضددریاست که اهداف متحرك را در دریا مورد هدف قرار می دهد. به دلیل اینکه خلعتبری 
بیشتر ماموریت های خود را علیه اهداف دشمنان در دریا انجام می داد به این نام معروف بود.در ادامه، 
بازنشرگفتگوی شهیدحسین خلعتبری با خبرنگاران در ایام دفاع مقدس که پس از بازگشت از عملیات با 

ایشان انجام شده است را می خوانید.
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فرماندهان ارتش خودشان و نداشتن روح سلحشوری 
می باشند. نیروهای بعثی همچون كبوتری می مانند كه 
در دام عقابی گرفتار شده باشند. دربارۀ نیروی هوايی 
آنان و البته باقیماندۀ نیروی هوايی عراق كه در اين 
جنگ خود را نشان داده اند، شهامت و شجاعت آن را 
ندارند كه با نیروهای رزمی ما درگیر شوند و مذبوحانه 
به شهرهای بی دفاع و مردم بی دفاع حمله كرده و اين نه 
روح سلحشوری يك سرباز است، بلكه روح دزد مَسلكی 
آنان است كه به خانه های بی دفاع مردم يورش مي برند.

 شمـا به عنوان یک خلبـان، روحیۀ خلبانان 
ایرانی را چگونه می بینید؟

روحیۀ خلبانان ايرانی در سطح بسیار بالايی قرار دارد و 
با گذشت نزديك به هفت ماه از جنگ، هرگاه مأموريت 
جنگی پیش می آيد، تك تك خلبانان برای فداكاری و 
از دوستان  راه كشور سعی می كنند كه  در  جانبازی 
ديگر خود سبقت بگیرند و به اين مأموريت بروند و تمام 
خطرات اين مأموريت ها را به جان بخرند و اين خود 
نشان دهنده آن است كه روح سلحشوری اين افراد در 
دنیا نمونه ای است كه در تاريخ جنگ های دنیا بی نظیر 
بوده و من افتخار می كنم كه در میان چنین افرادی 

هستم.

 آیا خـاطره ای دارید که بـرای خــوانندگان 
تعریف کنید؟

به عنوان يك خــاطـره، از روحیـــۀ خلبانان مي گويم. 
مأموريتی واگذار شد در بین سواحل »فاو« و »ام القصر«، 
دو فروند بوديم كه با هواپیماهای عراقی درگیر شديم. ما 
مأموريت اصلی را انجام داديم و يك فروند ديگر مراقب 
ما بود. سـه فروند هواپیمای عراقی به ما حمله كردند. 
دوست ما گفت »شما سريع مأموريت تان را انجام دهید 
و به پايگاه برگرديد.« او در حــالی كه با هر سه هواپیما 
درگیـر بود، با روحیه ای عالی ما را صدا می كرد كه اگر 
خطـری شمـا را تهـديـد می كند، بیايم سراغتان. واقعاً 

عجیب بود.

 به عنوان آخرین سؤال، بفرمایید چه پیامی 
برای سران کشور دارید؟

سران كشور، نمايندۀ ملت ايران می باشند و خود نیز 
جزئی از ملت ايران هستند. پیام هايی كه به سران كشور 
آنان  پیام های  واگذار می كنم كه  به ملت  بدهم،  بايد 
پیام هايی است كه من از آن اطاعت خواهم كرد.اما ملت؛ 

درود بر ملت قهرمان ايران.خوشبختانه با كمك پروردگار 
و همت ملت ايران، انقلاب اسلامی به پیروزي رسیده 
است در روزهايی كه ما نمايندگان ملت در جبهه های 

جنگ می باشیم، پشتیبانی هر چه بیشتر ملت، پیروزی 
ما به دشمن بعثی را نزديكتر می سازد و اين را بگويم كه 
هیچ ارتشی در دنیا نیست كه بدون پشتیبانی ملتش 
بتواند به پیروزی برسد؛ همچنان كه ارتش بعث عراق با 
پشتیبانی مرتجعین منطقه در حال جنگ هستند، نه 
پشتیبانی ملتش، و اين شكست آنان و نابودی آنان را 

تضمین خواهد كرد.

 فــرازي از سخنــراني هاي شهید حسین 
خلعتبري در دفاع مقدس

اين كشورهاي به اصطلاح ابرقدرت كه اكنون پشتیبان 
صدام هستند به نظر من ابرقدرت فروش سلاح هستند 
اما از نظر اقتصادي هیچ نیستند. اگر انگلیس با ما وارد 
جنگ شود، در يك هفته نابود خواهد شد. به عنوان 
مثال فرانسه میلیون ها دلار بدهي دارد و اين بدهي هاي 
به كشورهاي جهان  فروختن سلاح  از طريق  فرانسه 
سوم جبران خواهد شد. تنها كشوري كه امروز در برابر 
ابرقدرت ها قد علمَ كرده، جمهوري اسلامی ايران است. 
دشمن دست به حملات هوايی می زند. از آنجايی كه 
خدا با ما بوده، از تعداد هشت فروند هواپیمايی كه به 
تهران اعزام كرده بودند، تعداد چهار فروند در مسیر به 
كوه ها برخورد كرده و نابود شدند و چهار فروند ديگر از 
هواپیماهايشان به تهران رسیدند كه تعداد 38 عدد بمب 
از نوع هزاركیلو روي پايگاه تهران ريختند. دشمن در 
شكست حصر آبادان از سلاح هاي شیمیايی، خمپاره و 
گاز فلج كننده استفاده نمود. من آن موقع در بوشهر بودم 
كه به ما اطلاع دادند كه دو نفر از سربازان ايرانی به علت 
عدم آگاهی از جنگ هاي شیمیايی، جانشان را از دست 
داده اند و در جنگ شهید شده اند..ما اعتراض كرديم، 
اما در مجمعی كه حقوق بشر يا سازمان ملل متحد يا 
سازمان هاي منع سلاح هاي شیمیايی جوابگوي ما باشند 
وجود ندارد، چون آمريكا دشمن ملت هاي محروم در 
سراسر دنیا است؛ اعم از آفريقا، آسیا يا هر جاي دنیا كه 

ملت محروم باشند. 
امريكاي جنايتكار اجازه نداد تا به اعتراض ما رسیدگي شود. 
تا اينكه دشمن در عملیات بیت المقدس، دوباره ازسلاح هاي 
شیمیايي استفاده كرد. هدف ما، محاصرۀ بصره بود. در آن 
عملیات، دشمن از گازهاي سمي استفاده كرد. دشمن در 

شديدترين حالت اين كار غیرانساني را انجام داد.
منبع:  اسناد شهید حسین خلعتبری

تک تک خلبانان برای فداکاری 
و جانبازی در راه کشــور سعی 
می کنند که از دوســتان دیگر 
خود ســبقت بگیرند و به این 
بروند و تمام خطرات  مأموریت 
این مأموریت ها را به جان بخرند 
و این خود نشان دهنده آن است 
افراد  این  سلحشوری  روح  که 
در دنیا نمونه ای اســت که در 
بی نظیر  دنیا  جنگ های  تاریخ 
بوده و مــن افتخار می کنم که 
هستم. افرادی  چنین  میان  در 
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روزنوشت هایی در وصفروزنوشت هایی در وصف
 دلاوران آسمانی  دلاوران آسمانی 

درآمد

صدام ملعون، در اواسط جنگ و در اجلاس سران عدم تعهد که در »هاوانا« برگزار شده بود، موافقت چندین کشور برای برگزاری آتی اجلاس در بغداد  را اخذ کرده 
بود تا شاید بتواند از کشورش چهره ای صلح طلب به نمایش بگذارد.این اقدام صدام جهت پوشش گذاشتن بر روی کشتار مردم و کودکان کشورمان گرفته شده 
بود! او با ترسو خواندن خلبانان ایرانی گفته بود: »هیچ خلبان ایرانی جرئت نزدیک شدن به آسمان بغداد، برای برهم زدن اجلاس را ندارد.« در حالی که تلاش های 
دیپلماتیک برای تغییر محل اجلاس عدم تعهد از سوی وزارت خارجه کشورمان در جریان بود، نیروی هوایی ارتش ایران درصدد انجام حملاتی به بغداد برآمد تا 
عدم امنیت این شهر برای برگزاری اجلاس را اثبات کند. شهید عباس دوران در روز 30 تیرماه 1361 درحالی که فرماندهی دسته پرواز را به عهده داشت، به قصد 
ضربه زدن به شبکه دفاعی و امنیتی نفوذناپذیر مورد ادعای صدام، با پنج نفر از زبده ترین خلبان نیروی هوایی با اراده ای پولادین به پالایشگاه »الدوره« یورش برد 
و چندین تنُ بمب هواپیماهای خود را بر قلب دشمن جنگ افروز عراق سرازیر کرد. پس از نمایش قدرت و شکستن دیوار صوتی در آسمان بغداد، هنگام بازگشت، 
هواپیمای او مورد اصابت موشک دشمن واقع شد اما خود به رغم این که می توانست با استفاده از چتر نجات سالم فرود آید، صاعقه وار خود و هواپیمایش را بر 
متجاوزان کوبید و بدین ترتیب مانع از برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها به ریاست صدام در بغداد شد. شهیدعباس دوران، تمام آموخته های خود برای نجات 
کشور از توطئه دشمنان به کار گرفت و همواره در عملیات جنگی پیش قراول بود و برای دفاع از میهن اسلامی لحظه ای آرام و قرار نداشت، تا سرانجام در این 
راه به شهادت رسید. شهیدعباس دوران در ایام دفاع مقدس درکنار یار همیشگي اش شهید خلعتبري در انهدام نیروی دریایی عراق نقشی فعال ایفا نمود.شهید 
دوران پس از انجام هر مأموریت، مبادرت به نوشتن یادداشت روزانه می کرد. یاداشت هاي ذیل به قلم شهید دوران نگاشته شده و مطالعه این یادداشت ها می تواند 

گوشه ای از رشادت  شهید خلعتبری را در معرض نمایش قرار دهد.
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شركت كنندگان در عمليات پروازي:  یاسینی، رنجبر، دوران، خلعتبری ـ  )  امّ القصر(

 ـ ) العماره( شركت كنندگان در عمليات پروازي: دوران، خلعتبری، کدیور، رنجبر، محققی، نادي 

شركت كنندگان در عمليات پروازي: دوران، خلعتبری، ساجدی، رنجبر، خسروی  )العماره(

 ـ ) برون مرزی( شركت كنندگان در عمليات پروازي: دوران، خلعتبری 

مأموريت امروز به درخواست نیروی دريايی و برای حمله 
به پايگاه دريايی »امّ القصر« و انهدام احتمالی چند ناوچه 
داده شده است. در اين عملیات، شمارۀ دسته بودم و در 
ارتفاع پسَت پرواز می كردم. در منطقۀ جنوب آبادان، 
از سوختن بشكه های نفت،  ناشی  دود سیاه و غلیظ 
آسمان را تیره كرده و ديد بسیار كم بود. به همین دلیل 

شمارۀ يك، چهار مايل زودتر پاپ آپ و از ارتفاع 7000 
پايی موشك های خود را رها كرد، ولی به علت فاصلۀ 

زياد، به هدف اصابت نكرد.
يك كشتی نفتكش و يك ناوچۀ »اوزا« را مورد هدف 
قرار دادم و به هنگام گريز از منطقه، درست روی پايگاه 
»امّ القصر«، يك ناوجنگی دشمن را مشاهده كردم كه 

آن را با تنها موشك باقیمانده ام منهدم كردم. در اين 
مأموريت، به تجربه آموختم كه در پرواز AGM، كابین 
جلو بايد بدون »جی« پرواز كند و فاصله هر چه كمتر 
و سرعت هرچه زيادتر باشد، اصابت موشك به هدف 

دقیق تر خواهد بود.

با انسجام نیروهای سطحی، بعد از مدت ها انتظار و آرزو 
به درگاه خداوند، نیروهای هوايی متشكل شد و شروع به 
فرستادن فرِاگ پروازی كردند. اين مأموريت به دستور 
ستاد نیرو، انهدام پل هايی در شهر عمارۀ دزفول بود. 
شمارۀ 3 به صورت GAP” » و دستۀ پروازی موشك های 

مسجد  شرق  منطقۀ  در  می كردند.  »ماوريك« حمل 
سلیمان، سوختگیري كرده و در ارتفاع پست به طرف 
هدف [رفتیم .]هیچ خطری دسته پروازی ما را تهديد 
نكرد و در موقع پاپ آب، يعنی 10 مايلی عماره، شمارۀ 
3 به ارتفاع 12000 پايی رفت و پس از گرفتن ارتفاع به 

8500 پا، دو موشك به طرف يكی از پل ها و يك موشك 
در پالايشگاه شهر و آخری را در پادگان نیروی زمینی به 

هدف شلیك كرديم.

دستور اين مأموريت، از ستاد نیرو آمده بود و از تانكر 
سوخت هم خبری نبود. نیروی توپخانۀ دشمن در شرق 
»عماره« و مجتمع آن در شمال بستان، اولین مأموريت 
AGM شمارۀ 2 بود. مسیر را به خاطر طولانی بودن آن، 

در ارتفاع 20000پا تا 15 مايل جنوب مسجدسلیمان 
و از آنجا با سرعت زياد و ارتفاع كم به طرف هدف  ادامه 
داديم .10 مايل قبل از هدف، ارتفاع گرفتیم و من در 
موقع ارتفاع گرفتن، تانك های دشمن را ديدم. تعداد 

آنها زياد بود و به صورت مربع شكل در حال حركت 
به سمت نیروهای ما بودند. پس از رسیدن به ارتفاع 
10000پا، به سمت هدف شلیك كردم و اولین تانك 
را روی آسمان شمال بستان پودر كردم و در حال زدن 
تانك دوم بودم كه شمارۀ دو؛ يك تانك را مورد اصابت 
قرار داد. ساختمان پیش ساخته اي را بر روی تريلی در 
عقب نیروي دشمن ديدم كه به احتمال زياد، پست 
فرماندهی آنان بود. به طرف CP می رفتم كه شمارۀ 2 

گفت »موشك!« و موقعی كه من سرم را به طرف راست 
چرخاندم، موشك از بالای سرم عبور كرد و بالاخره آن 
CP را با بمب AGM منهدم كردم و شمارۀ 2 هم پس 

از انهدام تانك، از منطقه خارج شد. من به علت بودن 
سیگنال زياد موشك، دستگاه ECM را خاموش كرده 
بودم ولی تعداد زيادی موشك بدون قفل كردن به طرف 
ما پرتاب شده بود. با بنزين حدود 1000 پوند در پايگاه 

نشستیم. 

امروز پنج صبح از پرواز بازگشتیم، به آلرت رفته و استراحت 
كرديم. ساعت يازده و نیم مرا بیدار كردند و گفتند: »فرمانده 
پايگاه شما را احضار كرده است.« . تلفنی با ايشان تماس 
گرفتم. گفت:»يك ناوچۀ دشمن به منطقۀ »خورموسی« 
وارد شده و دو ناوچۀ ما را منهدم كرده است. همه خلبانان 
پرواز  برای  كه  نیست  كسی  و  هستند  مأموريت  در 
بفرستیم.« پس از قطع مكالمۀ تلفنی، خودرويي فرستاد تا 
مارا به »شیلتر« ببرد. در »شیلتر«، يك افسر نیروی دريايی 
به همراه كاكاوند و افراد ديگری حاضر بودند. اعلام شد 

ناوچۀ عراقی در مختصات 3001 يا 4902 قرار دارد و در 
آن ناحیه ناوچه ای برای مقابله نداريم و هر شناوری ديده 
شد، بدانید از ما نیست و غیرخودی است. شما به سمتش 
شلیك كنید و اگر ناوچه متعلق به كشورمان در منطقه 

حاضر شد، به وسیله چراغ به شما علامت خواهد داد.
پس از برخاستن از باند و اوج گرفتن با فركانس 2650 كه 
به من داده شده بود، تماس گرفتم تا اطمینان كامل پیدا 
كنم. در 10 مايلی هدف، پاپ آپ كرده و يك ناوچۀ عراقی 
را كه در مختصات داده شده در حركت بود، ديدم. قبل از 

حمله به آن، چندمرتبه با مراكز مختلف تماس گرفتم، اما از 
جواب خبری نبود. در همین حین، ناوچۀ ديگری را در يك 
مايلی اسكلۀ »البكر« مشاهده كردم. تصمیم گرفتم قبل از 
اينكه از منطقه خارج شود، آن را منهدم نمايم. لذا با دو 
موشك به آن حمله كردم و به سوی ناوچۀ اولی برگشتم و 
آن را كه با سمت240 درجه حركت می كرد، هدف گیری 
كرده و به قعر دريا فرستادم. در منطقۀ دريايی شناور 
ديگری از دشمن نبود. در بازگشت به هنگام فرود مطلع 

شدم اصابت موشك و انهدام ناوچه ها تأيید شده است.

هشتم مهر 1359 

نهم مهرماه 1359 

دهم مهرماه 59 

  26 مهرماه 59 
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شركت كنندگان در عمليات پروازي:   دوران، خلعتبری ـ ) ناوچۀ اوزا(

شركت كنندگان در عمليات پروازي:  یاسینی، خلعتبری، دوران، گودرزی ـ ) غرب اهواز(

شركت كنندگان در عمليات پروازي:دوران، خلعتبری، سـاجدی، آلــی دایی ـ  )غرب اهواز(

بعد از نشستن در مینی بوس حامل خلبانان به گردان 
پرواز، بحث انهدام ناوچه ها بود. من گفتم كه همین الان 
تا آنها دور نشده اند حاضرم بروم و خلعتبری هم حاضر 
شد و بدون اينكه به عملیات يا پست فرماندهی اطلاعی 
دهیم )كه انجام اين هماهنگی ها وقت گیر بود و ممكن 
بود ناوچه ها تغییر موضع دهند(، هواپیمای رزرو پرواز 
قبلی را برداشته و به پرواز درآمديم. سه فروند از هم 
جدا شده بودند. يكی زير اسكلۀ »البكر« پناه گرفته بود، 
ديگري در حال فرار بود. در مسیر رفتن، ارتفاع پست 

رفتیم. بلافاصله يكی از آنها را كه در حال فرار بود، با دو 
موشك منهدم كرده و به گشت در منطقه ادامه داديم. 
از يكی از آنها هیچ خبری نبود، بنابراين رفتم سراغ آن 
يكی كه زير اسكله بود. يك موشك به سمت آن پرتاب 
كرديم و به عقب آن برخورد كرد اما كاملا منهدم نشد. 
موشك باقیمانده را به سمت آن شلیك كرديم و كمي 
مكث كرديم تا اطمینان حاصل كنیم كاملا نابود شده 
است. از 6 ناوچۀ عراقی، 5 ناوچه منهدم و يكی هم پا به 
فرار گذاشته يا خود را خوب استتار كرده بود زير يكی از 

اسكله ها. مثل پرواز قبل، با 1500 پوند بنزين به پايگاه 
نشستیم.

نیروی دريايی هم با هلیكوپتر، انهدام ناوچه ها را نظارت 
می كرد. بعد از اتمام كار، شب از تلويزيون شنیدم كه 
گفته بودند قهرمانان آب های نیلگون خلیج فارس، 5 
ناوچۀ اوزای عراقی را سرنگون كرده اند. مهم نیست به 

هر حال هدف يكی است وآن نجات میهن.

 ديروز بالاخره بعد از مدت سه ماه، نیروی زمینی حمله 
كرد. در مدت 5 دقیقه، نیروی هوايی به خوبي توانست 
حمله كند. سپس نیروي زمیني وارد حمله شد. امروز 
دستور آمد كه نیروی دشمن كه در منطقه ای به شعاع 
5 مايل در دو نقطه هستند، در غرب و جنوب غربی 
اهواز بايد منهدم شوند. »بريف« به صورت كامل انجام 
شد، از جنوب اهواز وارد شديم. روی پادگان حمید كه 
قصد داشتم گردش به طرف هدف انجام دهم، تیراندازی 

منطقه  كرد.  اصابت  هواپیما  به  گلوله اي  شد.  شروع 
وسیعي بود. تاكنون بیش از 60 مأموريت انجام داده ام اما  
چنین منطقۀ جنگی به چشم نديده بودم. تمامي مناطق 
اعلام شده، به وسیلۀ تانك هاي دشمن زير آتش قرار 
داشت. براي جلوگیري از اصابت تركش ها به هواپیما، 
ارتفاع 500 پايی را انتخاب كردم و پس از مشاهده محل 
تجمع نیروی دشمن، بمب های خود را كه 6 عدد 500 
پوندی بود به طرف دشمن پرتاب كردم. شمارۀ 1 ديده 

بود كه كاملا به هدف اصابت كرده بود. در هنگام ترک 
منطقه، كابین عقب اعلام كرد كه هواپیما آتش گرفته 
است لذا سريعاً در امیديه فرود آمديم. در اين عملیات، 
به نظر می رسد نیرو كم داريم. چون در روز اول كه 
دشمن حمله كرد، اعلام شد كه رزمندگان كشورمان 
حدود 2000 نفر را اسیر كرده و چندين تانك هم به 
غنیمت گرفته اند. ولی امروز كارايی زيادی نداشتند، به 

هر حال خدا كمك كند.

دو  و  بود  كرده  كمك  تقاضای  عراق  زمینی  نیروی 
لشكر از بصره در حال حركت بودند تا به نیروهايشان 
الحاق شوند. به وسیله شش فروند هواپیما برای انهدام 
اين هواپیماها  اما  پرواز درآمديم.  به  نیروهاي دشمن 
كه نمی توانند دو لشكر را نابود كنند! معلوم بود كه تا 
عصر نیروی كمكی می رسد. نیروی زمینی ما معلوم 

نبود چی شده؛ خسته اند؟ نیرو كم دارند؟ به هر حال 
مدام از تمام پايگاه ها تقاضاي هواپیما مي كنند،. بعد از به 
پرواز درآمدن، مسیر طبق ديروز بود. از جنوب اهواز وارد 
]شديم[ و بعد از راه آهن اهواز ـ آبادان، نیروهای عراقی 
مستقر بودند تا هويزه. آنها داشتند به نیروهای ما فشار 
می آوردند و به طرف شمال پیشروی می كردند. تجمعي 

از دشمن را مشاهده كردم و بمب ها را به سمت آنها 
شلیك كرده و در ارتفاع 3000 پايی منطقه را بررسی 
كردم. مثل اينكه عراقی ها از زمین می رويیدند و خیلی 

زياد بودند. 

1 آبان 59 

شانزدهم آذر59، ششمین پرواز

  18دی ماه 59 

منبع: کتاب "آسمان دریا را بلعید"
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تا مـادامی که نیـرو های دشمـــن در 
خــاك کشور من هستند، استراحت و 

گوشه نشینی را بر خود حرام می دانم.
اگر ذره ای از خـاك کشــورم در تـه 
پوتیـن سربازان دشمن بعثی نشسته 
باشـد، با خـون آنان در داخل مرزهای 
ایران تکانده خواهد شد و در این راه، 
مرگ را پرافتخــارترین نعمـت الهـی 
می دانم. اگر سربازان دشمن به همراه 
خود، یک دانه شـن از خاك سرزمینم 
را در زیـر پوتین هایشان به دورترین 
نقطه عراق حمـل کرده باشنـد، من با 
دنـدان خود، آن را از ته پوتین سربازان 
جدا کرده و به وطن بازمی گردانم. به 
خدا قسم! اگر بالاتر از جانم هدیه ای 

داشتم حتماً به مردم تقدیم می کردم.

فرازی از سخنان ناب
سرلشكر   خلبان شهيدحسين خلعتبری
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